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این خانه روشن 
به آیات نور است

خاطره سازی در۴
بلندترین شب سال 

والدین محترم۲۲
لطفا آپدیت شوید!

۳۰

ضمیمه بانوان

 روزنامه شهرآرا
با اجازه بزرگترها اما...

�پرونده ای درباره شروط ضمن عقد 
که خیلی ها به آن توجه نمی کنند
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 شب یلدا را چطور برای کودکان خاطره انگیپز کنیم؟
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   حدیـث نصـب شـده در محـل سـخنرانی مـورد 

توجـه خیلی هـا بـود.

    مهمانـان خارجی هم در این دیدار 

حضور داشتند.

     آیات سـوره کوثر در آغاز این دیدار 

تلاوت شد.

جانقربـان | صبـح روز سه شـنبه، بیسـت وهفتم 

آذر، هـزاران نفـر از زنـان و دخـران ایرانـی و 

مهمانان خارجی با رهبر معظم انقلاب اسلامی 

دیـدار کردنـد. ایشـان در ایـن دیـدار بـا توجـه 

بـه نزدیکـی بـه ایـام ولادت حضرت فاطمـه(س)،

بـه بیـان نکاتـی دربـاره شـخصیت ایـن بانـوی 

بزرگـوار پرداختنـد و حـضرت فاطمه زهـرا(س) را 

از شـگفتی های آفرینـش خواندنـد و فرمودند:

نـم  (س) آنچـه مـن می توا دربـاره فاطمه زهـرا

عـرض کنـم، ایـن اسـت کـه ایـن بزرگـوار، ایـن 

بانـوی جـوان، از شـگفتی های آفرینش اسـت.

در سـختی ها، غمگسـار پیغمـبر(ص)؛ در جهاد،

همراه امیرالمؤمنین(ع)؛ در عبادت، خیره کننده 

چشـم فرشـتگان؛ در سیاسـت، سراینـده آن 

خطبه هـای فصیـح و بلیـغ و آتشـین. کودکی او 

الگوست، جوانی او الگوست، ازدواج او الگوست،

سـیره زندگـی او الگوسـت؛ همه این هـا برترین 

الگوهایـی هسـتند کـه نشـان دهنده قلـه زن 

مسـلمان محسـوب می شـوند؛ درسـت اسـت 

کـه همـه نمی تواننـد برسـند، لکـن می تواننـد 

بـه آن سـمت حرکـت کنند.

نکته مهمی که در این دیدار رهبر معظم انقلاب 

بـه آن پرداختنـد، مسـئله زن و موضـوع تنظیم 

منشـوری از دیـدگاه اسـلام دربـاره زن بـود. در 

این دیدار رهـبر معظم انقلاب به شـش موضوع 

زوجیـت، برتـری جنسـیت، برابـری جنسـیت،

حقوق یکسـان، معـاشرت و ارتباطات و مسـئله 

مادری اشاره کردند که البته این نکات به فرمایش 

ایشـان بخشی از نکات منشـور می تواند باشد:

«این هـا چنـد نکتـه راجـع بـه مسـئله زن و نـگاه 

بـه زن در اسـلام اسـت. البتـه این منشـور را اگر 

کسـی بخواهد تهیه کند، شـاید مثلا سـی ماده 

یا چهل ماده در این منشـور وجود داشـته باشد 

که من چنـد موردش را عـرض کردم.»

در ادامه  نکات  مورد توجه ایشان را درباره منشور 

دیدگاه اسلام درباره زن، برایتان نوشته ایم.

«اولیـن موضوعـی کـه در ایـن منشـور بایـد 

بیایـد، مسـئله زوجیـت اسـت. مسـئله  زوجیـت،

مسـئله تشـکیل خانواده، مسـئله مکمل هم بودن 

زن و مـرد کـه مکمل هـم هسـتند. وَ اللَـهُ جَعَـلَ لَکُم 

مِـن اَنفُسِـکُم اَزواجـاً؛ سـوره نحـل، بخشـی از آیـه 

۷۲؛ "و خـدا بـرای شـا از خودتـان همسرانی قرار 

داد..." خـدای متعال زن و مرد را زوج آفریده؛ یعنی 

مکمـل یکدیگـر. لازمـه زوجیـت ایـن اسـت که یک 

واحـد تشـکیل بشـود، وَالّا زوجی نیسـت. دو واحد 

اگـر چنانچـه در کنار هم قـرار گرفتند، با هـم متّحد 

و مؤتلـف شـدند، یـک واحد سـوم بـه وجـود می آید 

که آن عبارت اسـت از خانواده؛ خانواده یک سنت 

الهی اسـت، یک سـنت آفرینش اسـت.»

جیت و ز
1

«موضـوع دوم ایـن اسـت کـه ایـن زوج، ایـن دو فـرد بـرای 

رسـیدن بـه حیـات طیّبـه کـه رسـیدن بـه «حیـات طیبـه» هـدف 

آفرینـش انسـان اسـت، ایـن زن و مرد هیـچ تفاوتـی با هـم ندارند؛

نَّ الُمسـلِمینَ وَ الُمسـلِاتِ 
هیچ کـدام از دیگـری برتـر نیسـت.اِ

وَ الُمؤمِنیـنَ وَ الُمؤمِنـاتِ وَ القانِتیـنَ وَ القانِتـاتِ وَ الصّادِقیـنَ وَ 

الصّادِقـاتِ وَ الصّابِریـنَ وَ الصّابِـراتِ وَ الخاشِـعینَ وَ الخاشِـعاتِ وَ 

قاتِ وَ الصّائِمینَ وَ الصّائِماتِ وَ الحافِظینَ  قیـنَ وَ الُمتَصَدِّ الُمتَصَدِّ

اکِرات؛ سـوره   اکِریـنَ اللَـهَ کَثیـراً وَ الذَّ فُرُوجَهُـم وَ الحافِظـاتِ وَ الذَّ

احـزاب، آیه ۳۵؛ "مـردان و زنان مسـلان و مـردان و زنـان باایان 

و مـردان و زنـان عبادت پیشـه و مـردان و زنـان راسـتگو و مـردان و 

زنـان شـکیبا و مـردان و زنـان فروتن و مـردان و زنـان صدقه دهنده 

و مـردان و زنـان روزه دار و مـردان و زنـان پاکدامن و مـردان و زنانی 

کـه خـدا را فـراوان یـاد می کننـد ..." در حرکـت معنـوی به سـمت 

خـدا، به سـمت حیـات طیبـه، به سـمت تعالـی انسـانی در عـوالم 

ملکـوت و عوالم معنویِ روحانـیِ توحیدیِ بالا هیـچ تفاوتی وجود 

نـدارد؛ ایـن هـم یـک اصـل دیگـری از اصولـی کـه در این منشـور 

بایـد گنجانده  بشـود.»

جنسیت برتری  2

   حدیـث نصـب شـده در محـل سـخنرانی مـورد 

توجـه خیلی هـا بـود

«موضـوع بعـدی این اسـت که با اینکـه در ظاهر زن و مرد از لحاظ جسـمی تفـاوت وجود دارد، امـا از لحـاظ توانایی های فکری 

و روحـی در هـر دو جنـس اسـتعدادهای بی نهایت وجـود دارد و تفاوتی با همدیگـر ندارند؛ یعنـی در علم، زن و مرد هـر دو می توانند 

مسـابقه بدهنـد؛ این جـور نیسـت کـه مردهـا عالِم تـر از زن هـا باشـند؛ نـه، زن هـای بزرگـی، والایـی، دارای مقامـات برجسـته ای از 

لحـاظ علمـی در تاریـخ بوده اند؛ امـروز البته صدها برابر بیشـتر، هم در دانشـگاه، هـم در حوزه، وجـود دارند. از لحاظ علـم، از لحاظ 

هـنر، از لحـاظ نوآوری هـای فکـری و عملی، از لحـاظ اثرگذاری اجتاعـی و فکری و سیاسـی، از لحـاظ فعالیت هـای اقتصادی این 

توانایی هـا در هـر دو جنـس، در زن و در مـرد، وجـود دارد. پـس بنابرایـن زن می توانـد و در مـواردی می بایـد در ایـن عرصه هـا ورود 

کنـد؛ می توانـد وارد ایـن عرصه هـا بشـود، در یک جاهایـی هـم لازم و واجـب اسـت کـه در ایـن عرصه هـا وارد بشـود؛ در سیاسـت، در 

اقتصـاد، در مسـائل بین المللـی، در مسـائل علمـی، در مسـائل فرهنگـی و هـنری، در همه جـا. ایـن هـم یـک موضوع که در منشـور 

اسـامیِ مربوط بـه زن این معنـا قطعا وجـود دارد.»

جنسیت برابری  3
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رهبر معظم انقلاب:

است یکسان  خانواده  در  مرد  و  زن  حقوق 
مروری بر نکات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف زنان و دختران

    مهمانـان خارجی هم در این دیدار 

حضور داشتند.

نـه کـودک نیـز  یـن دیـدار خا    در حاشـیه ا

برپا بود.

  الهه منصوریان، قهرمان ووشو بانوان المپیک، 

در این دیدار حضور داشت.

   اسـتفاده از رنگـی متفـاوت و خـاص در این روز. 

معمـولا در دیدارهـا از رنگ هایـی چون سـبز و آبی 

و قهوه ای روشـن اسـتفاده می شـود.

«یک نقطه  دیگر در این  منشور این است که زن و مرد از لحاظ ارتباطات معاشرتی، محدودیت هایی 

دارنـد؛ ایـن جـزو خصوصیاتی اسـت کـه اسـام روی آن تکیـه دارد. البتـه ایـن بی بندوباری هایی هم 

کـه امـروز در غرب وجـود دارد، همیشـه نبـوده؛ این ها مال عصر جدید اسـت؛ شـاید دو قرن پیش، سـه 

قـرن پیـش. انسـان وقتـی می خوانـد بعضـی از کتاب هـا را، بعضـی از رمان هـای مربـوط به قـرن۱۸ را، 

قـرن۱۹ را و توصیـف زن اروپایـی را انسـان آنجـا مشـاهده می کنـد، می بینـد ماحظات زیـادی وجود 

داشـته کـه امـروز آن ماحظـات در بین غربی ها نیسـت. اسـام روی ایـن ماحظات تکیه دارد؛  اسـام 

روی مسـئله حجـاب، مسـئله عفـاف، مسـئله نـگاه تکیـه دارد. ایـن هـم یکـی از خصوصیاتی اسـت که 

در این منشـور بایـد بیاید.»

ارتباطات و  معاشرت  5

«موضـوع بعدی این اسـت کـه زن و مرد در محیط خانـواده، نقش هـای متفاوتی دارند؛ این دلیل برتری نیسـت. مثـا هزینه خانواده، 

بـه عهـده مـرد اسـت؛ این دلیـل برتری نمی شـود. فرزنـدآوری، به عهـده زن اسـت؛ این دلیـل برتری نمی شـود. این ها هـر کدام یـک امتیاز 

اسـت؛ یـک امتیـازی اسـت کـه زن و مرد دارنـد. حقـوق زن و مرد بر ایـن پایه ها محاسـبه نمی شـود؛ حقـوق یکسـانی دارند. این هـم در قرآن 

هسـت: وَ لَهُـنَّ مِثـلُ الَّـذی عَلَیهِـنّ ؛ سـوره   بقره، بخشـی از آیـه ۲۲۸؛ حقـوق زن و مرد در خانواده یکسـان اسـت؛ یعنـی اگر از لحـاظ حقوقی 

بـه خانـواده نـگاه کنیـم، دو فردی کـه از لحـاظ حقوقی یکسـان هسـتند، دارند با هـم زندگـی می کننـد، یکدیگر را تکمیـل می کننـد. البته 

زن از لحـاظ عاطفـی، یـک خصوصیاتـی دارد؛ پیغمـر)ص( درمـورد زنان فرمـود: اَلَمـراَةَ رَیحانَـةٌ وَ لَیسَـت بِقَهرمَانَة؛ کافـی، ج۵، ص۵۱۰؛ در 

داخـل خانـه، بـه زن مثـل گل بایـد نـگاه کـرد. از گل بایـد مراقبت کـرد، از طـراوت او، از بـوی خوش او فضـا را بایـد معطر کـرد و اسـتفاده کرد؛ 

ایـن از لحـاظ عاطفی اسـت؛ امـا از لحـاظ حقوق یکسـان اند. ایـن هم یک نقطـه  در این منشـور.»

یکسان حقوق  4

«یـک مسـئله بسـیار مهـم، ارزش معنـوی مـادری اسـت. مـادری افتخـار اسـت. امـروز 

مـن می بینـم بعضی هـا بـه تبع هـان سیاسـت هایی کـه اشـاره کـردم، یعنی سیاسـت های 

سرمایـه داران و اسـتعارگران و بدخواهـان جوامع مسـتقل، به خصوص جامعـه ما مادری را 

بـد تصویر می کنند؛ اگر کسـی بگوید فرزنـدآوری برای خانواده ها لازم اسـت، طعنه می زنند، 

مسـخره می کنند که شـا زن را برای بچـه می خواهید، برای فرزنـدآوری می خواهید. مادری 

یـک افتخار اسـت؛ اینکه شـا یـک موجودِ انسـانی را بـا زحمت زیـاد، چـه در درون خودتان، 

چـه در بیـرون، در اوایـل زندگی اش پـرورش بدهیـد، زحاتش را تحمـل کنیـد، او را به عنوان 

یـک انسـان پـرورش بدهیـد، افتخـار کوچکـی اسـت؟ ایـن خیلـی بااهمیـت اسـت، خیلـی 

بـاارزش اسـت. بـرای همین هم هسـت که در اسـام، روی مادر تکیه شـده  اسـت.»

مادری مسئله  6

شاهد رشد زنان مؤمن و 

دانا و فعال از اول انقلاب 

تا امروز بوده ایم.

دانا

بعـد از پیروزی انقلاب و تشـکیل 
، در  نظـام جمهـوری اسـلامی
بخش هـای مختلـف، زن هـا وارد 

میـدان شـدند.

ن ا مید

در کشـور قطعـا جمعیـت زیـادی 

 ، تـب علمـی ر مرا ن د نـوا ز با ا

فکری، نـوآوری، ابتـکار و اجتهاد 

درخشـنده اند.

ر بتکا ا

زن ایرانـی توانسـت از هویـت و فرهنـگ کشـور 
صیانـت کنـد؛ توانسـت از سـنت های تاریخـی و 
اصیـل کشـور صیانـت کنـد؛ بـا متانـت خـودش، 
بـا حیـای خـودش، بـا عفتـی کـه بـه خـرج داد، در 
دانشـگاه وارد شـد، در فعالیت های سیاسی وارد 
شـد، در فعالیت هـای بین المللـی وارد شـد، امـا 

فاسـد نشـد؛ ایـن خیلـی مهم اسـت.

یت هو

در حـوادث بزرگ، زنـان ما درخشـیدند؛ در جنگ 

درخشـیدند، در دفـاع از حـرم درخشـیدند، در 

مبارزات سیاسی درخشیدند، در مراکز تحقیقاتی 

درخشیدند؛ در دانشگاه ها همین طور، در حوزه ها 

همین جـور. آن وقت هـا که در حـوزه علمیه بودیم، 

یـادم نمی آیـد کـه زنـی بـه مرتبـه اجتهـاد فقهـی 

رسـیده باشـد، امـا امـروز خوشـبختانه زن هایـی 

کـه مجتهدنـد و بـه اجتهـاد فقهی رسـیده اند، کم 

نیسـتند. بنـده حتـی معتقدم بسـیاری از مسـائل 

زنانـه کـه موضوعش زنان هسـتند و مردها درسـت 

موضـوع را تشـخیص نمی دهنـد، بایـد خانم هـا از 

مجتهـد زن تقلیـد کنند.

مجتهد

چند جمله درباره زن از بیانات حضرت آقا 
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روشن  خانه  این 
است نور  آیات  به 

روایتی از مکزی که سال هاست  حافظ و مدرس قرآن تربیت می کند

روایتمکانهاییکههویتشانحولی 
رااززنانگرفتهاند

کارم شد حفظ قرآن

)س( لحفـاظ حـضرت نرجـس لیـت مرکـز بیت ا داسـتان فعا

، یـر آن مـا قصـه مد ، ا ه ل پیـش شروع شـد ه سـا رد ز چها ا

اعظم السـادات برغمـدی و ورودش بـه دنیـای حفظ قـرآن خیلی 

پیش از آن رقم خورده اسـت؛ از هان روزی که در سبزوار معدلش 

از دو خواهـر دیگـرش بیشـتر شـد و مـادر پرسـید چـه جایـزه  ای 

می خواهـی؟ دوسـت داری کاس حفـظ ثبت نامـت کنـم؟ و این 

شـد شروع راهـی که آینـده او را سـاخت:«حدود پانزده سـالم بود.

حفـظ قرآن را در یک مؤسسـه قرآنی شروع کردم و تا آخر تابسـتان 

هـان سـال حفظ دو جـزء را تمام کردم. اول مهر شـد و به مدرسـه 

رفتم. خانم عطایی معلم پرورشی مدرسه و مدیر دارالقرآن آموزش 

بـود و وقتی عاقه ام را دیـد، کمکم کرد. وارد مسـابقات حفظ قرآن 

دانش آمـوزی شـدم و کسـب مقـام اول انگیـزه ام را خیلی بیشـتر 

کرد. دیگر کارم شـد حفظ قرآن. آن قدر که تابسـتان بعدی سـیزده 

جـزء را حفـظ کردم.»آیه هـای قـرآن و سـوره هایش همـه لحظـات 

یـک سـال بعـد اعظم السـادات را پـر می کننـد تـا اینکـه نوبـت به 

ازدواجـش می رسـد:«هنـوز دیپلمـم را نگرفته بودم و هفده سـالم 

تمـام نشـده بود کـه ازدواج کـردم. بـرای حفـظ دیگرجز ءها کمی 

فاصلـه افتـاد، امـا هیـچ سـدی مانـع راهـم نشـد.»نه طی کـردن 

فاصله سـبزوار تا مشـهد، نه رفت وآمدهای زیاد در شـب و روزهای 

سرد و گـرم، نـه مـادری بـرای دو پسرش و نـه هیچ عامـل دیگری او 

را از مسـیرش دور نکـرد.  بعـد از تولـد اولین فرزنـدش هفت جزء را 

تثبیـت کـرد و  بعـد از بـه دنیـا آمـدن دومی همه سـی جزء بـر ذهن 

و روحـش ثبـت و ضبـط شـد:«بـرای شرکـت در دوره هـا ی آموزش 

حفـظ قرآن به مشـهد می آمدم. پای درس اسـاتید  تراز  اول کشـور 

و  دارالقـرآن حـرم حافـظ کل شـدم. بـا مشـکات زیـادی روبـه رو 

می شـدم، امـا بـرای تحمـل همـه سـختی ها بـه خـدا و کامـش 

پنـاه می بـردم. تنهـا مونـس و همدم آن روزهـای من قـرآن بود.»

با اجاره یک زیرزمین شروع کردم

حـدود هجده سـالگی مربـی آمـوزش حفـظ قـرآن شـد و کمـی 

بعـد در مرکـز عالـی تربیـت قـرآن کل کشـور آزمـون داد. هنـوز 

خـودش در حـال تحصیـل بـرای گرفـن دیپلـم بـود کـه بـرای

 تدریـس قرآن کریم به دانشـگاه تربیت معلم سـبزوار دعوت شـد.

کاس هایش شـلوغ تر از بقیه بود. چـون به آموزش روخوانی قرآن 

اکتفـا نمی کـرد و روح و جـان آیات را با بیـان ترجمه و تفسـیر آن به 

دانشـجویان می آموخـت. امـا همـکاری اش بـا دانشـگاه آن طور 

کـه دلش می خواسـت پیش نرفـت و همین موضوع او را به سـمت 

گرفن یـک تصمیم بزرگ در زندگی اش برد:«سـال۱۳۸۹ بود که 

تصمیـم گرفتـم مؤسسـه خـودم را راه انـدازی کنم و بـا روش هایی 

کـه می خواسـتم، قـرآن را بـه عاقه منـدان بیاموزم. بـا گرفن یک 

وام حایتـی و اجـاره یـک زیرزمیـن شروع کـردم. خـدا گام به گام 

زهلرازنگنله|  اولـش مرکـز کوچکـی بـود در کوچه  هفت پیـچ سـبزوار که چهارده سـال بعـد سر از کوچه هـای خیابـان سراب مشـهد درآورد. از شـهری به شـهر دیگر 
آمـد، امـا نـه مدیـرش عـوض شـد و نـه شـیوه کارش؛ شـیوه ای کـه راه حک شـدن آیـات کلام الهی بـر روح و جـان علاقه منـدان ایـن راه را نشـان مـی داد. حالا چهار سـال 

اسـت که مرکز بیت الحفاظ حضرت نرجس(س)، دل های علاقه مندان به حفظ قرآن را در جایی در جوار حرم حضرت شمس الشـموس(ع) روشـن می کند.

روایتی از مکزی که سال هاست  حافظ و مدرس قرآن تربیت می کند

|زهلرازنگنله|زهلرازنگنله  اولـش مرکـز کوچکـی بـود در کوچه  هفت پیـچ سـبزوار که چهارده سـال بعـد سر از کوچه هـای خیابـان سراب مشـهد درآورد از شـهری به شـهر دیگر 
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بـا من بود و توسـل بـه ائمه اطهار)ع( واقعا کارگشـای راهم شـد.»

همه چیـز دست به دسـت هـم داد تـا او بتوانـد مرکـز بیت الحفاظ 

حـضرت نرجـس)س( را ر اه انـدازی کنـد؛ مرکـزی کـه نامـش از یک 
ارادت قلبـی آمده بود:«خیلـی به حضرت زهـرا)س( و امام زمان)عج(

ارادت دارم. موقـع انتخـاب اسـم مرکـز، نـام مـادر ایشـان و نـام 

حضرت فاطمـه)س( را بیـن مصحـف شریـف  قـرآن گذاشـتم و نـام 

مبـارک حضرت نرجـس)س( درآمـد. اتفاقـا روز افتتاحیـه مرکز هم 

بـا میـاد مبـارک بانـو فاطمه زهـرا)س( هم زمـان شـده بود.»

چهـل نفـری کـه صبح هـا و عصرهـا راهـی زیرزمینـی در کوچـه  

هفت پیـچ  سـبزوار می شـدند، اولیـن قرآن آموزانـی بودنـد کـه 

او معلمشـان شـده بـود. همـه سن وسـالی بینشـان بـود و حتـی 

بعضـی پسربچه هـای شـهر هـم بـرای حفـظ قـرآن پـای درس 

اعظم السـادات می نشسـتند:«مدتـی بـه همین منوال گذشـت 

تـا اینکـه بـه لطـف خـدای متعـال و حایت هـای معاونت قـرآن و 

عـترت؛ خروجی هـای آزمون هـای حفـظ ارتقـا یافـت. همچنیـن 

استقبال خانواده ها روز به روز بیشتر می شد و هر روز شاهد تغییر 

و تحولات در خردسالان و بزرگسالان شهر بودیم که دلباخته کام 

وحـی شـده بودند و در اقـوام نیز شـور قرآنـی به وجـود می آوردند.

ایـن اتفاقـات باعث شـد تا سـه شـعبه شـهر سـبزوار در دوشـیفت 

صبـح و عصر مملـو از قـرآن آموزان باشـد.»

راهی که به مشهد رسید

انتخابات هیئت مدیره تشـکل های قرآنی اسـتان در سال۱۳۹۶

برگزار شـد و اعظم سـادات برغمدی به عنوان دومین نفر انتخاب 

شـد. بـار و بندیـل زندگـی را جمع کـرد و به مشـهد آمد. کمـی بعد 

هـم مسـئولیت طرحـی را پذیرفـت کـه بـرای حفـظ قـرآن در حـرم 

مطهـر ناتمام بود و بـا سربلنـدی از آن بیرون آمد.

مدیرمسـئول مرکز بیت الحفاظ حضرت نرجس)س( به مشهد آمد،

امـا چـراغ مجموعـه اش در سـبزوار همچنان روشـن بود تـا اینکه 

کرونـا رسـید. دوری  از شـهرش و البتـه شـیوع ایـن ویـروس ایـن 

مرکـز قرآنـی را مانند بسـیاری دیگر از مراکز آموزشـی بـه تعطیلی 

کشـاند، امـا برغمـدی نـور ایـن مرکـز را دوبـاره در سـال۱۴۰۰ در 

مشـهدالرضا)ع( روشـن کرد:«یک سـایت راه اندازی کردیم و برای 

ثبت نـام قرآن آمـوزان در سـطح بین المللـی فراخـوان دادیـم.

اولیـن سـال را با بیسـت نفر به صـورت شـبانه روزی شروع کردیم.

سـال دوم چهـل نفـر و سـال سـوم ۱۵۰قرآن آمـوز بـرای گذرانـدن 

دوره حفظ داشـتیم.»

مرکـز بیت الحفاظ حضرت نرجـس)س( در این سـال های فعالیت 

در مشـهد دوره هـای حفـظ قـرآن را در مکان هـای مختلفـی مثل 

زائرشـهر رضـوی برگـزار کرده اسـت تـا اینکه اردیبهشـت امسـال 

«امسـال  سـاختانی در خیابـان سراب کاشـانه اش می شـود:

چهارمیـن سـال فعالیـت مـا در مشـهد اسـت. دویسـت قرآن آموز 

از  همـه اسـتان ها  و کشـورهایی ماننـد سـوریه، ترکیـه، هنـد و 

افغانستان و البته شهرهای مختلف ایران به صورت شبانه روزی در 

دوره های چهل روزه جزءهای قـرآن را یک به یک حفظ می کنند.»

حدود ۲۳۰دختر جوان بین ۱۸تا۲۴ سـال، تیرماه امسـال در یک 

دوره مقدماتـی شرکـت کردنـد تـا هـم دوری از خانـواده و شرایـط 

ایـن مرکـز را تجربـه کنند و هـم خودشـان و توانایی شـان ارزیابی 

شـود:«چله اول دوره مقدماتی بود کـه با حفظ جزء پانزدهم شروع 

شـد. هرکـس در حـد توانـش در روز بین نیم تـا دو صفحـه را حفظ 

می کـرد. توانمندی هـا سـنجیده شـد و اسـاتید و پشـتیبان ها 

هـم کنارشـان بودنـد. بچه هـا غربـال شـدند و ایـن دویسـت نفـر 

انتخـاب نهایـی بودند.»

نیاز به زندگی قرآنی و آدم قرآنی

اعظم السـادات برغمـدی اعتقاد دارد کسـی که اراده کرده اسـت 

ایـن تجربـه شـیرین را داشـته باشـد، نبایـد فقـط بـا سرعـت قرآن 

را حفـظ کنـد و بعـد بـه فراموشـی بسـپارد. آیـات بایـد در ذهـن 

فـرد تثبیـت شـود تـا بتوانـد در آزمون هـا موفـق باشـد. موضـوع 

مهـم بعـدی هم کـه او بسـیار بـر آن تأکیـد می کنـد، فهـم مفاهیم 

«جامعـه مـا فقـط  آیـات و جاری شـدن آن در زندگـی فـرد اسـت:

بـه حفـظ قـرآن نیـاز نـدارد. جامعـه مـا زندگـی قرآنـی و آدم قرآنی 

می خواهـد، وگرنـه با دسـتگاه های بـه روزی که وجـود دارد، قرآن 

کریـم به صـورت کامـل و بـدون هیـچ خطایـی ثبـت و ضبط شـده 

و از تحریـف در امـان اسـت. بنابرایـن، مـا هـم در روش آموزشـی 

 شـیوه حفـظ در ایـن مجموعـه، دوره های 

چهـل روزه ای اسـت کـه بـه آن چلـه می گوینـد.

هرکـدام از قرآن آمـوزان در ایـن چله ها متناسـب 

بـا توانشـان جزءهایـی از قـرآن را می آموزنـد و در 

دوره ای حـدود یک سـال تا یک سـال و نیم  حافظ 

کل قـرآن می شـوند. این دوره بـرای بعضی کمر  و 

بـرای بعضی بیشـر طول می کشـد. امـا بین همه 

چله هـا، یکـی بـا بقیـه فـرق دارد و آن چهـل روزی 

اسـت کـه بچه هـا هم زمـان بـا مـاه مبـارک رمضان 

مهـمان کربـلا و نجـف بیتوتـه  می کننـد و درس و 

کلاسشـان را هـم با خـود بـه آنجـا می برند.

 در ایـن مرکـز دوره هـای تکمیلـی بـرای تثبیـت و 

ایجاد آمادگی شرکت در آزمون های سازمان تبلیغات و 

دریافت مدرک لیسانس از وزارت علوم و تحقیقات برای 

حفظ   سـال دوم برگزار می شـود؛ دوره هایی که شـامل 

علوم تفسـیر، علوم عربی، علـوم حدیث و  علوم قرآن  
است.  آموختگان مرکز بیت الحفاظ حضرت نرجس(س)

پـس از اتمـام دوره، عـلاوه بـر تدریـس در ایـن مرکـز و 

مراکـز دیگـر، می تواننـد  از سـهمیه حفاظ قـرآن برای 

ورود بـه آموزش و پرورش اقـدام کنند و یـا اینکه ادامه 

تحصیلات خـود را در دانشـگاه های فرهنگیان بدون 

آزمـون ورودی ادامه دهند.

خـود بـه ایـن موضـوع بسـیار توجـه کرده ایـم. بچه هـا در مرحله 

اول روخوانـی  و روان خوانـی  بـا لهجـه عـرب و همچنیـن تجوید 

صحیح قرآن را می آموزند که داشـن نشـانی درسـت گنج است.

تـا آن را نیاموزیـم، حتی خواندن نمازمان هـم ایراد دارد و چنین 

نمـازی در ما تأثیر نخواهد داشـت. در هنـگام حفظ آیات هم در 

ابتـدا با ترجمه آیـه شروع می کنند تـا مفاهیم آن را یـاد بگیرند.»

مدیرمسئول مرکز بیت الحفاظ حضرت نرجس)س( حالا در آستانه 

چهاردهمیـن سـال فعالیـت مجموعـه اش از فـراز و فرودهـای 

«خـدای متعـال همیشـه کمـک کار مـا  زیـادی گذشـته اسـت:

بـوده و هسـت و گره هـا را بـاز کـرده اسـت. ثبت نـام قرآن آمـوزان  

بـه صـورت بورسـیه و رایـگان اسـت. تأمیـن هزینه هایـی ماننـد 

حقـوق کارکنـان، اجاره سـاختان، خورد و خـوراک بچه ها و...

بـا همت و کمک خیرانی تأمین می شـود که در کنار ما هسـتند.»

 هم زیستی
 با فرهنگ های مختلف

آیـه شـیخی دخـتر بیست وسه سـاله ای اسـت که از 

لاذقیـه سـوریه آمـده اسـت تـا دوره حفـظ قرآنـش را 

تکمیـل کنـد. در وطنش داروسـازی خوانـده و پس 

از گرفـن مـدرک سراغ عاقـه اش یعنـی حفظ قرآن 

آمـده اسـت. پـس از آشـنایی بـا ایـن مرکز، با هشـت 

نفـر از دوسـتانش بـرای تکمیل دوره حفظ بـه اینجا 

آمـده اسـت. نـوزده جـزء را در وطنـش حفظ کـرده و 

در ایـن چهـار ماهـی کـه در ایـن مرکـز بوده، هشـت 

جـزء دیگـر بـه محفوظاتـش اضافـه کـرده اسـت. او 

کـه دست وپاشکسـته فارسـی حـرف می زنـد، بـه ما 
می فهاند که به نظـرش نزدیکی به حرم امام رضا)ع(

بهتریـن ویژگـی این مرکز اسـت.

زینـب بیلیجـی قرآن آمـوز دیگری اسـت کـه اصالت 

ترکیـه ای دارد، امـا متولـد قـم اسـت. بیست سـال 

پیـش در خانـواده ای متولـد شـده اسـت کـه پـدر و 

مـادر بـه حفظ قـرآن عاقـه داشـته اند و دخترشـان 

نیـز همیـن راه را انتخاب کرده اسـت. او که فارسـی 

را بهـتر از آیه صحبـت می کند، می گویـد:«در ایران 

فقط سه مرکز شبانه روزی حفظ قرآن برای خواهران 

وجـود داشـت؛ یکی در مشـهد و دو تا در شـیراز. من 

هـم یادگیـری عربـی را در قـم شروع کرده بـودم، اما 

بـرای ادامـه حفظ قرآن بـه اینجا آمدم. دوسـت دارم 

در آینـده حافـظ کل شـوم و در یکـی از شـاخه های 

قـرآن مثـل تفسـیر و صوت و لحـن فعالیـت کنم.»

بـه نظـر زینـب، نقطـه قـوت مرکـز بیت الحفـاظ 

حضرت نرجس)س( نظم حاکم بر آن و حضور اسـاتید 

مجـرب اسـت؛ اسـاتید متبحری کـه بیشترشـان در 

سـازمان تبلیغـات و حـرم فعـال هسـتند و در همین 

مرکز هم دوره های آموزشی مختلفی را می گذرانند 

تـا روزبـه روز پیرفـت کنند. امـا مونس شـاکری که 

یکی از قرآن آموزان مشهدی اینجاست، نظر دیگری 

دارد و نقطـه تمایـز و قـوت این مرکـز را چیـز دیگری 

می دانـد:«مـن حفـظ قـرآن را در مرکـز شـبانه روزی 

دیگـری در مشـهد شروع کـردم، ولـی به دلیـل 

وضعیـت نامطلـوب آنجـا، دوره را ناتمـام گذاشـتم و 

امسـال بـه اینجا آمدم. بر خاف آن مؤسسـه، در این 

مرکـز کیفیت مهم تر اسـت تـا کمیت حفـظ آیات. از 

طرفـی، اینجا ما پـس از هر چلـه می توانیم در آزمون 

سـازمان تبلیغـات شرکـت کنیـم و مـدرک بگیریـم و 

لازم نیسـت تـا حفـظ کل صـر کنیـم کـه ایـن بـرای 

بسـیاری از مـا انگیزه می شـود.»
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ر عیا م  تما قف  ا و
گفت وگو با مادر شهیدی که تمام زندگى خود را وقف کرده است

لیلا لاریچه | دو سـال پیش که بـرای مصاحبه خانه اش 

رفتـم بهانـه گفـت و گوی مامسـجدی  نیمه سـاز بود 

کـه تمام هم و غم او ایـن بود که هرچه زودتر مسـجد 

سـاخته شود تا قا لی های لول شـده گوشه خانه اش 

را بـبرد آنجا پهن کند و به آرزویش برسـد و نمازی در 

آن مسـجد  اقامه کنـد. همان زمان قول گرفت که بعد 

از سـاخت مسـجد هم بـا او مصاحبـه ای کنیم و حالا 

مـه مسـجد سـاخته شـده و حـاج خانـم بـه آرزویش 

رسـیده ما هم وفای به عهـد کردیم .

ایـن روزها درد و بیماری در آسـتانه هشتادسـالگی 

توانـش را گرفتـه اسـت، امـا او همچنـان هـمان زن 

مقاومـی اسـت کـه نسـبت های زیـادی می تـوان به 

او داد. نسـبت هایی همچون یـک زن انقلابی، مادر 

یک شـهید، مادر یـک جانباز و یـک زن واقف که هر 

چه از مال دنیا داشـته، بخشـیده اسـت.

فاطمـه قاسـم خانـی، متولـد سـال ۱۳۲۰ اسـت.او بعد 

از ازدواج از مشـهد راهـی تهـران می شـود و بیـش از سـی 

سـال در ایـن شـهر زندگـی می کنـد و مـادر دو دخـتر و دو 

پـسر می شـود.«ازدواج کـه کـردم بـا همـسرم عبـاس آقا،

راهـی تهران شـدیم.۳۴ یا ۳۵ سـال آنجا زندگـی کردیم.

پانـزده سـالم بـود کـه مـادر شـدم و خـدا دخـترم را بـه من 

داد. خاطـرم هسـت کـه ایـام انقـاب هـم تهـران بـودم و 

آن زمـان بـا پـسرم علیرضـا کـه طلبـه شـهید اسـت، بـا هم 

در راهپیایی هـا شرکـت می کردیـم و توزیـع اعامیـه و 

شـب نامه انجـام می دادیـم. خیلـی انقابـی بـودم و یک 

دقیقـه در خانـه نمی مانـدم. بـا خانم هـای محلـه روی 

پشـت بام ها می رفتیـم و شـعار می دادیـم و بـرای اینکـه 

سـاواکی ها مـا را پیـدا نکننـد، از ایـن خانـه بـه آن خانـه 

می رفتیـم. ما یـک تیم دانشـجویی بودیم و همـراه هم در 

تظاهـرات  شرکـت می کردیـم.»

 با من همراه شو
حضـور در انقـاب و نقش آفرینـی در ایـن زمینـه آن قـدر 

بـرای او مهـم می شـود کـه حتـی ادامـه زندگـی اش را هم 

مروط به ایـن فعالیت هـا می کند.«سـاواکی ها متوجه 

شـده بودنـد کـه فعالیت هـای انقابـی داریم و بارهـا ما را 

تهدیـد کـرده بودنـد ولـی بـه حرف هـا و تهدیدهـای آنـان 

اعتنایـی نمی کـردم. ازجـان فداهای انقـاب بـودم.

آن قدر بحث شرکـت در راهپیایی ها و آمدن پای انقاب 

برایـم مهـم بـود کـه بـه همـسرم گفتـم یـا با مـن همراه شـو 

یـا طاقـم را بـده کـه شـکر خـدا همراهـم شـد و هیچ وقت 

مانـع فعالیت هـای انقابـی مـن و بچه هایـم نمی شـد.

شـوهرم خدابیامـرز چنـد سـال پیـش وقتی من بـه اصرار 

خودش سـفر کربا رفتـه بودم، فوت کرد. بیاری داشـت 

و زمین گیـر شـده بـود.»

روایتزنانودخترانمشهدکهزندگیشانباگفتمانزنان میدان ده دی
انقابگرهخوردهاست
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 فقط شهادت

ایـن بانـوی انقابـی هرآنچـه در تـوان دارد بـرای انقـاب 

می گـذارد و حتی در بخشـی از زندگی خود به پرسـتاری از 

جانبـازان انقابـی می پـردازد.«آن زمـان که تهـران بودیم 

منـزل ما سـمت بازارچـه نائب السـلطنه بـود. نزدیک محل 

اسکان امام)ره( بودیم و با ایشان دیدار می کردیم. روحانیان 

زیـادی بـه دیـدار آقـا می آمدند کـه بـرای آن ها اسـفند دود 

می کردیـم و شـعار می دادیـم کـه روحانیـان اسـام خوش 

آمدید به ایران. مردم خیلی با هم یکدسـت بودند. دخترها 

آرزو داشـتند کـه بـا جانبـازان ازدواج کننـد و مـردم هرچـه 

داشـتند بـا هم می خوردنـد. یک مدتـی هم به بیارسـتان 

می رفتـم و بـرای مجروحـان آب میـوه می گرفتـم و از آن هـا 

پرسـتاری می کـردم. الان هـم آرزو دارم کـه در راه همیـن 

انقاب شـهید شـوم. شـهادت را خیلی دوسـت دارم. هیچ 

چیـز دیگری از ایـن دنیا نمی خواهـم. به مـن می گفتند که 

تـو می خواهی جوانان مردم را به کشـن بدهـی! می گفتم 

شـهادت سـعادت می خواهد.»

 نگو خواهر داری
بعد از سـفر به مشـهد، هرچند که انقاب به پیروزی رسـیده 

بـود اما ضد انقاب دسـت از سر حاج خانم و پسرش که حالا 

قد کشـیده و طلبه ای مبارز شده است برنمی دارند.«وقتی 

هم که به مشـهد آمدیـم چندبار ضد انقاب پیام فرسـتادند 

و مـا را تهدیـد کردنـد. نامـه داخـل حیـاط می انداختنـد و 

تهدید می کردند که سرپسرتان را روی قلبتان می گذاریم.

ولـی مـن توجهـی نمی کـردم. پسر شـهیدم همیشـه به من 

می گفـت مامـان یک وقـت نترسـی این ها ممکن اسـت در 

زیرزمیـن بمـب بیندازنـد یا بایی سر شـا بیاورند. ترسـی 

نداشـتند؛ فقط نگرانی من آن زمان برای دختر دانشجویم 

بود. ممکـن بود بایـی سر او بیاورند. برای همین همیشـه 

بـه علـی می گفتـم کـه مادر جـان، اگر دسـتگیر شـدی یک 

وقـت نگـو کـه خواهـر دانشـجو داری، چـون ممکـن اسـت 

او را آزار دهنـد و مـن طاقـت اینکـه دخـترم را برای شـکنجه 

برنـد ندارم. همیشـه به علـی می گفتم: نگـران من نباش،

از چیـزی نمی ترسـم. فقط نگرانـم که تو نترسـی و جا خالی 

نکنـی چون تو را بـرای چنیـن روزهایی بزرگ کـرده ام. من 

دنبـال چنیـن انقابـی بـودم؛ نترس. ایـن تهدیدهـا حتی 

زمانـی که پسرها و شـوهرم بـا هم جبهـه رفته بودنـد، باز هم 

ادامـه داشـت. شـب ها در خانه را می زدند و اسـم حسـین،

کـه پـسر کوچک ترم اسـت، صـدا می کردنـد تا در را بـاز کنم 

و داخـل خانـه بریزنـد. ولی مـن توجهی نمی کردم و پشـت 

در داد مـی زدم کـه اگـر نروید به پلیـس زنگ می زنـم. تا این 

را می گفتـم، زود می رفتنـد. مـن می دانسـتم کـه اگـر یـک 

وقتـی در را باز کنـم، بایی سر من و دخترهایـم می آورند.»

 روضه های برقرار
او بـا تمـام ایـن تهدیدهـا هرگز شـانه خالـی نمی کنـد و در 

کنـار مبـارزه مسـلحانه مـردان خانـه، خـود نیز بـا برگزاری 

مجالـس روضـه، چـراغ اسـامی کـه بـه دنبـال آن بـوده 

اسـت روشـن نگـه مـی دارد.« البتـه این طـور نبـود کـه در 

خانـه همیشـه بسـته باشـد. در زیرزمیـن خانـه چـه زمـان 

انقـاب و چـه بعـد از آن، روضـه برپـا بـود. پانـزده روز محرم 

هـر روز صبـح روضه داشـتیم و هـر روز صبحانـه می دادیم.

ایـام مـاه رمضـان هم هر شـب افطـاری و سـحری داشـتیم 

و ایـن خیابـان پـر از جمعیـت بـود. روضه ها به اسـم دوازده 

امـام)ع( معـروف بود و تـا قبـل از کرونا آن را برگـزار می کردم.

الان هـم اگـر دوبـاره شرایـط خـوب شـود روضه هـا را برپـا 

می کنـم. تـا زنـده هسـتم ایـن روضه هـا بایـد برقرار باشـد.

همیـن روضه هاسـت کـه می توانـد مـردم را هدایـت کنـد و 

چراغ اسـام را روشـن نگـه دارد.»

 مجله درست کردیم

مـرور خاطـرات انقابـی و رشـادت های آن زمـان نـوری در 

چهـره حـاج خانـم می تابانـد. انـگار خـون در رگ هایـش 

مـوج می زنـد و جانـی تـازه گرفتـه اسـت. جانـی کـه بـا نگاه 

بـه گنجـه قدیمـی خانـه ناگهـان فروکـش می کنـد. داخل 

گنجـه عکـس امـام خمینـی)ره(، حـضرت آقا، سردار شـهید 

سـلیانی و عکـس پسر شـهید اسـت. او یـک آلبـوم عکس 

هـم از فعـالان انقابـی دارد. آن را در همیـن گنجـه و کنـار 

تخـت خود گذاشـته اسـت.«عکس همـه آقایـان انقابی را 

دارم. پسر شـهیدم همیشـه می گفت مامان، عکس آقایان 

روحانـی انقابـی را جمع کنیـم و مانند مجله درسـت کنیم 

و دور تـا دور روی دیوارهـا بچسـبانیم. نمی دانسـت کـه 

شـهید می شـود. الان هم عکس ها را نگه داشـته ام. عکس 

همین هاسـت کـه ارزش دیـدن دارد؛ چـه چیـزی ببینـم که 

ارزش دیدن داشـته باشـد.»

 کار خودم را کردم
و بـه دنبـال ارزش هاسـت. هـر راهـی کـه مـی رود، ا

کتابـی کـه می خوانـد، کامـی کـه می گویـد و قدمـی کـه 

برمـی دارد، بایـد منفعتـی بـرای دیگـران داشـته باشـد 

و بـرای آخرتـش چراغـی روشـن کنـد. چراغـی کـه بعد از 

فعالیت هـای انقابـی و تقدیـم دو جـوان بـه انقـاب،

بـه سـمت وقـف می رود.«وقتـی می خواسـتم خانـه را 

وقـف کنـم بـا خـودم گفتـم کـه این هـا کار خودشـان را 

کرده انـد. همـسرم کـه جبهـه رفتـه بـود و جنگیـده بـود،

پـسر طلبـه ام علیرضـا در جبهـه شرق دجلـه سـال ۶۴

بـه شـهادت رسـیده بـود و پـسر کوچک تـرم حسـین هـم 

جانبـاز ۵۵ درصـدی اعصـاب و روان شـده اسـت. او بـه 

جبهـه کردسـتان می رفـت. بـا خـودم گفتـم این هـا برای 

خودشـان کاری کرده انـد، ولـی مـن هنـوز بـرای آخرتـم 

کاری نکـرده ام. زمـان جنـگ بـه خاطـر دخترهایـم کـه 

در خانـه بودنـد نمی توانسـتم پشـت جبهـه بـروم و دینـم 

را ادا نکـرده بـودم. ایـن شـد کـه تصمیـم گرفتـم خانـه را 

وقـف حـوزه علمیـه کنم. تمـام اموالی که وقـف کرده ام از 

امـوال خودم بـوده و این طور نیسـت که از اموال شـوهرم 

بـوده و حـق بچه هـا باشـد. تـا جوان تـر بـودم خـودم کار 

می کـردم. یـک آرایشـگر تمـام بـودم و در کار خریـد و 

فـروش ملـک و بسـاز و بفـروش هـم بـودم و خـودم درآمـد

 داشتم.»

 به نام علیرضا 
امـا وقـف کـردن خانـه، یـک قطعـه زمیـن و یـک مغـازه 

یـن  بـرای حـوزه علمیـه، نیـت قلبـی خاصـی در دل ا

مـادر دارد. دلیلـی کـه بـه پـسر شـهید ۲۲سـاله ایـن 

«وقتـی ایـن خانـه را می سـاختیم، خانـه برمی گـردد.

پـسر شـهیدم برگشـت و بـه مـن گفـت مامـان جـان، این 

خانـه بـرای مـا زیـادی بـزرگ اسـت. بیـا و زیرزمیـن را 

ینجـا رفت وآمـد کننـد نم هـای طلبـه بـده کـه ا بـه خا

ر نگرفتـه  یـن کا ننـد. تصمیمـی بـرای ا  و درس بخوا

بـودم کـه پـسرم شـهید شـد و بعـد از شـهادت او، کل 

خانـه را وقـف مجموعـه فرهنگـی آموزشـی بـرای طـاب 

کـردم کـه بـه نـام طلبـه شـهید علیرضـا غفاریـان وفائـی

زه و یـک ، یـک مغـا ز آن . بعـد ا ری شـد ا م گـذ  نا

 زمیـن دیگـر را هـم وقـف حـوزه کـردم که بـه نیت سـاخت 

درمانـگاه بـوده اسـت و هنـوز بـه ساخت وسـاز نرسـیده 

و را هـم بـه  نـه ا اسـت. بعـد از شـهادت علـی، کتابخا

)ع( هدیـه کـردم. الان پـسر  لرضا آقـا علی بن موسـی ا
شـهیدم و یکـی از دخترهایـم در صحـن امـام رضـا)ع(

ر حـرم  م کـه د سـته ا م هـم خوا . خـود فـن هسـتند د

دفن شوم.»

 باید مسجد می ساختم
وقـف خانـه او را راضـی نمی کنـد، انـگار کـه هنـوز دینی بر 

گردن دارد. دینی که به سـاخت مسـجدی در حاشـیه شهر 

مشـهد ختم می شود. او برای ساخت این مسجد در منطقه 

خین عـرب حـدود ۴میلیـارد تومـان هزینه کرده اسـت.«با 

خـودم گفتـم اگـر مـن مسـجد نسـازم چه کسـی می سـازد! 

تصمیـم گرفتـم مقـدار مالی را کـه از من مانده اسـت در راه 

خـدا بدهم. مقدار پولی که داشـتم آن قدر نبـود که بخواهم 

درمانـگاه یـا بیارسـتان بسـازم، وگرنه بـا ایـن هزینه های 

بـالای درمـان مدنظرم بـود که در ایـن زمینه قدمـی بردارم.

بـا این اوضـاع جامعه تصمیـم گرفتم قدمی بـرای خانه خدا 

بـردارم. شـنیده بـودم بعضـی از مناطـق جایـی بـرای نماز 

خوانـدن ندارند. بـرای تهیـه هزینـه زمین مسـجد، مغازه و 

زمینـی را که داشـتم بـا مقـداری از طایم فروختـم. دنبال 

زمینی مناسـب در منطقه ای بودم که به مسـجد نیاز باشد.

خیلـی دنبال زمین گشـتم تـا اینکه اطاع دادنـد یک بنده 

خدایـی زمینـی در منطقـه خین عرب در خیابـان طرح چی 

را بـه نیـت پدر و مـادرش نذر مسـجد کرده اسـت. این زمین 

را بـرای مسـجد پسـندیدم، امـا تا آمدیم سـاخت مسـجد را 

شروع کنیـم، مصالـح گـران شـد. بـا مقـدار پولـی کـه بـود،

برای بنای مسـجد آهـن تهیه کردیم و دیوارهـا را بالا بردیم.

بـا کمـک دیگـر خیـران خـدا را شـکر بنای مسـجد سـاخته 

شـد و الان در آن نمـاز برگزار می شـود.»

 او ایـن روزها شـادی اش نماز جاعتی اسـت که در مسـجد 

برگزار می شـود، مسـجدی که  حالا  پای  آمدن به آن را حتی 

برای عکاسـی هم ندارد.

دیدار با شما وظیفه است

خسـته کـه می شـود بـه گنجـه چوبـی اشـاره می کنـد تا از 

داخـل آن برایـش سررسـیدی را بیـاورم. تقویـم مربوط به 

سـال ۸۸ اسـت. نمی دانـم کـه چـه چیـزی را می خواهـد 

نشـانم دهـد. ورق می زنـد، چنـد صفحـه را عقـب و جلـو 

می کنـد و دنبـال علیرضـا می گـردد. اولیـن صفحـه از 

تقویـم آسـتان قـدس آن سـال عکـس شـهید طلبـه را بـه 

«دوسـتان و  همـراه ایـن جملـه از او منتـر کرده انـد:

عزیـزان بایـد بدانیـد کـه روش و راه حرکـت بر سـبیل خدا 

را بایـد از درون قـرآن و ژرفـای نهج الباغه و مـن صحیفه 

و ادعیـه جسـت. مبادا برکسـی سـالی بگـذرد و این کتب 

را مطالعـه و مـرور نفرمایـد.»

از اینکه وصیت پسرش را می خوانم خوش حال می شود.

با محبت اسـت. در تمام مدت مصاحبه من را «دختر گلم»

خطـاب می کند. گاهی میان صحبت ها نگاهی به عکس 

آقـا علیرضـا می انـدازد و زیـر لب بـا پسر شـهیدش چیزی 

می گویـد. حرف هایـان کـه تمام می شـود، وقتـی از در 

می خواهـم بیـرون بیایم نگاهـی عمیق به مـن می اندازد 

و می خواهـد کـه بـاز هـم بـه او سربزنـم. نگاهـی بـه او کـه 

چـادر سـفیدش را پوشـیده و رو بـه قبلـه نشسـته اسـت تا 

نمـاز ظهـرش را بخوانـد، می انـدازم و می گویـم:«دیـدار 

با شـا وظیفه است.»

زنان میدان ده دی
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مردها مدیر و زن ها کارگر

زن مخفیانه شـاره ام را می گیرد و قرار می شود هر وقت زمان مناسبی 

بـرای صحبـت بـود، یـک پیامـک بدهـد تـا بـا او تمـاس بگیـرم. حدود 

سـاعت یازده شـب روز بعـد برایـم پیام می گـذارد که همیـن الان زنگ 

بزنیـد. زنـگ می زنـم. به جـان تمـام داشـته ها و نداشـته هایم قسـمم 

می دهـد که اسـمی از او ننویسـم و صدایـش را ضبط نکنـم و اینکه اگر 

مسـبب اخراجش شـوم تا عمـر دارد مـن را نفرین خواهـد کرد! شروط 

را می پذیـرم و بـا او دربـاره شرایـط کارش هم صحبـت می شـویم. در 

یـک کارخانه قطعه سـازی خـودرو کار می کند. می گوید:« پنج سـال 

اسـت کـه به هر بدبختی که شـده خـودم را اینجا نگه داشـته ام. سـواد 

درست و حسـابی ندارم و تا پنجم بیشـتر درس نخوانده ام، ولی هوشم 

خـوب اسـت و کار بـا دسـتگاه ها را زود یاد گرفتـم. در کارخانه مـا البته 

سـواد و توانایـی و هوش اصا نقشـی در میزان حقـوق و جایگاه ندارد.

مردهـا بیشـتر مدیر و سرکارگر هسـتند و ما زن هـا کارگر.»

بعـد بـاز دوبـاره کلـی قسـمم می دهـد و می گویـد:«یـک چیـزی هـم 

هسـت کـه نمی دانم بگویم یا نه، ولـی اگر جایی درز کنـد حتا بیرونم 

می کنند. اینجا خانم های شـوهردار را اسـتخدام نمی کنند. نه اینکه 

خـدای ناکـرده روابـط بد باشـد، نـه؛ خاک بـه زبانـم. فقـط می گویند 

خانم هـای مجـرد یـا بـدون شـوهر، چون زنی که شـوهر داشـته باشـد 

ممکن اسـت باردار شـود و مرخصی برود و نیروی کار کم شـود. همین 

چنـد وقت پیش یکی از دخترهـای اینجا با یکی از کارگران مرد ازدواج 

کـرد و مدیر کلـی لطف بهشـان کرد و فقط یکـی از آن هـا را بیرون کرد.

دخـترک طفلی تـازه بایـد کار می کـرد و جهـاز جمع وجـور می کرد که 

بیرونـش کردنـد و از تـرس اینکـه شـوهرش را هم بیـرون نکننـد، دیگر 

دنبـال شـکایت و این حرف ها نرفت. البته همیشـه به مـا توی کارخانه 

می گوینـد کـه یـک وقـت فکـر شـکایت نکنیـد کـه حرفتـان بـه جایی 

نمی رسـد. الکـی هـم نمی گوینـد. نمی دانـم کجاهـا آشـنا دارنـد که 

نمی گذارنـد حـرف مـا بـه جایی برسـد. همیـن چنـد روز پیـش یکی از 

همکاران آقا   بچه دار شد، بهش یک روز مرخصی دادند، گفت براساس 

قانـون یـک هفتـه بایـد بهـش مرخصـی بدهنـد. سرکارگر هـم گفت:

اگـر حرفـت بـه جایی 

می رسـد برو و شـکایت کن. آن 

بنـده خدا هم رفـت و سرش را بـه کارش بند کرد.

حـالا مردهـا هرطـور هسـت بـا هـم کنـار می آینـد و چـون حقـوق 

بیشـتری می گیرنـد بـاز هـم تحمـل می کننـد ولـی مـا زن ها همیشـه 

کمـتر حقـوق می گیریـم و هیچ وقـت هـم نباید حرفـی بزنیم.»

  نمی دانم این ها قانونی هست یا نه
پیـدا کـردن زنانـی کـه در کارخانجـات مشـغول بـه کار هسـتند و 

مشـکاتی دارند که حاضر به گفن آن باشـند، بسـیار سـخت اسـت،

چراکـه خیلی هـا از تـرس اخراج شـدن حـاضر بـه گفت وگو نیسـتند.

کارگر خانم دیگری درباره مشـکاتی کـه در کارخانه دارد، می گوید:

«شـنیده ام کـه در قانـون زن هـا نبایـد کارهـای سـخت انجـام دهنـد 

و بـار جابه جـا کننـد، ولـی مـا اینجـا بسـته های پنـل را بایـد بـار چـرخ 

کنیم و داخل سـوله بعدی بریم. هفته ای یک شـب هم شـیفت شـب 

بایـد بمانیـم. نمی دانـم این هـا قانونی هسـت یا نـه ولی ما کـه جرئت 

نمی کنیـم حرفـی بزنیم.»

اگر باردار بشوی دیگر اینجا برایت کاری نیست
یکـی دیگـر از خانم هـا کـه در کارخانـه بسـته بندی کار می کـرده و 

حـالا بـه دلیـل بـارداری از کارخانه اخراج شـده اسـت، می گویـد:«با 

شـوهرم در کارخانـه بسـته بندی کار می کردیم. سرکارگر همیشـه به 

شـوخی می گفـت اگر باردار بشـوی دیگـر اینجا برایت کاری نیسـت.

بـاورم نمی شـد و می گفتـم تـازه بعـد از زایـان هـم بایـد مـن را بـه کار 

بگیرنـد، امـا راسـت می گفت. باردار که شـدم بـه بسـته بندی زعفران 

حساسـیت پیـدا کـردم و درخواسـت جابه جایـی دادم. اول موافقـت 

کردنـد و بـه بخـش اداری رفتـم، ولـی سـه ماه بعـد کـه قـراردادم تمام 

شـد، دیگر بـا من قرارداد نبسـتند. البته قرارداد شـوهرم تمدید شـد.

سـؤال هـم کـردم کـه اگـر می شـود شـکایت کنـم ولـی گفتنـد چـون 

قـراردادم تمام شـده، مـن حقی نـدارم.»

از او می پرسـم 

آیـا در کارخانـه زنـی کـه 

بچـه شـیر بدهـد هـم داشـته اند یـا نـه؟ 

می گویـد:«کسـی کـه تـازه زایـان کـرده باشـد کـه اصا 

نداشـتیم. فقط یک خانم را تازگی اسـتخدام کـرده بودند که خودش 

می گفـت بچه دو سـاله دارد و شـیر می خـورد، ولی بـه شرط اینکه بچه 

بـا خودش نیـاورد بـا او قرارداد بسـته بودنـد. خودش می گفت سـفته 

هـم گرفته انـد کـه یک وقـت زیـر حرفـش نزند.»

کارگران اهل شکایت کردن نیستند
بـا یـک حقوقـدان هم صحبـت می شـوم. غامرضـا حقیقـی دربـاره 

پرونده های شـکایت کارگـری می گوید:«کارگران کا اهل شـکایت 

کـردن نیسـتند و از تـرس اینکه اگر شـکایت کننـد دیگر جایـی به کار 

گرفتـه نشـوند، شـکایت نمی کننـد و دنبـال حقـوق خـود نمی رونـد.

البتـه کارخانه هـا هـم از بی سـوادی کارگـران و احتیـاج آن هـا بـه کار 

سوءاسـتفاده می کنند و قراردادهـای کوتاه مدت و بـا قید وبندهایی 

می بندنـد کـه دسـت کارگر کاما بسـته اسـت. اما برای سـخت ترین 

و یک طرفه تریـن قراردادهـا هـم می تـوان شرایطـی بـرای حایـت از 

کارگـر پیدا و احیـا کرد.»

 او بـه کارگران توصیـه می کند:«تا جایی که می توانیـد با کارفرما کنار 

بیاییـد و کارتـان را از دسـت ندهیـد. به هر حـال، حتی اگر حـق هم با 

شا باشد باز هم پیگیری های اداری و حقوقی وقت گیر و هزینه بردار 

اسـت. چنانچـه دربـاره موضوعـی مشـکل دارید بـا کارفرمـا صحبت 

کنیـد؛ یـا قانع می شـود یا شرایط تغییـری نمی کند و شـا با شرایطی 

که شـاید باتوجـه به قـرارداد بتوان بـه نفع کارگـر عمل کـرد، کارخانه 

را تـرک می کنیـد کـه این موقعیـت خوبی اسـت. اما متأسـفانه برخی 

روایتهاییاززندگیهایغیرمعمولیزنانچالش

بزنیم حرفی  نمی کنیم  جرئت 
روایتی از زنان کاگری که قانون های حمایتی را نمی دانند

لیلا جانقربان|  کار از آن 
دست فعالیت های اجتماعی است که زندگی 

اجتماعـی و اقتصـادی از گذشـته تا به امروز به مـا تحمیل 

کرده است. این روزها شدت تحمیل آن بیشر شده و در خانواده ها 

نـه تنهـا مـردان بلکـه زنـان نیـز مجبـور بـه کسـب درآمـد بـرای تأمیـن 

هزینه های زندگی هسـتند. تأمین درآمدی که افراد را در شـهرها و شـهرک ها 

مجبـور بـه پذیـرش کارهایـی می کنـد کـه هرچنـد عنـوان کارگـری دارد و قـرارداد 

رد بـه خصـوص  رگـران نـدا نه حقوقـی بـرای کا مـا پشـتوا تنظیـم می شـود، ا

برای زنان.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۱«سیاست های اشتغال زنان در جمهوری 

اسـلامی ایـران» را تصویب کرد که بر اسـاس آن «شرایـط و محیـط کار اجتماعی بانوان 

باید به گونه ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود».

امـا باوجود تمـام تبصره هـای قانونی، متأسـفانه برخـی از کارفرمایان بـه دلایلی 

غیرمنطقـی و غیرقانونـی، کارگـران زن را بـا حقوقـی کمـر از حقـوق مـردان 

بـه کار می گیرند و زنان به دلیل نیاز مالـی و بیکاری، به دریافت حقوق 

کمـر از حداقـل قانونی رضایـت می دهند.
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باردار که شدم به 
بسته بندی زعفران 

حساسیت پیدا کردم و 
درخواست جابه جایی 
دادم. اول موافقت 

کردند و به بخش اداری 
رفتم، ولی سه ماه بعد 
که قراردادم تمام شد، 

دیگر با من قرارداد 
نبستند

چالش

١  ممنوعیت زنان از انجام کارهای سخت و زیان آور
انجـام دادن کارهـای خطرناک، سـخت و زیان آور و نیـز حمل بار بیش از حد مجاز با دسـت و 

بـدون اسـتفاده از وسـایل مکانیکی بـرای کارگران زن ممنوع اسـت. حداکـثر میزان حمل 

بـار بـرای زنـان بیسـت کیلو اسـت و حمـل و جابه جایـی بـار بـرای زنـان در طـول بـارداری و 

همچنیـن ۱۰هفتـه پـس از زایـان ممنـوع اسـت. )مـاده ۷۵ قانـون کار( البتـه ممنوعیـت 

انجـام کارهـای سـخت، خطرنـاک و زیـان آور در قانـون کار بـه عنـوان یکـی از شرایـط کار 

نوجوانـان نیز مقرر شـده اسـت.

٢  ممنوعیت زنان از انجام کار در شب
کار در شـب بـا توجـه به شرایط ویـژه زنان از لحـاظ اخاقی، مصالـح خانوادگـی و اجتاعی 

دارای محدودیت هایـی اسـت. در این بـاره مقـررات بین المللـی ویـژه ای وضع شـده که در 

مشـاغل خاصی بـرای زنـان ممنوعیت هـا و محدودیت هایی تعییـن کرده اند. مثـا مطابق 

مقـررات بین المللـی، زنـان از کارکـردن در کارگاه هـای صنعتـی، خصوصـی یـا عمومـی 

حداقـل در سـاعت ۱۰شـب تـا ۵ صبـح ممنوعیـت دارند و بـر عکـس در کارهـای خدماتی و 

بهداشـتی ممنوعیتـی برای کار در شـب ندارند. این سـاعت های ممنوع شـده، در مقررات 

کشـورهای مختلـف متفاوت اسـت.در قانون سـابق کار، کار شـب بـرای زنان ممنـوع اعام 

شـده بود، ولی در قانون جدید کار به ممنوعیت کار در شـب برای زنان تصریح نشـده اسـت.

ممنوعیـت کار در شـب برای زنان   تنها در برخی از مشـاغل)مثا کارهـای صنعتی( منطقی 

و قابـل قبول دانسـته شـده اسـت. بـه عنوان مثـال در کارهـای خدماتـی و بهداشـتی مانند 

پرسـتاری، نیـاز بـه کارگـران زن محـرز اسـت و نبایـد زنانی  را کـه مانعی بـرای کار کـردن در 

شـب ندارنـد از کار و دریافـت حقوق آن محـروم کرد.

٣  اعطای مرخصی به زنان باردار
در قوانین بین المللی مرخصی بارداری و زایان کارگران زن ۹۰ روز تعیین شـده اسـت ولی 

در قوانیـن ایـران مرخصـی بـارداری و زایـان کارگر زن شـش ماه اسـت، اما بعـد از تصویب 

قانـون تنظیـم جمعیـت خانواده در سـال ۹۲ مـدت مرخصی زایان بـه ۹ ماه افزایـش یافته 

اسـت. پـس از پایان مرخصـی زایان، کارگـر زن به کار سـابق  خود باز می گـردد و این مدت 

بـا تأیید سـازمان تأمیـن اجتاعی جزو سـابقه خدمت وی محسـوب می شـود. اخـراج زنان 

کارگـر در دوره مرخصـی زایان ممنوع اسـت. دوره زایـان جزو ایام تعلیق از کار محسـوب 

می شـود و پـس از مرخصـی کارگر زن به کار سـابق خـود بازمی گردد.

در یکـی دیگر از مقـررات حایتی قانون گذار در مـاده ۷۷ قانون کار این چنین آمده اسـت:

در مـواردی کـه به تشـخیص پزشـک سـازمان تأمیـن اجتاعی نـوع کار بـرای کارگـر باردار 

خطرنـاک یـا سـخت تشـخیص داده شـود، کارفرمـا تا پایـان دوره بـارداری وی بـدون کـسر 

حق السـعی، کار مناسـب تر و سـبک تری بـه او ارجـاع می دهـد.

٤  کاهش ساعات کار زنان در دوران شیردهی
در راسـتای حایـت از مـادران کارگر و کودکان و کمـک و مراقبت از آن ها بـا توجه به شرایط 

خـاص موجـود، کارفرما مکلف اسـت تا پایان دو سـالگی کودک، پس از هر سـه سـاعت، نیم 

سـاعت بـه مـادر کارگـر فرصت شـیردادن بدهـد.لازم بـه ذکر اسـت که ایـن سـاعت ها جزو 

سـاعت های کاری محسـوب می شـوند، همچنیـن کارفرما بایـد مراکزی را بـرای نگهداری 

کـودکان شـیرخوار در محـل کار ایجاد کند.)مـاده ۷۸ قانون(

کارفرمـا مکلف اسـت متناسـب بـا تعداد کـودکان و با در نظر گرفـن گروه سـنی آن ها مراکز 

مربوط به نگهـداری از کـودکان را ایجاد کند.

٥  کاهش ساعات کار زنان دارای شرایط خاص
قانـون کاهش سـاعات کار بانوان شـاغل دارای شرایط خـاص در آذر ۱۳۹۵ برای اجرا اباغ 

شـد. بـر اسـاس ماده واحـده این قانـون، سـاعات کار هفتگـی بانوان شـاغل اعم از رسـمی،

پیانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا 

فرزند زیر شـش سـال تمـام یا همسر یا فرزند معلول شـدید یـا مبتا به بیـاری صعب العاج 

می باشـند  یا زنان سرپرسـت خانوار شـاغل در دسـتگاه های اجرایی و بخـش غیردولتی بنا 

بـه درخواسـت متقاضـی از دسـتگاه اجرایی مسـتخدم و تأیید سـازمان بهزیسـتی یا وزارت 

بهداشـت یا دادگسـتری،۳۶ سـاعت در هفته با دریافـت حقوق و مزایای ۴۴ سـاعت تعیین 

می شـود.همچنین سـن بازنشسـتگی زنـان پنـج سـال کمـتر از مـردان و ۵۵ سـال اسـت،

امـا زنانـی کـه ۴۵ سـال تمام دارند و سـی  سـال تمـام کار کـرده و حق بیمـه مدت مزبـور را به 

سـازمان تأمیـن اجتاعـی پرداخـت کرده انـد هم می تواننـد تقاضـای بازنشسـتگی کنند.

زنـان کارگر با داشـن  بیسـت سـال سـابقه کار و ۴۲ سـال سـن بـه شرط پرداخت حـق بیمه 

هـم می  توانند بازنشسـته شـوند اما مسـتمری کمـتری دریافـت خواهند کرد.

از کارگـران بـا فحاشـی یـا تخریـب امـوال کارخانه هـا 

را تـرک می کننـد کـه ایـن حرکت هـا بـه نفـع آن هـا نیسـت و در 

صـورت شـکایت، کارفرما نتیجه خواهـد گرفت و غرامت دریافـت خواهد کرد.»

ایـن حقوقدان در ادامه می گوید:«قبول دارم که هزینه های مشـاوران حقوقی 

بالاسـت، امـا توصیـه می کنـم از وکا فراری نباشـید و حتـا قبل از هـر اقدامی 

دربـاره عواقب آن سـؤال کنیـد. کتاب هـا و مطالب حقوقی خوب و در دسـترس 

زیـادی وجـود دارد کـه حتـا آن هـا را مطالعـه کنیـد و از ظرفیـت اتحادیه هـای 

کارگـری و نمایندگان کارگری در کارخانه ها اسـتفاده کنید. اینکه یک نسـخه 

از قـرارداد در اختیار شـا باشـد، کامـا حقوقی اسـت؛ کارفرما از نظـر حقوقی 

اجـازه دریافـت شناسـنامه، سـند خانه، چـک یا سـفته در قبـال انجـام کار را از 

شـا نـدارد و تعهدی که شـا در نسـخه قـرارداد می دهیـد، کافی اسـت. قطع 

ناگهانـی همـکاری و اخـراج ناگهانـی هـم قانونی نیسـت و کارگر در ایـن زمینه 

می توانـد شـکایت کنـد. کارگرانـی کـه بـدون قـرارداد و بـدون بیمـه کار ثابـت 

انجـام می دهند، می تواننـد حقوق خود را مطالبـه کنند. خوشـبختانه قوانین 

کاری و دسـت اندرکاران در حـال حـاضر همراهـی خوبـی بـا کارگـران دارنـد 

و نتایـج خوبـی بـرای کارگرانـی کـه حقـوق خـود را مطالبـه کرده انـد حاصـل

 شده است.»

قوانینی که زنان باید بدانند
تبعیـض قائـل شـدن میـان زن و مـرد در شرایـط کار مسـاوی در قانـون کار ممنوع 

اعـلام شـده اسـت. در قوانیـن ایـران، نه تنهـا قائل شـدن مزایـای کمـر از مردان 

برای زنان در ازای کار مسـاوی ممنوع اسـت، بلکه برای زنان کارگر مزایای خاصی 

از نظـر کاری و تأمیـن اجتماعی در نظر گرفته شـده اسـت (مـاده ۳۸ قانون کار).
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ریحانلهبنلازاده|    فنـاوری از آن چیزهایـی اسـت کـه از نـان شـب هـم بـرای زندگـی امـروزی واجب تـر اسـت و از آنجایـی کـه 
مویرگـی در تمـام ارکان زندگـی نفـوذ کـرده، بـه نظـر می رسـد کـه کم کـم از نـان شـب هـم واجب تـر شـود! نفـوذ ایـن مقوله 

در زندگـی مـا نشـان داده اسـت که یـک اتفاق خـاص را با فنـاوری تجربـه خواهیم کرد؛ تجربـه ای که بخشـی از آن را 

در نمایشـگاه پژوهش و فناوری شـاهد بودیم و در کنار زنان دانش بنیان بخشـی از آن را برای شما نوشتیم.

پرورش خلاقیت به صورت ناخودآگاه
هرکسـی بـا علمی و یافته ای آمده اسـت. یکـی کودی خاص 

آورده، یکـی نانـی مخصـوص برای بیـاران دیابتی درسـت 

کـرده و دیگـری فنـاوری ای یافتـه اسـت کـه بـه هـوای پـاک 

کمـک می کنـد. نور الهـدی پورعبـاس، دکـترای مدیریـت 

اجرایـی و مدیرعامـل شرکتـی دانش بنیان، یکی از کسـانی 

اسـت که در حـوزه محیط زیسـت فناوری خـود را عرضه کرده 

اسـت. او تولیدکننده انـواع جاذب های نفـت و هیدروکربن 

اسـت و محصـول جدیـد این شرکـت جاذب های شـیمیایی 

اسـت. می گوید:«شروع کارمان از سـال ۱۳۹۰ بـود. مبنای 

مهم و ارزشـی کار، کاهـش آلودگی های محیط زیسـت بوده 

اسـت. دوسـت داشـتم زمین برای آینـدگان هـم جایی برای 

زیسـت داشـته باشـد و حتی بهتر از قبـل به آینـدگان تقدیم 

شـود. سـعی و خطا و مهندسـی معکوس برای شروع لازم بود 

تـا توانسـتیم بـا نمونه های تولید شـده و در اختیار گذاشـن 

آن هـا به شرکت های مختلـف، آزمایش خود را به بهره برداری 

و همچنیـن ارتقا برسـانیم. یک سـال از پردازش ایده و آزمون 

و خطـا گذشـت تـا بـه مرحله اجـرا رسـیدیم. ایـن محصولات 

شـامل بوم جـاذب، پد جـاذب، گرانول، بالشـتک جاذب و...

اسـت. کاربـرد ایـن محصـولات در مکان هایـی اسـت که آب 

مخلـوط بـا هیدروکربـن یـا نفـت یـا روغـن باشـد. اسـتفاده 

از ایـن محصـول بـرای آلودگی هـای مناطـق صنعتـی مثـل 

پالایشـگاه ها، بنـادر و لنگرگاه هاسـت. زیـرا نشـت روغـن،

بنزیـن و... بـرای اکـو سیسـتم مـضر اسـت. از طرفـی چـون 

خروجـی پالایشـگاه ها آب اسـت و به رودخانـه و دریا سرازیر 

می شـود، باید آلودگی های آن به وسـیله ایـن پالت ها کاما 

گرفتـه شـود. صفر تـا صد ایـن تولیـدات داخلی اسـت و نیاز 

بـه وارد کـردن هیچ مـاده خارجی نمی باشـد.»

او دربـاره فعالیـت زنـان و مـادران در حوزه هـای فناورانـه 

«در خانـواده ای کـه مـادر فعالیتـی بـرای تولیـد  می گویـد:

و اقتصـاد دارد، پـرورش خاقیـت بـه صـورت ناخـودآگاه در 

فرزنـدان اتفـاق می افتـد و آن هـا هـم در آینـده می تواننـد 

فعالیت هـای اقتصـادی کارآمـد داشـته باشـند.»

با ظرافت بیشتری نسبت به آقایان
خدیجـه حسـین زاده، دارای کارشناسـی ارشـد 

مهندسـی مخابرات و عضو یک شرکت دانش بنیان 

اسـت. او در حـوزه مخابـرات فعالیـت می کنـد و در 

زمینـه دسـتگاه های تایـم سرور کار می کنـد. از 

سـال ۱۳۹۸ کار خود را شروع کـرده و درباره حضور 

بانـوان در شرکـت می گویـد:«حـدود ۹۰ درصـد از 

کارکنـان خانم هـا هسـتند. چنـد سـالی اسـت کـه 

تـاش می کنـم و بـرای موفقیـت در کارم بـا دقـت و 

تمرکـز بـه جلـو حرکـت کـرده ام و اطمینـان دارم بـه 

موفقیت هـای بیشـتری خواهـم رسـید. خانم ها در 

حوزه هـای کاری مختلفـی کـه فعالیـت دارنـد، بـا 

ظرافـت بیشـتری نسـبت بـه آقایـان می تواننـد کار 

کننـد چـون جزئی نگـر و ریزبیـن هسـتند. البته که 

مـن قصـد نـدارم بگویـم ایـن حرفـه زنانـه یـا مردانه 

اسـت، می خواهـم بگویـم کـه ضرورت دارد خانم ها 

هم در عرصه فناوری وارد شوند چون گره های خانه 

را کـه بـا دانش حـل می شـود خانم ها می شناسـند 

و بـه آن ها احاطـه دارند.»

بازیابی توانمندی های زنانه
فاطمـه شـعبانی بانـوی جـوان دیگـری اسـت کـه 

لیسـانس مهندسـی هـوا فضـا   دارد. می گویـد:«در 

شرکتـی دانش بنیـان در بخـش تحقیـق و توسـعه 

مشـغول بـه کار هسـتم.»

شـعبانی دربـاره شرکـت و محصـول تولیدی شـان 

«محصـول تولیـدی مـا تایـم سرور  بیـان می کنـد:

اسـت کـه از ماهواره هـا یـک سری آنن هـای خاص 

و سـیگنال های ماهـواره ای را دریافـت می کنیـم 

و دسـتگاه مـا ایـن سـیگنال ها را پـردازش می کنـد 

و قابـل اسـتفاده در مکان هایـی اسـت کـه بـه دقت 

زمانـی نیـاز دارنـد. ثبـت زمـان و رویدادهـا توسـط 

ایـن دسـتگاه ها بسـیار دقیق اسـت.»

شـعبانی دربـاره تاش خـود می گویـد:«در انجمن 

علمـی دانشـگاه تـاش بسـیاری کـردم و بعـد از آن 

وارد بـازار کار شـدم. ایـن رونـد سـخت بـود، ولی در 

حـال حاضر جایی که هسـتم نقطه موفقیتم اسـت،

ولـی هنـوز راه پیرفت برایم بسـیار اسـت. به نظرم 

همیشـه راهـی بـرای بانـوان توانمنـد وجـود دارد.

تنهـا نکتـه، بازیابـی توانمندی هـای زنانه اسـت که 

بایـد آن را در خودمـان جسـت وجو کنیم.»

موفقیت راه  دانش  
                                  گزارشــی از حضور بانوان دانش بنیان در نمایشگاه �پژوهش و فناوری

روایتیازفعالیتهاورویدادهایزنانهدرشهر فلکـــــــــــــــــه
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اما... بزرگترها  اجازه  با 
 �پرونده ای درباره شروط ضمن عقد 
که خیلی ها به آن توجه نمی کنند

سفر، آن هم ا......
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 روایت هایی تلخ و شیپریپن  از زنانی که می خواستند با دو دوتا چهارتا، عقدشان را محکم تر کنند

مشروط بله های 
آزاده خلیلـی  |معمـولا این طـور اسـتکـه روزهـای 

خـوش آشـنایی می گـذرد و نـه عـروس و دامـاد و نـه 

بزرگ ترهـا بـه روزهـای پیـش رو و سـال های بعـد فکر 

نمی کننـد. همـه می خواهنـد بـه رسـم قدیـم، زودتـر 

وصلـت را جـوش بدهنـد و دو جـوان را بـه خانـه بخـت 

بفرسـتند. خانـه ایکـه بـرای اسـتحکام چهاردیـوارش بـه 

انـدازه عشـق به منطـق هم نیـاز دارد. زیرا عشـق شـایدکم رنگ شـود،

امـا عقـل و منطـق همیشـه پابرجاسـت. عقـل و منطقـیکـه می گویـد،

گاهـی اوقات بـرای قـرار نگرفتن در بن بسـت چـهکنم ها، جنـگ اول به از 

صلـح آخـر اسـت. شروط ضمـن عقـد نـه اینکـه جنـگ باشـد، امـا دودوتـا 

چهارتایـی اسـتکهکمـک می کند زوج ها با چشـم باز دربـاره آنچه از زندگی 

می خواهنـد و نمی خواهنـد حـرف بزننـد و فـردای زندگـی مشـرک حـس 

اجحاف بیخ گلوی خوشبختی شـان را نگیرد.

شـوهرم از مـن دلخـور بودند و تـا سـال ها معتقد بودنـد که من سر بعـد بـا سـام و صلـوات عقـد کردیـم، امـا از هـان روز، خانـواده انـگار کفر گفته باشـم، مجلـس به هم ریخـت. هر چنـد، چند وقت ضمـن عقد را پیش کشـیدم و حق شـغل و حق تحصیل خواسـتم.داشـتند خودشـان برند و بدوزند که من یـک مرتبه، حرف شروط عروس هسـتم و صحبت سر زندگی من اسـت. بزرگ ترها دوسـت تنها کسـی کـه حق حـرف زدن نداشـت، من بـودم. انگار نـه انگار انـگار آتـش زیـر خاکسـتر روشـن شـد. حقیقـت تـوی آن مراسـم مثـل میدان جنگ بـود، اما تا من اسـم شروط ضمـن عقد را آوردم از قبـل خیلی هـم با هم خوب نبودند و مراسـم بله برون، برایشـان همـه چیـز از شروط ضمـن عقد شروع شـد. البته که دوتـا خانواده 
پسرشـان کاه گذاشتم.

شرط و شروطی که اختلاف آورد

شـاید بـاور نکنیـد، امـا خانـواده خـودم مخالـف بودنـد. وقتـی بـرای شروط ضمـن عقـد حق 

طـاق را خواسـتم، مـادرم می خواسـت بزنـد تـوی گوشـم. گفت ایـن حرف هـا شـگون ندارد.

زبانـت را بـرُ. حـالا شـا می خنـدی، امـا او از عصبانیت نزدیـک بود، غـش کند. بعد هـم گریه 

کـرد و گفـت نمی گـذارم تـوی فامیـل آبرویـان را بـری. دامـاد از اقـوام دورمـان بود. بـا همه 

بزرگ ترهـای فامیـل صحبـت کـردم، هیچ کـس بـه حـرف مـن گـوش نکـرد و اصرارهایـم بـه 

نتیجـه نرسـید. مـن هـم مجبـور شـدم، سـکوت کنـم، امـا چنـد وقـت بعـد کـه به خاطـر اعتیاد 

دنبـال طـاق بـودم، همگی پشـیان بودند که چـرا این حق را از مـن دریغ کردند. چند سـال 

از عمـرم بی خـود از دسـت رفت.

مادرم گفت آبرویمان می رود

بـرای ازدواج کلـی امیـد و آرزو داشـتم. مـا چندتـا رفیـق بودیـم کـه بـه فاصله یکی دوسـال 
ازدواج کردیـم. موقـع عقـد هر کـدام شرط و شروطی بـرای داماد گذاشـتند. یکی عروسـی 
آن چنانـی می خواسـت، یکـی خانـه. رفیقـی داشـتیم کـه سرش درد می کرد بـرای ماجرا و 
گفتـه بـود که دامـاد بایـد مهاجرت کنـد. من هم می خواسـتم ازشـان کـم نیاورم این اسـت 
کـه گشـتم دنبـال چنـد شرط خیلـی سـخت، از شـیر مرغ تـا جـان آدمیـزاد را ردیـف کردم.

او هـم قـول داد، امـا وقتـی اختـاف پیـدا کردیـم هیچ کـدام بـه دردم نخـورد. وکیـل گفت 
بـه جـای ایـن بچه بـازی و چشـم و هم چشـمی، چـرا یـک نـگاه بـه حـق و حقـوق قانونـی که 
داشـتی، نکردی؟! راسـت می گفـت خیلی خام بـودم و تازه آنجـا فهمیدم که می توانسـتم 

شرط هـای منطقـی و عاقانـه بـرای زندگـی بگـذارم، امـا دیگر دیر شـده بود.

شرط هایی که به کار نیامد
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دربارهموضوعیخاص

از مـن به شـا نصیحـت، کوتاه نیاییـد. هر دختری تـوی فامیل ما به هـزار مصیبت 

شروط دوازده گانـه را توانسـت بگیـرد. انـگار عهدنامـه ترکمنچای اسـت. من هم 

کلـی فکـر کـردم و آخـر مهریـه ام را یـک سـکه گرفتـم و عوض سـه شرط را بـا وکالت 

محـضری گرفتـم. حـق طـاق، حـق حضانـت فرزنـد و خـروج از کشـور. بـه نظـرم 

این طـور حقوقـان تـوی ازدواج برابـر می شـد. مـن شـاغل بـودم. او هـم شـاغل 

بـود. هـر دو قـرار بـود بـرای زندگـی تـاش کنیـم. تـازه مـن حـق تصنیف امـوال را 

نخواسـتم. وگرنـه حـق هـر زنی اسـت کـه به انـدازه مـرد توی زندگی سـهم داشـته 

باشـد. من این ها را از شـوهر خواسـتم او هـم پذیرفت. خانواده هـر دو طرف هم از 

ایـن کار مطلـع بودنـد. پدرشـوهرم گفت این طـوری فامیـل می گویند عروسـتان 

از همیـن حالا بـه فکر جدایی اسـت؟ پدرم گفـت: بگویید که برای روز مباداسـت.

ان شـاءا... کـه هیـچ وقـت اسـتفاده نکننـد. تـا حـالا هـم کـه خـدا را شـکر، کار بـه 

جاهای باریک نرسـیده اسـت.

برای روز مبادا

هم دانشـکده ای بودیـم وقتی آمـد خواسـتگاری، پدرم 

به رسـم فامیـل ازش ملک خواسـت. چیزی که نداشـت،

بابـام گفت برو هروقت داشـتی بیا. شرطی کـه می دانید 

بـا شرایـط امـروز بعیـد بـود. می گفـت پـدرت سـنگی 

انداختـه جلوی پایم که رسـتم هـم نمی تواند برش دارد.

رفتیـم چنـد جا مشـورت، آخـر یکـی از مشـاوران، درباره 

شرایـط ضمن عقد گفـت. رفتیم با محـضردار و وکیل هم 

صحبـت کردیـم، فهرسـت را که جلـوی پدرم گذاشـتیم و 

گفـت بـرای همه شـان وکالـت قانونـی می دهـد، کوتـاه 

آمـد، گفـت آفریـن، می خواسـتم ببینم برای بـا هم بودن 

تـاش می کنید یـا نه.

می خواست برای با هم بودن تلاش کنیم

خواهـر داماد مخالـف بود. می گفت چطور ایـن همه حق و حقوق 

بـه دخـتر بدهیـم. اصـا مـا نخواسـتیم. یکـی آمـد وسـط را بگیرد 

گفـت حـالا همه این هـا را امضـا می کننـد و طوری نیسـت. بماند 

کـه بعدهـا فهمیـدم این امضـا چنـدان هـم ارزش قانونـی ندارد.

مهـم وکالـت مـرد اسـت. اصا شـا بـه من بگـو کـی اینجـا حق را 

بـه زن می دهـد؟ مـن می گویـم هیچ کـس. همیـن شرط وشروط 

بـرای خیلی هـا سـخت اسـت. پـسر هـم بخواهـد، خانـواده اش 

نمی گذارنـد. آخـرش هـم کـه پـاش بیفتـد و خـدای نکـرده بـروی 

دادگاه ضانتـی نـدارد. مـا کـه آن روز کوتـاه آمدیـم، چـون مادرم 

گفت دیگـر همه کارهایـان را کرده ایم و خوبیت نـدارد، اما هنوز 

دلم از حرف خواهرشـوهرم چرکین اسـت.

یک زن و این همه حق

خانـواده شـوهرم شروط ضمـن عقـد را نپذیرفتنـد. مـن روی 

پنـج مـورد اصرار داشـتم، امـا انـگار بـرای آن هـا سـخت بـود که 

زن حـق و حقوقـی هـم داشـته باشـد. مثـا تحصیل کـرده هـم 

بودنـد. خاصـه از مـا اصرار و از آن هـا انـکار. نزدیک بـود وصلت 

بـه هـم بخـورد، شـوهر من گفـت زبانـی قـول می دهـد و من هم 

اعتـاد کـردم. اول نگذاشـت درسـم را ادامـه بدهـم بعـد هم که 

تـوی زندگی بددل بـود. به اصرار که پیش مشـاور رفتیـم، معلوم 

شـد ریشـه مشـکلش در روانـش اسـت و بـه مـن نگفتـه بودنـد 

کـه بیـار اسـت. حتـی پرونـده هـم داشـت. بـار اول کـه کتـک 

خـوردم، تصمیـم را بـرای جدایـی گرفتم، امـا چند سـال دویدم 

تـا توانسـتم بیـاری اش را ثابـت کنـم و طـاق بگیـرم. اعتـاد 

بی جـا کار دسـتم داد.

اعتماد بی جا کردم

وقتی آمدند خواسـتگاری، پدرم گفت فقط ایان و روزی حال.

مـن هم برایم مهـم بود خوش اخاق باشـد و حقیقـت خیلی هم 

شـبیه هم بودیم. هم خودمـان هم سـطح خانواده هایان. این 

اسـت که ازدواجان زود جفت وجور شـد. وقت عقد پدرشـوهرم 

کـه وکیل بـود، خودش یکـی یکـی شروط ضمن عقـد را خواند و 

برایـم توضیـح داد. خـدا خیـرش بدهـد، همـه می خندیدند که 

نکنـد پـدر عروسـی یا دشـمن دامـاد! امـا ایشـان کوتـاه نیامد،

گفـت باید همه را بخوانند و حق و حقوقشـان را بشناسـند، حالا 

خواسـتند درخواسـت بدهنـد یـا نـه خودشـان می داننـد. مـن 

هم چـون یکـی یک دانه خانـواده بودم، حق مسـکن خواسـتم.

بمانـد کـه چنـد سـال بعـد خـودم گفتـم برویم یـک شـهر دیگر و 

رفتیـم و خیلـی هم برایان خوب شـد.

حقی که باید درباره اش مطلع باشیم

سـنم کـم بـود کـه نامـزد کـردم، امـا دوسـت داشـتم درس 
بخوانـم. شـوهرم هـم همـراه بـود، امـا توی فامیلشـان رسـم 
نبـود، زن تحصیاتـش از مـرد بیشـتر باشـد. او هم مـرد بازار 
بـود و می گفـت بیشـتر از دیپلـم بـه کارش نمی آیـد. مـن 
مـدام دلشـوره داشـتم کـه نکنـد وقتـی برویـم سر خانـه و 
زندگی مـان نظـرش عوض شـود یا خانواده اش سرزنشـان 
کننـد. راسـتش از شروط ضمـن عقد هـم خر نداشـتم. بعد 
از نامـزدی، وقتـی کـه می خواسـتیم عقـد رسـمی بگیریـم،

خـودش بحـث شروط ضمـن عقـد را پیـش کشـید و همـه را 
امضـا کرد. از حق تحصیل تا سـفر و شـغل. گفـت این طوری 
کتبـی هم اعـام می کنـم عاشـق موفقیـت همسرم هسـتم.

هیچ کـس روی حرفـش حـرف نـزد مـن هـم دلم گرم شـد.

همسرم پیش قدم شد

بزگ ترها دوست 
داشتند خودشان 
ببرند و بدوزند که 
من یک مرتبه، 
حرف شروط 
ضمن عقد را 

�یش کشیدم و 
حق شغل و حق 

تحصیل خواستم. 
انگار کفر گفته 
باشم، مجلس 

به هم ریخت
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              از آنجایی که قرار اسـت درباره شروط ضمن 

عقـد صحبـت کنیـم لطفـا یـک تعریـف از ایـن 

شروط بفرماییـد و اینکـه چـه تفاوتـی بـا مهریـه 

و دیگـر اسـنادی دارد کـه در زمـان عقـد ثبـت و 

امضـا می شـود؟

شروط ضمن عقـد متشـکل از سـه کلمـه شروط کـه 

جمع شرط، ضمن و عقد اسـت. شرط در لغت عبارت 

اسـت از التـزام به چیـزی، وقتی این التـزام در ضمن 

عقـد قـرار بگیـرد بـه آن شرط یـا شروط ضمـن عقـد 

گفتـه می شـود. بـه تعبیـر سـاده تر، شروط عبـارت 

اسـت از تعهـدات الـزام آور طرفیـن یا یکـی از آنان در 

هنـگام عقـد، ایـن تعهـدات ممکن اسـت ضمن عقد 

ازدواج هـم باشـد. امـا مهـر عبـارت اسـت از مالی که 

بـه مناسـبت عقـد ازدواج، زوج ملـزم بـه پرداخـت یـا 

انجـام آن بـرای زوجه می شـود. اساسـا مهـر و شروط 

ضمـن عقـد دو مقولـه منفـک و بـا تعاریـف مجـزا از 

یکدیگـر در مبحـث حقـوق خانـواده هسـتند. از 

جملـه تفاوت هـای عمـده ای کـه بیـن مهـر و شروط 

ضمـن عقـد وجـود دارد موضـوع تکلیـف بـه تملیک 

مهر به زوجه اسـت، این تکلیف ناشـی از حکم شـارع 

و قانون گـذار اسـت. بـه همیـن دلیل اگـر طرفین در 

هنـگام ازدواج دربـاره مهـر سـکوت کننـد یـا توافقی 

نداشـته باشـند این تکلیف از زوج سـاقط نمی شـود 

و حسـب مـورد، زوج ملـزم بـه پرداخـت مهرالمثـل 

یـا مهر المتعـه می گـردد. ولـی شروط ضمن عقـد 

ریشـه قـراردادی دارد و ناشـی از توافقـات طرفیـن 

عقد اسـت. اگـر متعاقدیـن )زوجیـن( در ضمن عقد 

شرطـی قـرار نداده باشـند دیگـر تکلیفی بـرای آنان 

ایجـاد نمی شـود. تفـاوت دیگـر شروط ضمن عقد با 

مهـر این اسـت کـه آنچـه شرط می شـود بایـد دارای 

شرایط صحت عقد باشـد. وجود نداشـن آن شرایط 

بعضـا موجـب بطـان شرط و بعضـا موجـب بطـان 

عقـد و شرط می شـود. اگرچـه عقـد ازدواج بـه جهت 

اینکـه جنبـه معاماتی ندارد برخـی از شروط مبطل 

عقـد در ایـن عقد وجـود نـدارد. در مـاده ۲۳۲ و ۲۳۳ 

قانـون مدنـی ایـن شروط به طور مجـزا از آن نـام برده 

شده اسـت. اما در مهر این شروط مـاک صحت مهر 

قـراردادن نیسـت. هر آنچـه قابلیت تملیـک و تملک 

داشته باشـد می تواند موضوع مهر قرارگیرد. درباره 

دیگر اسـنادی که در زمان عقد ثبت و امضا می شود، 

اگـر منظور اسـناد وکالت در طـاق یا اسـناد انتقال 

امـاک یـا اسـناد تعهـدآور اسـت که ایـن اسـناد بعد 

از توافقـات اولیـه به عنـوان شرط ضمن عقـد ازدواج 

بـوده که بـه نحـو مجـزا از سـند ازدواج تنظیم شـده و 

کاما معتر و لازم الاجراسـت. هر شرطی که اوصاف 

صحت را داشـته باشـد ولو اینکه در من تایپی سـند 

ازدواج درج نشده باشـد، امکان پذیر و قانونی است.

       کاربرد حقوقی شروط ضمن عقد چیسـت؟

 الـزام آور شـدن و رسـمیت یافـن خواسـته های 

طرفیـن اسـت.

       به نظـر شـما زوج و زوجـه چـه شروطـی را 

بهـر اسـت به عنـوان ضمـن عقد مطـرح کنند؟

از نظـر حقوقـی هر شرطی کـه دارای شرایط صحت، 

مـروع، مقدور و نفع عقایی داشـته باشـد و خاف 

مقتضای ذات عقد نباشـد، می تـوان شرط کرد، ولی 

از نظـر عرفـی اساسـا تعییـن شروط در هر مـوردی با 

مورد دیگر متفاوت است. ممکن است برای زوجه ای 

حسـب شرایط تحصیلی و شـغلی، شرط اجازه خروج 

از کشـور اهمیـت داشته باشـد و بـرای دیگری شرط 

انتخـاب محل سـکونت اولویـت داشته باشـد. برای 

زوجی شرط نبود اشتغال زوجه اهمیت داشته باشد 

و بـرای زوج دیگری شرط نداشـن فرزند مهم باشـد. 

تعییـن شروط مصداقی اسـت نمی تـوان این شروط 

را بـه همه زوجین بـه نحو یکسـان تعمیم داد.

       یعنـی بـه طـور کلـی فهرسـتی وجـود نـدارد 

و خودشـان می تواننـد فهرسـت تهیـه کننـد؟

فهرسـتی وجـود نـدارد. هـر شـخصی متناسـب بـا 

موقعیتـی کـه دارد می توانـد شروط موردنظـرش را 

در هنـگام ازدواج مطـرح کنـد و حتـی در مذاکـرات 

مقدماتی طرفین می توانند فهرسـتی از شروط تهیه 

و بـه یکدیگـر پیشـنهاد دهنـد. بدیهـی اسـت پس از 

بـه توافـق رسـیدن نسـبت بـه شروط پیشـنهادی در 

هنـگام عقـد ازدواج ایـن شروط را در سـند ازدواج یـا 

طـی سـند رسـمی دیگـر درج کنند.

       بهریـن شرط از نظـر شـما بـه عنـوان یـک 

حقوقدان برای زوجه چیسـت؟ خیلی ها معتقد 

هسـتند قانـون نصـف کـردن امـوال از بهریـن 

شروط اسـت، قبـول داریـد؟

 قبـا عـرض کردم شروط بسـته بـه شرایـط و وضعیت 

خـاص زوجـه دارد و نمی تـوان گفـت چـه شرطـی یـا 

هرچه شرایط قبل از ازدواج شفاف تر شود استحکام کانون خانواده بیشتر خواهدبپود

                                       شروطی برای                       
                              تنگناهای قانونی

  لیلاجانقربان|  شـاید شـما هم مثل مـن و خیلی 
از دخرهای دیگر آن روز که پای سفره عقد نشستید 

و عقدنامـه را امضـا کردیـد آن قـدر نگـران نگاه هـا و 

حـرف و حدیـث اطرافیـان بودیـد کـه تنـد تنـد فقـط 

امضاهـا را زدیـد و هیچ کـدام از بندهـا را نخواندیـد! 

بندهایـی که روزی، روزگاری بـه کار خواهد آمد و اگر 

چفت وبست آن را محکم نگرفته باشیم سهل انگاری 

اسـت کـه دودش تـوی چشـم خودمان مـی رود. حالا 

بـه قـول قدیمی هـا از مـا کـه گذشـته اسـت، امـا برای 

دخـران و حتـی پسرانـی کـه قصـد ازدواج دارنـد 

رفته ایـم و بـا یـک وکیـل پایـه یـک دادگسـری بـه 

ز چند وچـون شروطـی  یم و ا گفت وگـو نشسـته ا

پرسـیده ایم کـه ضمـن عقـد بـه کار می آیـد.  دکـر 

زهراسـادات مرتضوی که مدرس دانشـگاه در رشـته 

حقـوق نیـز هسـت بـا شـهربانو بـه گفت وگو نشسـته 

و به سـؤالات ما پاسخ داده است.
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شروطی برای 

زوجـه مناسـب 

اسـت. ممکـن اسـت بـرای 

زوجـه ای کـه قصـد ازدواج 

دارد شرط ادامـه تحصیـل 

یـا انتخـاب محـل سـکونت 

اهمیـت داشته باشـد و بـرای 

دیگری شرط اجازه خروج از کشور،

ولـی در مجمـوع انتخـاب شروطی که 

دامنـه انتخـاب و آزادی زوجـه را بیشـتر 

تأمین کند مناسـب تر اسـت. در وضعیت 

کنونی قوانین کشـور کـه همچنان خروج 

از کشور زوجه منوط به رضایت زوج است،

ممکن اسـت ایـن شرط اولویت بیشـتری 

داشـته باشـد و همچنیـن شرط اعطـای 

وکالـت در طـاق بـا لحاظ شرایطـی جزو 

شروط اولـی به نظـر می رسـد. قانـون 

نصـف کـردن امـوال اگـر منظور بنـد الف 

سـند ازدواج باشـد کـه تنصیف امـوال در 

سـند ازدواج منـوط بـه تحقـق شروطی 

اسـت کـه بـا وجـود مفرهـای قانونی 

برای زوج در عمل شرط مناسـبی 

نیسـت. خصوصـا اینکـه در 

ایـن بند قیـد تا نصـف دارد 

و ایـن بـه مفهـوم تنصیف 

امـوال واقعـی نیسـت.

هیـم شرط  ا بخو گر ا

تنصیف کاربردی باشد 

باید این شرط به طور 

مطلـق به صـورت 

شرط ضمن عقـد 

قـرار داده شـود و 

در قسـمت سایر 

شرایـط سـند ازدواج درج یـا طـی سـند 

رسـمی دیگـری گرفته شـود.

       ایـن شروط چگونـه از نظر حقوقی 

و قانونـی اعتبار پیـدا می کند؟

شروط اگـر بـه صـورت شرط ضمن عقـد 

ازدواج باشـد یـا در سـند ازدواج یـا طـی 

سـند رسـمی مجـزا یا ضمـن عقد رسـمی 

دیگر درج می شود. زوجین اگر اطاعات 

حقوقی ندارند حتا قبل از ازدواج، فهرست 

شروط مـورد توافـق را بـه نظـر حقوقدان،

وکیـل و مشـاور متخصص برسـانند و پس 

از تأییـد آنان بـه ثبت شروط اقـدام کنند.

خیلـی از زنان حضانـت فرزندان را 

جـزو شروط عقد قـرار می دهند، برای 

این کار چـه بایـد بکنند؟

به هان ترتیبی که در سـایر شروط عرض 

شـد، حضانـت فرزنـد هـم یکـی از شروط 

اسـت در سند ازدواج یا سـند رسمی مجزا 

یـا در ضمـن عقد دیگـری می تـوان شرط 

کـرد. امـا به ایـن نکتـه بایـد توجه داشـت 

کـه موضـوع حضانـت فرزنـد برابـر مـاده 

۴۵ قانـون حایـت خانـواده بـه مصلحت 

طفل بسـتگی دارد. ممکن اسـت زوجین 

در هنـگام ازدواج یـا پـس از ازدواج چنین 

شرطی را برای یکدیگر قرار بدهند، دادگاه 

به توافقـات طرفین توجهی نـدارد و صرفا 

بـه مصلحت طفـل توجه دارد کـه آیا طفل 

قابل سپردن به شخصی که حق حضانت 

را بـرای خود شرط کـرده، دارد یـا خیر؟

       شروط ضمـن عقـدی کـه در قبالـه 

محـضری می آید اعتبـار دارد یا باید به 

شـکل دیگـری انجام شـود تـا وجاهت 

قانونی داشـته باشد؟ مثلا درباره حق 

طـلاق زن عنـوان می شـود کـه ذکر در 

قبالـه کافـی نیسـت و مرد بایـد وکالت 

محـضری بدهد.

ایـن شروط کامـا معتـر اسـت. امـا اگـر 

منظورتان شروط مندرج در بند «ب» سـند 

ازدواج )وکالـت در طاق( اسـت. مسـلا 

این حق زمانـی قابلیت اسـتفاده دارد که 

یکـی از شروط دوازده گانـه تحقق یابد. پر 

واضـح اسـت کـه بایـد ابتـدا تحقـق شرط 

توسـط زوجه در محکمـه به اثبات برسـد،

سـپس از وکالـت در طاق اسـتفاده کند.

بـه عنـوان مثـال در بنـد «ب» سـند ازدواج 

شرط شـده اسـت «در صـورت تخلـف زوج 

از پرداخـت نفقـه به مدت  شـش ماه و عدم 

امـکان الـزام او زوجـه می توانـد از وکالت 

اعطایـی در بنـد «ب» اسـتفاده و خـود را 

مطلقـه نماید.»

بدیهی اسـت برای استفاده از این وکالت 

در طاق ابتدا باید زوجه در مراجع قضایی 

تخلـف زوج از پرداخـت نفقـه را بـه اثبـات 

برسـاند و در صـورت پرداخـت نکـردن و 

احـراز عـدم امکان الـزام زوج بـه پرداخت 

نفقـه، زوجـه می تواند از وکالـت در طاق 

اسـتفاده کنـد. امـا اگـر زوجـه وکالـت در 

طـاق را بـه طـور مطلـق و مجـزا از بنـد 

«ب» سـند ازدواج داشـته باشـد دیگر لازم 

نیسـت این مراحـل اثباتـی را دنبال کند.

این وکالـت در طاق ممکن اسـت به طور 

مجـزا بـا مراجعـه بـه دفاتر اسـناد رسـمی 

تنظیم شود یا به صورت شرط ضمن عقددر 

هنگام ازدواج در قسـمت سـایر شرایط به 

زوجه اعطا شـود که نحـوه تنظیم آن حتا 

بایـد تحـت نظر وکیـل متخصـص در امور 

خانوادگـی انجام شـود تـا بعدهـا قابلیت 

اعال و اجرا داشـته باشـد.

       در نـگاه عـرف تعیین شروط ضمن 

عقـد بـه نوعی چـوب لای چـرخ داماد 

گذاشـتن برای ازدواج تعبیر می شـود 

واقعـا همین طـور اسـت؟ یـا اینکـه بـه 

دوام ازدواج کمـک می کنـد؟

به نظـر ایـن نـگاه عرفـی بعضـا صحیـح 

نیسـت. زیـرا «جنـگ اول بـه از صلـح آخـر 

اسـت». برخـی از ایـن شروط با پافشـاری 

بـر آن هـا توسـط خانواده هـای زوجیـن 

تعیین می شود. به نظر در این گونه مواقع 

مروط لـه و خانـواده وی خـود را در مقام 

مروط علیـه قرار دهـد و برعکس. آیا اگر 

این شرط برای فرزند پسر یا دختر وی تعیین 

می شـد، می پذیرفتنـد؟ هرچـه شرایـط 

قبـل از ازدواج شـفاف تر 

شود استحکام کانون 

ه بیشـتر  د ا نـو خا

خواهـد بـود، زیرا 

با نـگاه بازتری 

زندگـی خـود را آغـاز می کننـد. مـروط 

بـر اینکـه زمـان ازدواج احساسـی عمـل 

نکرده  باشـند. زوجین باید بر روی شرایط 

پیشـنهادی کاما منطقـی تفکر کنند. به 

نظر بنده شروط سخت گیرانه ارتباطی به 

دوام زندگی ندارد. دوام ازدواج در صداقت،

مودت و گذشت زوجین نسبت به یکدیگر 

اسـت نه قـراردادن شروط سـخت گیرانه.

برخـی از شروط ماننـد حـق طـاق بـه 

زوجه، ممکن اسـت بعضا سـبب آرامشـی 

بـرای زوجـه باشـد کـه اگـر در تنگناهـای 

زندگـی از سـوی طـرف مقابـل مخالفتی 

برای طـاق وجـود داشـت دیگـر دغدغه 

رهایی از روزهای سـخت را نداشـته باشد 

و این گونـه می شـود کـه امیدوارانه تـر بـه 

زندگی ادامه می دهد و تصمیم عجولانه ای 

بـرای جدایـی نمی گیرد.

       اگـر زنـی در زمـان ازدواج شروطی 

را مطـرح نکـرده باشـد آیـا بعـد از عقد 

می توانـد ایـن کار را انجـام دهـد یا نه؟ 

اگـر امـکان دارد بـه چـه نحو؟

بلـه می توانـد. بـه صـورت شرط در ضمـن 

عقد دیگـری مثل شرط ضمن عقـد بیع یا 

صلح یا به صورت تعهد ابتدایی بدون درج 

در ضمـن عقـد دیگـری پـس از مراجعه به 

مشاور و وکیل متخصص در امور خانواده و 

کسـب اطاعات لازم و حتی تنظیم متنی 

حقوقی توسـط وکیـل با مراجعه بـه دفاتر 

اسـناد رسـمی می توانـد بـه ایـن شروط و 

تعهدات بعد از ازدواج رسـمیت ببخشد.

       بـه زوج و زوجـه ای که این مصاحبه 

را می خواند چه پیشـنهادی دارید؟

اگرچه موضوع بحث ما شروط ضمن عقد 

بـود، ولـی بـه نظـر آنچـه بـرای اسـتحکام 

کانـون خانـواده ضرورت دارد؛ شـناخت 

زوجین از یکدیگر تحت نظر روان شناسان 

مجرب قبـل از ازدواج، آموزش ها و کسـب 

مهارت های مؤثر زناشویی و تقویت روحیه 

گفتـان و مشـاوره پذیری زوجیـن قبل از 

ازدواج و تقویـت روحیه گذشـت کـه بنا به 

آموزه هـای گذشـتگان «چشـان باز قبل 

از ازدواج  و چشـان بسـته بعـد از ازدواج»

اسـت کـه لازم و ضروری می باشـد در غیر 

ایـن صـورت کاربـرد ایـن شروط بـرای 

رهایی از تنگناهای قضایی است و لاغیر.

کارشناسانه کندوکاویکارشناسانهبرایسؤالاتشما
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نکات کلیدی درباره شروط ضمن 

عقد که باید  بدانید

اجازه  با 
بزرگ ترها 

... اما 
آزادهخلیللی|     آن هـا کـه بـه خانـه بخـت رفته انـد، می داننـد 
که در دفرخانه ازدواج، قرار اسـت عروس و داماد پای شونصدتا 
برگـه را فرت فـرت امضـا بزننـد. امضاهایی کـه بناسـت حقوقی را 
بـه آن هـا داده یا ازشـان بگیـرد. هسـتند عـروس و دامادهایی که 
آن روز حسـابی در هیجـان هسـتند و بی توجـه برگه هـا را امضـا 
می کننـد و عجلـه دارنـد کـه زودتـر بـه بقیـه مراسـم برسـند.

اینجاسـت که یـک نفر باید پیدا شـود و بگوید، دسـت نگهدارید 
و بـدون مطالعـه کامـل این سـند از خیـرش نگذرید. خوب اسـت 
بدانید که این سند شرایطی را برای شما فراهم کرده که می توانید 
کنید و به برخی از حقوق دسـت پیدا کنید.چنـد چیـز دیگـر به ایـن مـوارد که قـرار اسـت امضـا شـود، اضافه 

       شرطـی کـه تعییـن می کنیـد نمی توانـد خـاف شرع، قانـون و اخـاق 

باشـد، یعنـی اینکـه نمی توانیـد بـه عنـوان شرط از طـرف بخواهیـد از دیوار 

مردم بـالا برود.

       طـرف مقابل باید توانایی انجام شرط را داشـته باشـد، مثا نمی توانید 

هنگام ازدواج از شـوهرتان بخواهید نصف کـره زمین را به نامتان بزند.

       از لحـاظ عقلـی دارای فایـده باشـد. یعنـی نمی توانیـد بگوییـد مـرد 

روزی یـک سـاعت روی دسـت هایش راه بـرود.

       مجهـول و مبهـم نباشـد. یعنـی درخواسـت  قابـل اندازه گیـری و 

مشـخص باشـد. مثـا نمی توانیـد بگوییـد آن مقـدار از کـف اقیانـوس آرام 

کـه هیچ کـس ندیـده را لازم داریـد.

       نـوع شرط بـا عقـد اصلـی در تضـاد نباشـد. یعنـی خـاف قوانیـن عقـد 

. شد نبا

شرط و شروطتتان باید ویژگی های زیر را داشته باشند

این ها شروط دوازده گانه عقد هستند

 عـدم پرداخت نفقه توسـط زوج به مدت شـش ماه: براسـاس ایـن شرط جناب 

همـسر نمی توانـد بی خیـال نفقـه و خرجـی شـده و چنانچـه ایـن موضـوع را زیـر 

سـبیلی رد کنـد، زن بعـد از شـش مـاه می توانـد درخواسـت طـاق بدهد.
1

 اعتیاد شـوهر: این مورد تنها شـامل اعتیاد به مواد نیسـت و شـامل همه مواردی است 

کـه مرد به چیزی مـضر مانند الکل، قار و معتاد باشـد. درصورتی کـه دادگاه این اعتیاد 

را آسـیب زننده به زندگی مشترک ببیند، زن دسـتش برای درخواست طاق جلو است.
7 4 جنون زوج: اگر جنون زوج تأیید بشـود، زن می تواند درخواسـت فسخ نکاح بدهد.

سـوءرفتار و سـوءمعاشرت زوج: ایـن بنـد معلوم اسـت هـر کاری از پرخاشـگری 

تـا تهدیـد و توهیـن و آزارجنسـی و جسـمی بـه زن ایـن امـکان را می دهـد کـه بـرای 

طـاق درخواسـت بدهد.
2

تـرک زندگـی مشـرک بدون عـذر موجـه:چنانچه آقای شـوهر بدون دلیـل منطقی 

خانـه و زندگی را رهـا کند و ازش خری نباشـد و  زن با طی شرایط طاقت فرسـایی بتواند 

ثابـت کنـد، که حضرت آقـا نیسـت، دادگاه به زن حق طـاق خواهد داد.
8

اشـتغال مـرد بـه شـغلی کـه بـا شـأن و منزلـت خانوادگـی زن مغایـر باشـد:ممکن 

اسـت شـا نخواهیـد شـوهرتان قاچاقچـی یـا شرخـر باشـد و در صـورت اثبـات، کمـی 

بـرای درخواسـت طـاق دسـتتان جلو اسـت.
5

ابتـلا شـدن زوج بـه امـراض صعب العـلاج:در صورتـی کـه همسرتـان، بیـاری 

خطرناکـی داشـته باشـد کـه جـان و سـامت شـا را تهدیـد کنـد، ادلـه ای بـرای 

درخواسـت طـاق اسـت. ماننـد مشـکات روانـی و بیاری هـای مقاربتـی و…
3

 محکومیـت قطعـی شـوهر بـه دلیـل انجام جرم خـاص: خـدای نکرده شـوهرتان به 

حبـس ابـد یا اعدام محکوم شـد، لازم نیسـت ابد و یـک روز منتظرش باشـید و می توانید 

به کمـک این شرط بـرای طاق اقـدام کنید.
9

 محکومیـت زوج بـه پنـج سـال حبـس: به هـر دلیلی مـرد به حبـس محکوم شـود، زن 

می توانـد بـه دلیـل قـرار گرفـن در شرایطـی کـه بـه آن عسروحـرج می گوینـد، بـه معنی 

قـرار گرفن در شرایطی اسـت که ادامه زندگی سـخت اسـت، درخواسـت طـاق بدهد.
6

شرط های عجیب آقا داماد

خانم حق ندارد، بادمجان بپزد.

خانه مستقل نمی توانم تهیه کنم، خانه بابات باش.

مسافرت ممنوع.

با خانواده ام خوب رفتار کن.

تلویزیون نمی خریم.

اضافه وزن تعطیل!

خانم فقط با آقا خرید برود.

ورود کلم به خانه ممنوع.

رفت وآمد با فامیل ممنوع.
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دربارهموضوعیخاص

نکات کلیدی درباره شروط ضمن 

عقد که باید  بدانید

اجازه  با 
بزرگ ترها 

... اما 

چه شروطی برای خانم ها مناسب است

 اعتیاد شـوهر: این مورد تنها شـامل اعتیاد به مواد نیسـت و شـامل همه مواردی است 

کـه مرد به چیزی مـضر مانند الکل، قار و معتاد باشـد. درصورتی کـه دادگاه این اعتیاد 

را آسـیب زننده به زندگی مشترک ببیند، زن دسـتش برای درخواست طاق جلو است.

عقیـم بـودن شـوهر: اگـر پـس از پنـج سـال ثابـت شـد کـه بـه دلیـل مشـکات 

جسـمی زوج، بچـه دار نشـده اید، می توانیـد از قانون بـرای جدایی کمـک بگیرید. 10

تـرک زندگـی مشـرک بدون عـذر موجـه:چنانچه آقای شـوهر بدون دلیـل منطقی 

خانـه و زندگی را رهـا کند و ازش خری نباشـد و  زن با طی شرایط طاقت فرسـایی بتواند 

ثابـت کنـد، که حضرت آقـا نیسـت، دادگاه به زن حق طـاق خواهد داد.

مفقودالاثرشـدن شـوهر:ایـن هم شـبیه هان تـرک خانه اسـت، با ایـن تفاوت 

کـه خـط و خری هم ازش نباشـد و نیسـت و نابود شـود. 11

 محکومیـت قطعـی شـوهر بـه دلیـل انجام جرم خـاص: خـدای نکرده شـوهرتان به 

حبـس ابـد یا اعدام محکوم شـد، لازم نیسـت ابد و یـک روز منتظرش باشـید و می توانید 

به کمـک این شرط بـرای طاق اقـدام کنید.

ازدواج مجـدد شـوهر:بـا پذیـرش ایـن شرط در صـورت اینکـه زیـر سر همسرتان 

بـدون اجـازه شـا بلنـد شـود و بعـد عدالـت را هـم رعایت نکنـد و شـا هـم بتوانید 

ثابـت کنیـد، می توانیـد درخواسـت طـاق بدهیـد.
12

     شرط حق مسـکن:با وجود این حق شـما، می توانید درباره شـهر، محل 

و نوع سـکونت حق اظهارنظر داشته باشید.

شرط حـق تحصیـل:بـا پذیـرش ایـن شرط، همسرتـان نمی توانـد مانـع 

تحصیل شـما شـود.

شرط حـق اشـتغال: بـا پذیـرش ایـن شرط همسرتـان نمی توانـد مانـع 

شـاغل بـودن شـما شـود.

شرط حق خروج ازکشـور:در حقیقت بهر است، برای سفر اجازه کتبی 

همسر را داشته باشـید، که در محضر اسناد رسمی باید تنظیم شود.

شرط حـق اجـازه بـرای عمل جراحـی خـود:در این باره هم لازم اسـت که 

مـرد بـه زن وکالت نامه محـضری بدهد.

شرط حـق طـلاق: در این بـاره تنهـا ذکـر در عقدنامـه کافی نیسـت و مرد 

بایـد بـه زن وکالت محـضری بدهد.

شرط حـق حضانـت فرزند: در صـورت تمایـل می توانید حضانـت فرزند 

را هـم بخواهیـد، هـر چند کـه باید به نـکات حقوقی اش دقـت کنید و این 

مـورد هـم وکالت محـضری می خواهد.

شرط جلوگیری از ازدواج دوباره شوهر:در صورت پذیرش این شرط توسط 

مرد، ایشان حق ازدواج دوباره بدون اجازه همسرش را نخواهد داشت.

شرط تنصیـف:در صورتـی که مـرد بخواهد بـدون رضایـت زن او را طلاق 

بدهـد و علـت طـلاق هـم بـه تشـخیص دادگاه به دلیـل تخلفـی از طـرف 

زن، نباشـد مـرد بایـد نصـف اموالـی را کـه در طـول زندگـی مشـرک  بـه 

دسـت آورده بـر اسـاس نظـر دادگاه بـه زن منتقـل کند.

خوب است بدانید

یادتان باشـد که این شروط را نادیده نگیرید.

در قانـون مـواردی هسـتند کـه در اختیـار مـرد 

هسـتند و شـما بـا تعییـن شروط می توانید این 

شرایـط را برابـر کنید.

بدون اضافه کردن این شروط به عقدنامه ممکن 

است برخی از حقوقتان را از دست بدهید.

ایـن شروط باید بـا عبـارات حقوقـی معینی در 

عقدنامه نوشـته شـوند.

در صـورت ذکـر نشـدن برخـی عبـارات خـاص 

حقوقـی شروط از حیـث اعتبـار خـارج اسـت و 

نمـی تـوان بـه آن هـا اسـتناد کرد.

به دفرخانه ای بروید که به خوبی راهنمایی تان 

کنند.

دوام و بقای خانواده بر پایه تفاهم و توافق است.

خوب است بدانید

شرط های عجیب عروس خانم

هر چه خانم گفت آقا بگوید، چشم.

هر وقت آقا داماد خانه دار شد، بزند به نام عروس خانم.

هر چی از زمان تولد تا حالا داشتی، برای عروس خانم.

آقا باید برای سفر از خانواده همسر اجازه بگیرد.

همه بیت کوین هایت مال من.

شبکه های مجازی ممنوع.

ورود گوشت گوسفند به خانه ممنوع.

بچه دار شدن ممنوع.

سالی یک بار برویم خارج!

نظافت سرویس بهداشتی با آقا.

اگر من رو می خوای توله سگم رو هم بپذیر.
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                   آیـا در آموزه هـای دینـی ما برای عقد ازدواج شروط خاصی 

پیش بینـی شـده اسـت و می تـوان گفـت آنچـه بـه عنـوان ایـن 

شروط امـروز بـه عرف تبدیل شـده، ریشـه دینـی دارد؟

مسـئله شروط ضمـن عقـد، چـه در عقـد ازدواج و چـه در دیگـر 

مـور موسـعه اسـت؛ یعنـی هیـچ تکلیفـی نسـبت  ز ا عقـود، ا

بـه بیـان ایـن شروط در ضمـن عقـد نسـبت بـه دو طـرف عقـد 

)متعاقدیـن( وجـود نـدارد. بـه عبـارت دیگـر، در آموزه هـای 

اسـامی شرطـی وجـود نـدارد کـه پیشـنهاد و امـر شـده باشـد 

کـه ضمـن عقـد واجـب یـا خـوب اسـت. بلکـه ماهیـت شروط 

ضمـن عقـد بازمی گـردد بـه شرایطـی کـه زوجیـن دارنـد و هـر 

یـک متناسـب بـا شرایـط خـود و احتـالا عایـق و سـایقی که 

دارنـد، می تواننـد شروطـی را ضمـن عقـد مطـرح کننـد. اگـر 

ایـن شروط مـورد توافـق طـرف مقابـل قـرار بگیـرد، مـروط بر 

اینکه نخسـت شرط حـرام نباشـد، دوم شرط متنافی بـا ماهیت 

عقد نباشـد و سـوم شرطی کـه احیاناً حـق رایج و مسـلم زوجین 

و متعاقدیـن را مخـدوش کنـد، نباشـد اعـال شـود.

اگـر ایـن سـه ویژگـی بـرای شروط ضمـن عقـد رعایـت شـود، زن 

می توانـد هـر شرط دیگـری مثل حق مسـکن، حـق تحصیل، حق 

کار و امثالهـم را ضمـن نکاح اعـال و مطالبه کنـد. در صورتی که 

زوج بپذیـرد، شرعاً مکلف بـه انجام آن می شـود. بنابراین در شرع 

مقـدس هیـچ شرطـی بـرای عقـد ازدواج پیشـنهاد نشـده و اصـل 

آنچـه در فقـه و معـارف دینـی قرآنـی وجـود دارد، مسـئله ارتبـاط 

زوجیـت بیـن زن و مرد اسـت کـه هر یـک می توانند شروطـی را که 

مصلحـت می داننـد، مطـرح کنند.

                   آیا شروطی مثل حق حضانت، حق تحصیل و کار و مسکن 

کـه برخـی از بانـوان بـه دریافـت آن ضمـن عقـد ازدواج اقـدام 

می کننـد، دارای پشـتوانه و ضمانـت فقهی اسـت؟

دربـاره شروط ضمـن عقـد در میـان فقهـا دو نظریـه وجـود دارد؛

نظریـه نخسـت آنکه زوج یا زوجه در صـورت پذیرفن شروط ضمن 

عقـد شرعـاً وجـوب پیـدا می کنـد و در صـورت اسـتنکاف طرفین،

حاکـم شرع اجازه دارد بـا ابزار و وسـایل و اختیاراتی که دارد زوج 

یـا زوجـه را به عمـل به شروط ضمـن عقـد وادار کند.

نظریـه دوم بـه عـدم تکلیـف آور بـودن شروط اسـت و نمی گویـد 

شرط ضمـن عقـد بـرای زوج و زوجـه تکلیـف آور اسـت، امـا بنابـر 

آموزه هـای دینـی و اخاقـی تأکیـد دارد «مؤمـن هنـگام عمـل بـه 

شرط خـود شـناخته می شـود». بنابرایـن، اگـر هر یـک از زوجین 

از عمـل بـه ایـن شروط خـودداری و اسـتنکاف کند، طـرف مقابل 

نسـبت بـه آنچه کـه وجه الضان بـرای انجـام شروط قـرار گرفته،

صاحـب اختیـار می شـود. بـه عنـوان مثـال، اگر زوجـه شرط حق 

مسـکن کـرده باشـد و زوج عمل نکنـد، زوجـه می تواند بـا وکالتی 

کـه هنـگام عقـد از زوج گرفتـه اسـت، اقـدام بـه طـاق یـک طرفه 

کنـد حتـی اگـر زوج در محضر و محاکـم حاضر نشـود. یعنی زوجه 

بـا ایـن حـق وکالتی کـه دریافـت کـرده اسـت، می تواند اقـدام به 

طـاق کنـد. ضانـت اجـرا در ایـن نظریـه، صرفـا وجه الضانـی 

اسـت که هنـگام عقـد گرفته می شـود. بـرای مثـال، اگر زن شرط 

تحصیـل کـرده باشـد و بعـد زوج از ادای ایـن حـق سر بـاز بزنـد، با 

وکالتـی کـه زوجـه دارد می توانـد اقـدام به طـاق کند.

اگرچـه در ادبیات و فرهنـگ دینی ما، بیان شـفاهی شرط کفایت 

می کنـد، امـا بـرای اثبـات آن در محاکـم قضایی بایـد در دفترچه 

ثبـت شـده باشـد، معمـولا دوازده شرط ضمـن عقـد هسـت که در 

صـورت رعایـت نکـردن آن هـا از جانـب زوج، زن وکالـت در طاق 

پیدا می کند مثل اعتیاد شـوهر، حبس بیش از پنج سـال شـوهر،

یـا بیاری هـای صعب الاعـاج کـه زن بـا حـق وکالتـی کـه گرفته 

می توانـد خـود را مطلقـه کنـد. بنابراین، شروط ضمـن عقد با این 

دو نظریـه پشـتوانه های متفاوتـی پیـدا می کند.

                   کـدام یـک از ایـن دو نظریـه مـورد قبـول محاکـم قضایـی 

ماسـت؟

رویـه محاکـم مـا معمـولا نظریـه دوم اسـت، یعنـی قانـون تحـت 

هیـچ شرایطـی دسـتور به جلـب زوج به دلیـل زیر پا گذاشـنِ حق 

تحصیـل یا کار زوجـه را نمی دهد، بلکه زن را محـق می داند که به 

واسـطه وکالـت در طاق، طلب طـاق کنـد. معمولا دوازده شرط 

از سـوی زن هنـگام عقـد ازدواج اعـال می شـود کـه نمی توانـد 

بـر اسـاس آن هـا قانـون را بـه حایـت خـود بیـاورد، امـا می تواند 

بـه سـبب نقضشـان وکالت در طاق داشـته باشـد.

در گفت وگوی شهربانو با مدرس حوزه علمیه بررسی شد

ندارد نفقه  و  مهریه  با  تنافی  هیچ گونه  عقد  ضمن  شروط 
آمنلهمسلتقیمی|    در کنـار شرع و آموزه هـا و دسـتورات آن، هسـتند قوانیـن و قواعـد عُرفـی کـه آن هـا نیـز سـعی دارنـد دوشـادوش فقـه و احـکام بسـر را بـرای توفیق و سـعادت انسـان 
همـوار کننـد، مثـل شروط ضمـن عقـد ... دربـاره ایـن شروط و ریشـه هایش و اینکـه چقـدر می توانـد بسرسـاز آرامـش و سـکینه و مـودّت کـه هـدف قـرآن از تشـکیل خانـواده اسـت، شـود بـا 

حجت الاسلام والمسـلمین حسـن عامری، مدرس حوزه علمیه، گفت وگو کرده ایم که در ادامه مرور می شـود.



14۰3 2۹آذر پنجشلنلبللللله
17جمادیالثانی1446|شماره43۸7 1۹

یكى از مواردی که 
اخیپرا مورد توجه و 
تاکید خانم ها قرار 
گرفته گرفتن حق 
حضانت فرزند در 
آینده است. مورد 
دیگر هم ثبت حق 
خروج از کشور در 
سند ازدواج است 

که تقریبا بیپن 
بسیاری از  مردم 
مرسوم شده است

با آگاهی و توافـق قبلی بـه محضر بروید

زهـرا زنگنـه / سـید محمـد رضی طبسـی حائـری، یکـی از سردفـران ازدواج 

و طـلاق مشـهد اسـت که در دوازده سـال تجربـه کاری شـاهد شروط عروس و 

دامادهـای زیـادی بوده اسـت. نـکات او را در ادامـه می خوانیـم:

به انضمام چند دانگ منزل مسـکونی
عمـده اختلافات و موارد مـورد بحث بین طرفین در هنگام ثبت سـند ازدواج 

مسـائل مالـی اسـت. مـورد دیگـر بحـث در هنـگام ثبـت سـند ازدواج کـه در 

چنـد سـال اخیـر باب شـده، موضـوع ثبـت خانه بـه عنـوان مهریه اسـت. به 

گفتـه ایـن سردفـر ازدواج و طـلاق طبق قوانیـن ثبتـی، ثبت خانه بـه عنوان 

مهریه تنها در صورت وجود خارجی منزل میسر اسـت و انتقال سـند قانونی 

بایـد در هنـگام ثبـت سـند ازدواج انجام شـود؛«امـا در صورت نبـود منزل در 

هنـگام ثبـت عقـد، حالت هـای دیگـری هـم ممکـن اسـت. اولیـن حالـت در 

صـورت صلـح و سـازش طرفین و عدم سـخت گیری آن هـا اتفـاق می افتد؛ به 

ایـن صـورت کـه در دامـاد در شروط ضمـن عقـد متعهد می شـود که هـر زمان 

در آینـده صاحـب خانه شـد مثلا سـه دانـگ از آن را به نـام عروس کنـد. البته 

ایـن حالت جنبـه اجرایی کمـری دارد».

ملزم نیسـتیم اما گفتنش اخلاقی است
بـه گفتـه طبسـی حائـری محـضرداران تنهـا ملـزم بـه بیـان نـکات مربـوط بـه 

مهریـه و شرایـط پرداخـت آن هسـتند و الزامـی بـرای توضیـح سـایر شروط 

و حقـوق ضمـن عقـد ندارنـد؛«مـا اجبـاری بـرای ایـن موضـوع نداریـم امـا به 

خاطـر مسـائل اخلاقـی طرفیـن را بـا شرایـط مختلف آشـنا می کنیـم. یکی از 

ایـن مسـائل مهـم شروط ۱۲ گانـه ضمـن عقد اسـت. طبـق قانـون در صورت 

اثبـات یکـی از این شرایط، بـرای خانم حالت عـسر و حرج ایجاد می شـود که 

قاضـی برایـش اجازه طـلاق صادر می کنـد. چنانچـه این شرایـط در عقدنامه 

قیـد نشـود، قاضـی بایـد بـه جـای مـرد اجـازه طـلاق را صـادر  کنـد و چـون در 

ایـن حالـت قاضـی بـه نحـوی در اختیـارات زوج مداخلـه می کنـد، بـه سـبب 

رعایـت جنبه هـای شرعی سـخت گیری خیلی بیشـری صـورت می گیرد».

جدی در گرفتن حق طلاق
گرفـتن حق طـلاق توسـط خانم ها هـم یکـی دیگر از مواردی اسـت کـه گاهی 

حیـن تنظیـم سـند ازدواج و بعـد از آگاهـی از جزییـات شرایـط دربـاره آن 

بیـن طرفیـن بحث هـای جـدی می شـود؛«در حـال حـاضر اقـدام بـه جدایی 

توسـط خانم هـا در صورت داشـتن حـق طـلاق در دادگاه هـا قابل اجرا اسـت 

بنابرایـن لازم اسـت آقایان در صورت دادن ایـن حق وضعیـت مطالبه مهریه 

را مشـخص کنند».

اول توافق؛ بعد محضر
در نظـام نامـه جدید به دفاتر ازدواج و طلاق اختیارات جدیدی داده شـده که 

شروط ضمن عقد زوجین را مطابق خواسته شـان بنویسـند. طبسـی حائری 

در این بـاره گفـت:«یکی از مـواردی که اخیرا مـورد توجه و تاکیـد خانم ها قرار 

گرفتـه گرفـتن حـق حضانـت فرزنـد در آینده اسـت. مـورد دیگر 

هم ثبت حق خروج از کشـور در سند ازدواج اسـت که تقریبا بین 

بسـیاری از  مردم مرسـوم شـده اسـت. البته لازم به ذکر است که 

ثبـت این حـق ظاهرا جنبـه تشریفاتی دارد و برای اجرایی شـدن 

بایـد در دفـر اسـناد رسـمی هم ثبـت شـود.؛ چراکه هنـوز جنبه 

اجرایـی پیـدا نکرده اسـت و پلیـس +۱۰ هنوز آن را قبـول ندارد».

یکی دیگر از موارد مطرح شده در محضرهای ازدواج، ثبت میزان 

نفقـه ماهیانه و یا شرط پذیرش یا تاکیـد بر عدم حضور فرزند یکی 

از زوجیـن در زندگـی آینده آقا و خانم هم اسـت کـه بعضی زوجین 

در شروط ضمـن عقـد خـود لحـاظ می کنند. بـه گفتـه این سردفر 

مشـهدی بعـد از آگاهـی از جزییـات شروط مختلـف ضمـن عقـد و 

مسـائل مربـوط بـه مهریـه، تـازه بحـث بیـن زوجیـن یـا خانواده هـا 

آغـاز می شـود و حتـی گاهـی کار بـه اختـلاف کشـیده شـده و قهر و 

درگیـری جـدی پیـش می آیـد. بنابرایـن لازم اسـت همـه توافقـات 

بیـن طرفیـن پیش از آمـدن به محضر انجام شـود.

+ گوشه

گرفـتن حق طـلاق توسـط خانم ها هـم یکـی دیگر از مواردی اسـت کـه گاهی 

حیـن تنظیـم سـند ازدواج و بعـد از آگاهـی از جزییـات شرایـط دربـاره آن 

بیـن طرفیـن بحث هـای جـدی می شـود

توسـط خانم هـا در صورت داشـتن حـق طـلاق در دادگاه هـا قابل اجرا اسـت 

بنابرایـن لازم اسـت آقایان در صورت دادن ایـن حق وضعیـت مطالبه مهریه 

را مشـخص کنند

اول توافق؛
در نظـام نامـه جدید به دفاتر ازدواج و طلاق اختیارات جدیدی داده شـده که 

شروط ضمن عقد زوجین را مطابق خواسته شـان بنویسـند

در این بـاره گفـت

گرفتـه گرفـتن حـق حضانـت فرزنـد در آینده اسـت

هم ثبت حق خروج از کشـور در سند ازدواج اسـت که تقریبا بین 

بسـیاری از  مردم مرسـوم شـده اسـت

ثبـت این حـق ظاهرا جنبـه تشریفاتی دارد و برای اجرایی شـدن 

بایـد در دفـر اسـناد رسـمی هم ثبـت شـود

اجرایـی پیـدا نکرده اسـت و پلیـس +

یکی دیگر از موارد مطرح شده در محضرهای ازدواج

نفقـه ماهیانه و یا شرط پذیرش یا تاکیـد بر عدم حضور فرزند یکی 

از زوجیـن در زندگـی آینده آقا و خانم هم اسـت کـه بعضی زوجین 

در شروط ضمـن عقـد خـود لحـاظ می کنند

مشـهدی بعـد از آگاهـی از جزییـات شروط مختلـف ضمـن عقـد و 

مسـائل مربـوط بـه مهریـه

آغـاز می شـود و حتـی گاهـی کار بـه اختـلاف کشـیده شـده و قهر و 

درگیـری جـدی پیـش می آیـد

بیـن طرفیـن پیش از آمـدن به محضر انجام شـود

                   آیا شروط ضمن عقد و پذیرش آن ها از سـوی زن، نافی مهریه 

و نفقـه اسـت و این دِین را از مرد سـاقط می کند؟

خیـر. تحـت هیچ شرایطـی این شروط نافـی مهریه نمی شـود.  ممکن 

اسـت زوج برای پذیرش شروط زن، طلب بخشش مهریه و ثبت نکردن 

آن در سـند ازدواج را داشـته باشـد و بگویـد حـال کـه حـق مسـکن،

تحصیـل و کار می خواهید پس در سـند ازدواج مهریه ای ذکر نشـود.

عـاوه بر ایـن، اگرچـه نفقـه از وظایـف و تکالیـف مرد اسـت، اما چون 

ماهیـت ازدواج نیسـت، مـرد می تواند بگویـد حال که زوج حق سـفر،

مسـکن و... می خواهـد مـن هـم از نفقـه معـاف بشـوم چـون ایـن هم 

حقـی اسـت کـه زن بـه مـرد می دهـد تـا از حقـوق دیگـر و مورد عاقـه 

خـود برخـوردار شـود وگرنـه شروط ضمـن عقـد هیچ گونـه تنافـی بـا 

مهریـه و نفقـه ندارد.

                   تخلف در عمل به شروط ضمن عقد آیا اصل ازدواج را تحت تأثیر 

قرار می دهد و رابطه زوجیت و زناشویی را نقض می کند؟

پاسـخ بـه ایـن سـؤال هـم منفـی اسـت. یـک سری شروطـی وجـود دارد 

کـه شرع مقـدس در اصـل ازدواج قـرار داده اسـت کـه اگر آن ها نباشـد،

مـرد یـا زن حـق فسـخ عقـد را پیـدا می کننـد؛ ماننـد عجـز مـرد از انجـام 

زناشـویی در صـورت اثبـات کـه حتی اگـر ضمن عقد هـم نیامده باشـد،

زن می توانـد به واسـطه آن عقـد را فسـخ کنـد، یعنـی حتـی بـه مرحلـه 

طـاق هـم نمی رسـد و فسـخ می شـود!

یـا فرضـا اگـر زن شروط زناشـویی را نداشـته باشـد و مانعـی بـرای ادای 

وظایـف زنانگـی در مقابـل شـوهر داشـته باشـد، مـرد می توانـد عقـد را 

فسـخ کنـد. یا اگر هـر یک از مـرد و زن جنون داشـته باشـند، در اینجا نیز 

طرفیـن حق فسـخ عقـد را دارنـد. اما ایـن شروط متـداول کنونـی ضمن 

عقـد نافـی اصـل عقد نیسـت. بـرای مثـال، اگر مرد بـه حـق تحصیل زن 

عمـل نکند، زوجیت باقی اسـت و می توانند به زندگی خود ادامه دهند و 

ممکن اسـت بعدا به نتیجه و تفاهم برسـند که زن از حق تحصیل بگذرد،

امـا این موضـوع محرمیـت آن ها را متأثـر نمی کنـد و به آن ربطـی ندارد.

       بـا وصفـی کـه رفت آیا می تـوان آموزه های دینـی را مؤید شروط 

ضمن عقد دانسـت؟

در اصـل شرع مقدس، شروط ضمن عقد برای رعایت حال زوجین اجازه 

یافته انـد، یعنی ازدواج و هـر عقد دیگری ماهیتی بـرای شرع دارد، مثا 

محرمیـت ایجـاد شـود و مـرد و زن در عیـن قانونیت و مروعیت تشـکیل 

خانـواده بدهند تـا تولیدمثـل رخ دهد و جامعـه امنیت اخاقـی و روانی 

بیابـد؛ امـا هر یـک از زوجیـن بـه تناسـب فرهنـگ و شرایـط خانوادگی،

شروط و خاصیت ها و سـایق و عایـق و وضعیت زندگی و امثالهم خاص 

خـود را دارنـد و بـرای رعایت حال شـخصی خـود در کنـار ماهیت شرع،

شروطـی را قـرار می دهنـد مثـل حـق تحصیـل و مسـکن. امـروزه اعتیاد 

از مسـائل خانمان برانـداز اسـت و زن نمی توانـد بـا مـرد معتـاد زندگـی 

کنـد بایـد این حـق را بـه او داد در ابتدای عقـد، وکالت در طـاق بگیرد تا 

اگـر آقـا دچـار معصیت و اشـتباهی شـد حق وکالـت در طاق بـه او تعلق 

بگیـرد. بنابرایـن، ماهیـت عقد یـک چیز اسـت و شروط ضمـن عقد چیز 

دیگر، ایـن شروط تأمین مرحله دوم اسـت.

                   شروط ضمن عقد را می توان ضمان خوشـبختی دانسـت؟

اصل و اسـاس ازدواج توافق، همدلی، عشـق و ارادت و دلسـوزی 

بیـن زوجین اسـت، اینکه زن و مرد شرایـط هم را درک و احترام 

یکدیگر را در بالاترین سـطح رعایت کنند وگرنه این شروط 

و قوانیـن، زندگـی بـرای زن و مرد بـه معنای واقعـی را به 

ارمغـان نمـی آورد، بلکه این هـا برای رفـع گره های 

اساسی و تهدیدکننده  خانواده در آینده 

اسـت وگرنه بـرای زندگی بـه معنای 

واقعی مؤثر نیست و احترام و محبت 

و قـوام خانوادگـی نمـی آورد، بلکه 

بیشتر برای رفع بن بست هاست و 

 امید است هرگز خانواده با رعایت 

مـودت و محبـت مدنظر قـرآن از 

این شروط استفاده نکنند.

کارشناسانه کندوکاویکارشناسانهبرایسؤالاتشما
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بررسی تأثیپرات روانی شروط ضمن عقد  در گفت وگو با یک روان شناس

محدثلهرضایلی|  وقتـی صحبـت از ازدواج بـه میـان می آیـد، بسـیاری از ما بـه عشـق و تعهد فکـر می کنیـم، اما گاهـی در پس 
ایـن رابطـه پـر از احسـاس، مسـائلی وجـود دارد کـه در سـکوت باقـی می مانـد. یکـی از ایـن مسـائل مهـم، شروط ضمن عقد اسـت؛

قـراردادی کـه بـه ظاهـر قانونـی اسـت، امـا در واقـع می توانـد بنیان گـذار امنیت یـا تنـش در زندگی مشـرک باشـد. برای بسـیاری 

از زنـان ایـن شروط به عنـوان ابزاری بـرای حفظ حقوقشـان در دنیـای پیچیده روابط زناشـویی شـناخته می شـود. اما آیـا واقعاً این 

شرایط می تواند از شـکاف ها و بحران ها جلوگیری کند یا برعکس، به روابط فشـار وارد کنند؟ در ادامه با راحله روحی، روان شـناس 

بالینـی، در این بـاره صحبت کرده ایم تـا نگاهی عمیق تر به تأثیر این شروط بر روابـط خانوادگی و پایداری ازدواج ها بیندازیم.

کلید یا قفل؛ مسئله این است!
عاشـقانه؛ عادلانه 

مهدیهترشیزی؛کارشناسارشدروانشناسیعمومی

نکتـه ای کـه خیلـی مهـم اسـت و انتظـار مـی رود نسـل 

جدیـد بـه آن عمـل کنـد؛ ایـن اسـت کـه قبـل از امضـای 

شروط ضمـن عقـد و تصمیـم بـه ازدواج، دربـاره موارد و 

اصول مهم در ازدواج و همچنین کمیت و کیفیت شروط 

ضمـن عقـد گفت وگـو داشـته باشـند تـا بـا چالش هـا و 

مسـائل جـدی قبـل از شروع رابطـه روبـه رو شـوند و بـا 

کمـک مشـاور بـرای آن هـا برنامه ریـزی کننـد. از طرفی 

روبه  روشدن با گاردها و ممانعت های زیاد آقا یا خانواده 

ایشـان ممکن اسـت برای ما نشـانه هایی داشـته باشـد 

کـه بهر اسـت حتـما درباره آن بـا روان شـناس صحبت 

کنیـم. مثـلا اگـر آقایـی در شروط ضمن عقد بـه امضای 

بنـد اعتیاد یـا ازدواج مجدد اعراض کند، سـؤال پیش 

خواهـد آمد کـه چرا و بـه چه دلیـل راضی بـه امضای این 

بند از قرارداد نیست؟ آیا ترسی دارد، اتفاقی در گذشته 

افتـاده اسـت کـه ذهنیـت فـرد را دچـار مشـکل کنـد یـا 

دلایل دیگـر دارد مثـلا می تواند به علت مردسـالاری و 

تفکرات کلیشـه ای اشـتباه باشـد کـه بایـد در این باره با 

روان شناس مشورت شود. از طرفی پژوهش های حوزه 

اجتماعـی ثابـت کرده انـد باتوجـه بـه اینکـه انسـان ها 

موجوداتـی مختارآفریـده شـده اند، همـواره بـه دنبال 

رسـیدن به قـدرت اختیار هسـتند و هنگامـی که آزادی 

عمل بیشری داشته باشند انتخاب های بهری انجام 

می دهنـد و همچنیـن عملکرد بهـری دارند.

عـلاوه بـر ایـن برخـی شروط ضمـن عقـد کـه بـر مبنـای 

برابـری هسـتند باعث افزایـش عزت نفس و شـادکامی 

بانوان می شوند، همچنین این شروط عادلانه و منطقی 

می تواند احسـاس ارزشـمندی بانـوان را افزایش دهد،

ایـن بـه ایـن معنی اسـت که تأثیـرات شروط ضمـن عقد 

می توانـد در رونـد تشـکیل خانـواده و حتـی زندگـی 

زوج پـس از ازدواج تأثیرگـذار باشـد. باتوجـه بـه اینکـه 

اغلـب طلاق ها در چندسـال اولیـه شروع زندگی اتفاق 

می افتـد، ایـن اتفـاق و پذیـرش شروط توسـط آقایـان 

می توانـد انگیـزه و تـاب آوری بانـوان را افزایـش دهـد و 

ایـن فرایند بـر کاهش کمیـت طلاق ها تأثیرگذار باشـد،

چراکه در آن زمان بانوان تبعیض و نادیده گرفتن حقوق 

برابـر را نمی بیننـد و احسـاس می کننـد بـه حقوقـی که 

نیـاز بـوده، رسـیدند و ایـن اتفـاق بـه آن هـا نویـد ایـن را 

می دهـد کـه می تواننـد در زندگـی مشـرک هـم ایـن 

برابـری و منطقی بودن را احسـاس کننـد، پس با آرامش 

خاطـر بیشـری انتخـاب می کننـد و انتخـاب خـود را 

می پذیرنـد و درک متقابـل بهـری خواهنـد داشـت.

پس تصور اینکه اگر بانوان آزادی عمل داشـته باشـند،

احساسـی و بـدون منطـق عمـل می کننـد، یـک تصـور 

کلیشـه ای و اشـتباهی اسـت. به نظر می رسـد با تغییر 

نـگاه خانواده هـا و جوانـان می شـود شروطـی منطقـی 

را در ایـن قـرارداد عاشـقانه-منطقی قـرار داد، کـه هـم 

آسـودگی خاطـر طرفیـن را افزایش دهد هم بـه افزایش 

احساس ارزشـمندی و عزت نفس دخران کمک کند،

همچنین برابری بیشـری را به دنبال داشـته باشد. در 

انتهـا نبایـد فراموش کنیم کـه ازدواج یک قـرارداد مهم 

عاشـقانه اسـت که ماننـد تمامـی قراردادهای رسـمی،

جـدی و قانونی اسـت و هیـچ فردی به قصد طـلاق تن به 

ازدواج نمی دهد و شروط ضمـن عقد می تواند بندهای 

ایـن قـرارداد عاشـقانه را منطقـی و عادلانه تـر کند.

در مشاوره های پیش از ازدواجبررسی حقوق مضاعف و نقش آن 

او بـا بیـان اینکـه در سـال های اخیـر در فراینـد 

ز مسـائل  ز ازدواج، یکـی ا مشـاوره های پیـش ا

پرچالشـی کـه مطـرح می شـود، خواسـته های زنان 

بـرای دریافـت حقوقـی بیشـتر از آنچـه در قانـون 

بـرای آن هـا تعریـف شـده اسـت، گفـت: ایـن حقوق 

شـامل مسـائلی ماننـد حـق ادامـه تحصیـل، حـق 

سـکونت، حـق خـروج از کشـور و حـق طاق اسـت.

بسـیاری از خانم هـا معتقدنـد کـه ایـن حقـوق بایـد 

به آن ها داده شـود تا احسـاس برابری و تسـاوی در 

زندگـی مشـترک برقـرار شـود. آن هـا بـر ایـن باورند 

کـه اگـر ایـن حقـوق را دریافـت کننـد، می تواننـد 

بـا مـردان در زندگـی برابر شـوند و پـس از آن، دیگر 

مسـائل زندگـی را با توافق و مشـارکت پیـش برند.

ر آن  نم هـا خواسـتا شروط ضمـن عقـدی کـه خا

هسـتند، می توانـد در برخـی مواقـع مفیـد واقـع 

شـود و در برخـی دیگـر ممکـن اسـت آسـیب زننده 

باشـد. همچنیـن بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت 

کـه برخـی از ایـن خواسـته ها می توانـد بـه بهبـود 

کیفیـت زندگـی مشـترک کمـک کنـد، در حالـی که 

در برخی موارد ممکن اسـت مشکات و تنش هایی 

را در رابطـه ایجـاد کنـد.

روحـی بـا اعتقـاد بـر اینکـه هان طـور کـه نیـاز بـه عشـق در 
یـک خانـم وجـود دارد، نیـاز بـه پیرفـت و قـدرت نیـز در 
آن هـا احسـاس می شـود، بیـان کـرد: خانم هـا تمایـل دارنـد 
بعـاد مختلـف  در دهه هایـی کـه در آن زندگـی می کننـد، ا
شـخصیت خـود را رشـد دهنـد و تنهـا محـدود بـه بعـد عاطفی 
و احساسـی خـود نشـوند. بـرای همیـن در حـوزه کار، تحصیل 
و عرصه هـای اجتاعـی ورود پیـدا کرده انـد و عمومـا تمایـل 
دارنـد کـه بتواننـد کسـب و کاری داشـته باشـند، درآمد کسـب 
کننـد و اسـتقال مالـی را تجربـه کننـد. زمانـی کـه آن هـا بـا 
بحـث کسـب وکار آشـنا می شـوند، مهارت هـای حل مسـئله را 
یـاد می گیرنـد و زندگـی را علمی تـر پیـش می برنـد، بـه ویـژه 
زمانـی کـه در حـوزه تحصیـات رشـد می کننـد. امـا شـاهد 
ایـن موضـوع هم هسـتیم کـه برخـی از مـردان از ایـن موضوع 
می ترسـند که اگر همسرشـان تحصیات بالایی داشـته باشـد 
یـا کسـب و کاری راه انـدازی کنـد و اسـتقال مالـی داشـته 
باشـد، دیگـر در برابـر آن هـا تمکیـن نخواهنـد کـرد. بنابرایـن 
برخـی از مـردان بـه دلیـل نگرانـی از تهدیـد شـدن موقعیـت 
خـود، تـاش می کننـد محدودیت هایی بـرای خانم هـا ایجاد 
کننـد. امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه اگـر در ایـن حـوزه، چـه مرد 
و چـه زن، سـواد عاطفـی خـود را افزایـش دهنـد و ارتباطـات 
خـود را بـه درسـتی مدیریـت کننـد، نگرانی هـا از بیـن می رود 
و پیرفـت زنـان تهدیـدی بـرای زندگـی مشـترک نخواهـد 
بـود. امـا درباره طـاق و حـق طـاق داسـتان متفاوت اسـت.

رشد شخصیت زنان
 و نیاز به قدرت و پیشرفت

یادداشت
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وقت ازدواج با ما چانـه می زنند!
صحبت های مریم ابراهیمی، فعال حوزه تسهیلگری ازدواج

 در دیدار زنان و دختران با رهبر معظم انقلاب

در ابتدای روزهای دانشـجویی با جوانانی مواجه بودم که دوسـت داشـتند 

ازدواج کننـد اگـر چـه مشـکات اقتصـادی به خصوص بـرای پـسران قابل 

انـکار نبـود امـا انـگار دغدغـه اصلـی این بـود که همسر مناسـب  خودشـان 

را پیـدا نمی کردنـد. حلقـه مفقـوده را در کام شـا یافتـم؛ احیـای سـنت 

واسـطه گری. هـان سـنتی کـه خیلی هـا از تـرس حـرف و حدیـث و یـا یک 

تجربـه تلـخ ترکـش کرده بودند. شـاید هـم رغبتی نبـود چون نـگاه خوبی بـه واسـطه گری ازدواج 

وجود نداشـت.

نـگاه بـه واسـطه گرها ایـن بـود کـه این هـا به خاطـر ثـواب یـا بـالا بـردن آمار بـه هـر قیمتـی دنبال 

جـوش دادن ازدواج هسـتند بـرای سـختگیرها هـم شـده بودیـم در بـاغ بهشـت یکـی یکـی 

ماک هایشـان را فهرسـت  می کردنـد تـا صاحـب کفـش سـیندرلا را بیابیم بـا این دیدگاه که شـد 

شـد نشـد واسـطه گرمان را عـوض می کنیـم.

بعضـی واسـطه گرها معتقـد بودنـد کـه «چـه اشـکالی دارد هرکسـی سـلیقه ای دارد! می گردیـم 

و پیـدا می کنیـم.» ولـی هـدف از واسـطه گری کـه ایـن نبـود. مـا آمـده بودیـم بـه تسـهیل ازدواج 

جوانـان کمـک کنیـم نـه اینکـه بـه ماک هـای اشـتباه دامـن بزنیـم. واسـطه گری بایـد اصـاح 

می شـد ولـی در اصـل احیـای فرهنـگ واسـطه گری آن حلقـه مفقوده بـود نه صرف معرفـی کردن 

دو نفـر بـه هـر قیمتی.

واسـطه گری بایـد بـا بهره گیـری از تجربیات دنیـا دیده ها جوان می شـد. باید دغدغـه تمام افراد 

جامعـه می بـود، پیـر و جوان نداشـت، متاهل و مجرد نداشـت. شـاید مجردی به هـزار و یک دلیل 

زمینـه ازدواج خـودش فراهـم نشـده امـا بـه واسـطه ارتباطاتـش می توانـد ازدواج فـرد دیگـری را 

رقـم بزنـد. نتیجه اش شـد گرد هـم آمـدن واسـطه گران جوانی کـه بدون بودجـه و حایـت دولتی 

دغدغه منـد کار می کننـد. البتـه بـرای آنها کـه ماک هـای سـختگیرانه ندارند.

دهـه هفتـادی و هشـتادی اند امـا دل نگرانـی اصلی شـان بـرای دخـتران دهـه شـصت اسـت.

اگرچـه کـه مسـئله ازدواج دهـه شـصتی ها بـا واسـطه گری صرف حـل نمی شـود چراکـه پـسران 

ایـن دهـه حـق خودشـان می داننـد بـا دخـتری کـه ۱۰ سـال از خودشـان کوچکـتر اسـت ازدواج 

کننـد و ازدواج بـا دختران این دهـه را به بهانه هـای مختلـف نمی پذیرند. که نتیجه آن شـده برهم 

خـوردن تـوازن نسـلی و آسـیب هایی کـه شـاهدش هسـتیم و خواهیـم بـود. بی توجهیم بـه بحث 

ازدواج ایـن دخـتران آن هـم در جامعـه ای کـه هویـت زن را بـه ازدواج گـره می زنـد و نـه تنهـا بـرای 

ازدواج شـان هیـچ کار جـدی نمی کنیـم بلکه تاحدی شـاهد حذف آن هـا از مناسـبات اجتاعی 

هسـتیم. آقاجان نصیحت کنید نسـل مـا را، والدین ما را! گله دارم از دخـتران، پسران و جامعه ای 

کـه در ازدواج بـه معیارهـای مـادی و ظاهـری اصالـت بیشـتری می دهنـد والبتـه سرتعظیم فرود 

مـی آورم در برابـر پسرانی کـه باوجود مشـکات اقتصادی، انتخابشـان متعهد شـدن بـه خانواده 

اسـت امـا گایـه دارم از پسرانـی کـه زمـان مهریـه و تعییـن ۱۴ سـکه دم از ولایـی و انقابـی بودن 

می زننـد ولی وقتی به مرحله خرید جهیزیه ایرانی می رسـند سـخنان شـا را فرامـوش می کنند.

وقـت انتخـاب سر چنـد سـانت قـد، چنـد کیلـو بـالا بـودن وزن، رنـگ پوسـت، پرجمعیـت بـودن 

خانـواده و منطقـه محـل سـکونت به شـدت با مـا چانـه می زنند حتـی می گوینـد:«معلم باشـه که 

هـم حقـوق بگیره هـم تابسـتون ها تعطیل باشـه» وقتی هم که سـخنان شـا را یـادآوری می کنیم 

می گوینـد:«خـب بایـد به دلم بشـینه دیگه!» خب برادر من شـاید دل شـا مشـکل دارد که چهره 

طبیعـی ۷۰ درصـد دخـتران جامعه را نمی پسـندی!

به نظـر می رسـد یکـی از دلایـل گرایـش روز افـزون دخـتران بـه عمل هـای زیبایی همین سـخت 

پسـندی پـسران باشـد. البته کـه هیچ دفاعـی از برخـی ماک های دخـتران سرزمینم هـم ندارم 

کـه گاهـا پـر از خیـال پـردازی و فانتـزی پـروری اسـت. دخترانـی کـه در رویاهـای خـود ازدواج با 

متدین تریـن پـسر خـوش تیـپ و قدبلنـد شـهر را متصور می شـوند اما کمیتشـان در عمـل بدجور 

می لنگـد و والدینشـان می گوینـد:«دخـتر ما سـختی نکشـیده نمی تونـه چند صباحی مسـتجر 

نشـین باشـه! شـغل قراردادی هم که حرفش رو نزن! دختر ما در ناز و نعمت بزرگ شده!» گویی ما 

در بیابان های لوت بزرگ شـدیم. راسـتی دفترچه بیمه و کارت پایان خدمت هم فراموش نشـود.

گاهـی هـم فکر می کنم شـاید تقصیـر دختران و پسران ما نیسـت. چه منبع رسـمی بـرای آموزش 

مهارت هـای لازم بـرای ازدواج در جامعـه مـا وجـود دارد! سیاسـت گذاران! از سیاسـت گذاران 

آمـوزش نخواسـتیم همین کـه وام ازدواج را حذف نکنند دعاگویشـان هسـتیم.

خانواده هـا هـم که می گوینـد «ما چطـور زندگی کردیـم! آموزش خاصـی نمی خواهد!» مدرسـه! 

آن هـم کـه به فکـر روش های تقویت تسـت زنی بچه هاسـت. دانشـگاه! بلـه دو واحـد سرهم بندی 

دانـش خانـواده! از طـرف دیگـر تمرکـز اصلـی آموزش هـای خانـواده در جامعـه مـا بـا محوریـت 

زنـان و نقـش آن هـا در خانواده اسـت و مـردان را از آمـوزش در خانـواده، امور همـسرداری و پدری 

حـذف کردیـم و گویـی فقـط نقـش تامیـن کنندگـی مالـی بـرای مـردان قائـل هسـتیم. آقاجـان 

حـرف بسـیار اسـت امـا بـرای حسـن ختـام درددلـی دارم مـا خانم هـای انقابـی فعـال در حـوزه 

خانـواده چـه در بخـش فرهنگـی و چـه در بخـش سـاختارهای حقوقـی به خاطـر مطالبـه نـکات 

مطـرح شـده در سـخنرانی های شـا انـگ فمنیسـم مذهبـی می خوریـم از همیـن رو اسـت کـه 

بـرای ایـن دیـدار و سـخنان پیـش روی شـا اشـتیاق داریم ماننـد دختری کـه به خانـه پدری اش 

پنـاه می بـرد. دعایـان کنید.

احساس نابرابری زنان 

و درخواست حق طلاق

ایـن روان شـناس بـا تأکیـد بـر اینکـه حـق طـاق در بسـیاری از جوامـع، از 

جملـه جامعـه ایران، صدها سـال اسـت کـه مختص مـردان بـوده، بیان کرد:

در ایـن جوامـع، زنـان بـه راحتـی نمی تواننـد از روابـط خـود خـارج شـوند،

حتـی اگـر زندگـی برای آن هـا دشـوار باشـد. در طول زمـان، زنان احسـاس 

کرده انـد کـه نابرابری هایـی در ایـن زمینـه وجـود دارد و بـه همیـن دلیـل 

تصمیـم گرفته انـد کـه حق طـاق را برای خود درخواسـت کننـد. هدف آن ها 

ایـن اسـت کـه در صـورت سـخت شـدن زندگـی، بتواننـد راحت تـر از رابطـه 

خـارج شـوند. از سـوی دیگـر، برخـی مـردان قضاوت هایـی نسـبت بـه زنـان 

دارنـد و بـر ایـن باورنـد کـه اگـر آن هـا دسـت از پـا خطـا کننـد، زنـان ممکـن 

اسـت براسـاس احساسـات خود تصمیم بـه جدایـی گرفته و سریعـا از رابطه 

خـارج شـوند. بخشـی از ایـن مسـئله واقعیـت دارد کـه اگـر مردی اشـتباهی 

مرتکـب شـود ولـی شروط ضمـن عقـد ماننـد اعتیـاد، پرداخـت نکـردن نفقه 

و مسـئولیت های دیگـر را نقـض نکـرده باشـد، امـا رفتـار یا اخـاق او زندگی 

را بـرای زن و فرزنـدش سـخت کنـد، معمـولا زن دلیـل کافـی و مسـتند برای 

جدایی نخواهد داشـت. در چنین شرایطی، ممکن اسـت حتی ۵ تا ۱۰سال 

طـول بکشـد و زن نتوانـد از رابطـه خـارج شـود مگـر اینکـه مـرد تصمیـم بـه 

جدایـی بگیـرد. ایـن وضعیـت باعـث می شـود که زنان بـه ایـن نتیجه برسـند 

کـه بایـد حق طـاق داشـته باشـند تـا از چنیـن شرایطـی جلوگیـری کنند.

او یکـی از اقداماتـی کـه باید در نظـر گرفته شـود تجدیدنظر در برخـی از قوانین 

محاکـم قضایی بیان کـرد و گفت: یکی از معایب اعطای حـق طاق به زنان این 

اسـت کـه مردان با تـرس زندگـی می کننـد و این فشـار روانی نمی توانـد ضامن 

پایـداری رابطه باشـد. آنچـه کـه می توانـد تضمین کننده یـک رابطه زناشـویی 

باشد، سواد عاطفی و بلوغ هیجانی طرفین است. اگر زوج ها دوره های آموزشی 

مربـوط بـه مهارت های ارتباطـی و عاطفی را چه در دانشـگاه ها و چه در مراحل 

پیـش از ازدواج بگذراننـد و حتی از دوران کودکـی و نوجوانی آموزش های لازم 

را دریافـت کننـد، ایـن آموزش هـا می توانـد ضامـن موفقیـت یـک رابطه باشـد.

بـه نظـر می رسـد در حال حـاضر اعطـای حق طـاق بـه زنـان، نمی توانـد تأثیر 

زیـادی در بهبـود روابط داشـته باشـد و ممکن اسـت حتی آسـیب های فعلی را 

تشـدید کنـد. البتـه ممکن اسـت در آینـده مثا ۱۵ تا ۲۰ سـال دیگـر، جامعه به 

سـمتی حرکـت کنـد کـه ایـن حق را بـه زنـان بدهنـد، اما در حـال حـاضر توصیه 

نمی شـود کـه بر اعطـای حق طـاق به طـور اجبار تأکید شـود.

روحی در پاسـخ به این پرسـش که مهم ترین مزیـت شروط ضمن عقد برای زنان 

چیسـت، گفـت: مهم ترین مزیت بـرای زنان این اسـت که احسـاس برابری پیدا 

می کننـد. بسـیاری از زنـان ایـن موضـوع را ناعادلانـه می دانند کـه حق طاق،

حـق خـروج از کشـور و حتـی حـق تصمیم گیـری دربـاره تحصیـل یا اشـتغال با 

همسرشان باشد و خودشـان هیچ قدرت تصمیم گیری در این زمینه ها نداشته 

باشـند. بنابراین، احسـاس برابری می تواند حال آن ها را بهبود بخشـد و کمک 

کنـد تـا بتوانند بـا برنامه ریزی بهـتر رابطه زناشـویی را مدیریـت کنند.

بـا این حـال، تجربه نشـان می دهد کـه زوج هایی کـه حق طاق 

دارنـد، زندگـی سـختی دارنـد، امـا ایـن بـه معنـای آن نیسـت 

کـه به محض داشـن این حـق، از رابطـه بیـرون می آیند.

حـق طـاق بـه آن هـا ایـن امـکان را می دهـد کـه 

در صـورت نیـاز، رابطـه را به سرعـت پایان 

دهنـد، امـا در واقعیـت بسـیاری 

از آن هـا تمام تـاش خود را 

می کننـد تـا رابطـه را 

حفـظ کنند.

امنیت روانی 
و رابطه آن با شروط ضمن عقد

کنـد تـا بتوانند بـا برنامه ریزی بهـتر رابطه زناشـویی را مدیریـت کنند.

 تجربه نشـان می دهد کـه زوج هایی کـه حق طاق 

 زندگـی سـختی دارنـد، امـا ایـن بـه معنـای آن نیسـت 

کـه به محض داشـن این حـق، از رابطـه بیـرون می آیند.

حـق طـاق بـه آن هـا ایـن امـکان را می دهـد کـه 

 رابطـه را به سرعـت پایان 

 امـا در واقعیـت بسـیاری 

از آن هـا تمام تـاش خود را 

می کننـد تـا رابطـه را 

یادداشت 
شفاهی
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حمیدهزمانی|      شـب یلدا یکی از قدیمی ترین 
رسـوم ما ایرانی هاسـت که برایمان معمولا پر از خاطرات شاد و زیبای کودکی 

اسـت. از قدیم الایـام رسـم بـر ایـن بـوده اسـت کـه زن هـای خانـه از چنـد مـاه قبل بـه فکر 

شـب یلـدا بودنـد و بـرای آن شـب تـدارکات خاصـی را بسـته بـه رسـم و فرهنـگ محل زندگی شـان 

می دیدنـد. بـرای ایـن شـب بلنـد همـراه بـا کـودکان چـه برنامـه ای داریـد؟ چطـور یلـدا را بـرای بچه هـا 

خاطره انگیـز و مانـدگار کنیـم؟ شـما می توانیـد یـک مامـان ایده پـرداز باشـید و بـرای بچه هـا برنامه هـای مختلفی 

را بچینید. در ادامه چند پیشـنهاد کاربردی برای شـما می آوریم.

مادرانههاییکهدرزندگیبهآنهانیازداریمفیپروزه

در    خاطره سازی 
سال  شب  بلندترین 

 شب یلدا را چطور برای کودکان خاطره انگیپز کنیم؟

. ایـن کار عـاوه بـر انـس و میوه هـا، همکاری در درسـت کردن دسر دانه کـردن انـار، تزییـن و چینـش زیبای شـکات ها و آجیل ها در ظرف مخصوص،مختلفی را به دوش آن ها بگذارید: ریخن عاقه شان می توانید مسـئولیت کارهای بسـته به سـن و سـال و میزان توانمندی و از ایـن ذوق را بـا بچه هـا شریـک شـوید.و سـلیقه مان آن را بچینیـم. حتا بخشـی آماده سـازی میز یلداسـت کـه باید با ذوق بخش جذاب شـب یلدا برای مـا مامان ها، احسـاس ارزشـمندی در بچه ها می شود.می کنـد، باعث حـس مسـئولیت پذیری و صمیمیتـی کـه در رابطـه بین شـا ایجاد یـا کیـک و...

 کودکان 
را در آماده سازی 
میز یا سفره یلدا 

شریک کنید
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عـاوه بـر اینکه امشـب را با خانواده خودمان خوش هسـتیم خوب اسـت 

از قبـل یـک برنامه ریـزی بـرای کمـکِ شـب یلدایـی بـه خانواده هـای 

نیازمنـد داشـته باشـیم و اول شـب بسـته بندی هایی را بـا کمـک بچه هـا 

آمـاده کنیـم و بـه مناطـق محـروم بریـم یـا بـرای افـراد نیازمنـد محله مـان 

بریـم. اگـر این امـکان برایتـان فراهـم نبـود می توانید سـبدی را در گوشـه ای 

از منـزل بگذاریـد و بگوییـد ایـن سـبد برای جمـع آوری کمک بـرای افراد نیازمند اسـت 

و اولیـن نفـر خودتـان مبلغـی را در آن بگذاریـد، بعـد بـا همراهـی بزرگ ترهـای دیگـر دربـاره 

کمـک و نیکـوکاری بـه دیگـران صحبـت کنیـد و بپرسـید هر کسـی در جمـع از چـه چیزی حاضر 

اسـت بـه خاطـر افـراد نیازمنـد بگـذرد و در سـبد بینـدازد. کـودکان و نوجوانـان را در ایـن بحث 

شریـک کنیـد و از آن هـا بپرسـید چـه چیـزی بـرای هدیه کـردن بـه نیازمنـدان دارند؟

 یک شب 
همه با هم!

امیدواریـم کـه اسـیر زندگی هـای آپارتمان نشـینی و محدودیت هایـش نشـده باشـید و هنـوز 

شـب یلدا بـرای شـا معنای اصیـل دورهمـی خانوادگـی را داشـته باشـد. خانواده شـاه کلید 

روابـط ما ایرانی هاسـت. بـرای حفـظ آن از دیرباز تـا همین الان همیشـه تـاش کرده ایم. این 

ارزش و فرهنـگ ملـی را بـه کودکانمـان نیـز منتقـل کنیم. شـب یلدا دسـت آن هـا را بگیریم و با 

خوراکـی کـه با همـکاری هم درسـت کردیم یـا کارت هدیه هایی کـه بالاتـر توضیح دادیم سراغ 

پدربـزرگ و مادربزرگ هایـان برویـم و آن هـا را از تنهایـی در بیاوریـم. ایـن شـب هیچ کـدام 

از بزرگ ترهایـان را تنهـا نگذاریـم. بزرگ تـری کـه بیشـتر از همیشـه در ایـن روزهـای سـخت 

جبهـه مقاومـت بـه ظهـورش و بودنـش نیـاز داریـم، آقـا و ولی مـان حـضرت مهدی)عج( اسـت که 

در جمع هایـان بـرای آمدنـش دعـا کنیم.

فیپروزه

سرود یـا بـا هم خوانـی یـک شـعر همیشـه یکـی از اثرگذارتریـن ابزارهـای تربیتـی بـوده اسـت.

در هیـچ مراسـمی از آن غافـل نشـوید. چـه در مراسـم شـادی، چـه در سـوگواری، یـا حتـی در 

کوهنـوردی و گردش هـای بیـرون از شـهر، بـا هـم خوانـدن یـک شـعر می توانـد روابط بین شـا 

را مسـتحکم تر کنـد و ارزش هـای شـا را راحت تـر بـه بچه هـا منتقـل کنـد. یـک شـعر سـاده را 

بـرای بـا هم خوانـی انتخاب کنید، شـعری سـاده که محتـوا یا ارزش های شـا را منعکـس کند.

بـا هم خوانـی شـعر می توانـد یلـدا را نه تنهـا بـرای کـودکان بلکـه بـرای بزرگ سـالان 

هـم خاطره انگیـز کنـد.

چـه خوبـه شـب یلـدا                                                 شـبی بلنـد و زیبـا 

بـه جـای حـرف دنیـا                                            کنیـم یـاد خـدا را  

انـار دونـه دونـه                                            هـر کـس بایـد بدونـه

از آدمـا تـو دنیـا                                             خوبـی فقـط می مونـه

  حتـی می توانیـد یـک آهنـگ متناسـب بـا شـب یلـدا کـه خودتـان و بچه هـا 

دوسـت داریـد از قبـل آمـاده کنیـد و در حیـن کارهـا و تـدارکات شـب یلـدا بـا هم 

گـوش  و زمزمـه کنیـد.

بخشـی از دورهمی این شب را به 

ساخت کاردستی یلدایی بگذرانید.

حتـا از قبـل ابـزار کاردسـتی مثـل 

مقواهـا و کاغذهـای رنگی، چسـب و قیچی و مدادرنگی و 

... را تهیـه کنیـد. وقتـی همـه بچه ها دور هم جمـع بودند 

بـه آن هـا پیشـنهاد سـاخت کاردسـتی یلدایـی بدهیـد.

ریسـه های انـار و هندوانـه، ماسـک یـا کاه هندوانه ای،

انـار و هندوانه هـای سـه بعـدی و حتـی کارت تریـک 

می توانـد بـرای بچه هـا بـا هر سـن و سـالی جذاب باشـد.

آن هـم وقتـی کار گروهـی اسـت. از آنجایـی کـه روز مادر 

نزدیـک اسـت می توانید بـه بچه هـا پیشـنهاد تهیـه کارت 

تریک روز مـادر را بدهید.

 با هم شعر 
یلدایی بخوانید

 با کمک 
بچه ها بسته های 
یلدایی کوچک 

تهیه کنید

شاهنامه خوانی 
کنید

 کاردستی 
بسازید

 سرگرمی های 
یلدایی داشته باشید

اگـر در منـزل شـاهنامه 

ریـد، نگـران نباشـید بـا یـک  ندا

جسـت وجوی کوچـک در بسـر اینرنـت 

می توانید به داستان های شاهنامه دسرسی 

داشـته باشـید. بـا کمی چاشـنی خلاقیـت و طنز 

نیـد بـا کمـک بچه هـا نمایـش رسـتم و  می توا

سـهراب را بـازی کنید یـا یکی از رزم های رسـتم 

در هفت خـان را برای بچه هـا تعریف کنید و با 

لحن حماسی که به صدایتان می دهید 

آن هـا را جـذب داسـتان کنید.

روزهـای زیـادی اسـت 

کـه کودکانمـان نـام غـزه و 

ر  . د نـش را می شـنوند کودکا

قسـمتی از مهمانی تـان خوب اسـت 

یـادی کنیـد از کـودکان غـزه و مادرانـی کـه 

دوست داشتند الان مثل ما دور هم جمع بودند و با 

شـادی و نشاط لحظات خوشـی را با خانواده هایشان می گذراندند.

ایـن دورهمی شـاید فرصت مناسـبی باشـد تـا بتوانیـد همدلی را به 

کـودکان آمـوزش دهیـد و آن هـا را بـا واژه هایـی مثـل امنیت آشـنا 

کنید و به خاطرش شـکرگزاری جمعی داشـته باشـید. بخشـی 

از هزینه هـای سـبد نیکوکاری تان را می توانیـد با همراهی 

بچه ها به کودکان غزه هدیه کنید. همچنین می شـود 

یـک نمایشـگاه نقاشـی بـا موضـوع کـودکان 

غـزه در خانـه دایـر کنید.

از آنجایـی که ماهیت شـب یلدا ماهیت دورهمـی، جمعی 

و خانوادگـی اسـت، ماهیـت سرگرمی های شـب یلـدا نیز 

جمعی اسـت و باید برای تمام اعضای خانواده از کوچک 

تـا بزرگ جنبه سرگرمی داشـته باشـد. بازی هـای جمعی 

مثـل گل یـا پـوچ، اسـم فامیـل، پانتومیـم؛ بازی هایـی 

اسـت کـه بـرای کـودکان هـم سرگرم کننـده اسـت. طرح 

معا و چیسـتان یا گفـن ماجراهای علمـی عجیب غریب 

مثـل آشـنا کردن کـودکان بـا شـگفتی هایی کـه در ایران 

خودمان وجود دارد. کشـتی گرفن کودکان یا نوجوانان 

می توانـد فضـای رقابتـی و شـادی را بـرای کل خانـواده 

فراهـم کنـد. لطیفه گویـی و تعریف ماجراهـای خنده دار 

بـدون اینکـه بـه کسـی توهیـن یـا بی احترامـی شـود نیـز 

بـرای کودکان در کنار بزرگ سـالان سرگرم کننده اسـت.

 به یاد 
کودکان غزه
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خوشحالیباکمترینهزینه

او کـه متولد مینودشـت اسـت، بـرای گذراندن دوره های آموزشـی 

بـه تهـران رفت وآمـد می کنـد و کارش را هـم هان جـا شروع می کنـد ، امـا 

دسـت تقدیـر او را دوبـاره بـه مشـهد مـی آورد.«دوازده سـال اسـت کـه به مشـهد 

بازگشـته ام. متولد مینودشـت هسـتم. سـه سـالم بود کـه به مشـهد آمدیم. امـا وقتی 

در شانزده سـالگی ازدواج کـردم، دوبـاره از مشـهد رفتـم و تقدیـر ایـن بـود کـه بـا همسرم 

دوبـاره برگـردم. تمـام دوره هـای آموزشـی را در تهـران گذرانـدم. کلـی آزمون و خطـا کردم 

و کلـی در فضـای مجـازی گشـتم تـا چیزهـای جدیـد یـاد بگیـرم و کار را بـه روز کنـم. شـکر 

خـدا الان می توانـم ادعـا کنـم کـه تـوان ارائـه کارهـای خـاص و کمـتر دیـده شـده ای را دارم 

کـه بـرای مخاطبـان جذاب اسـت. همیـن هـم تبلیـغ کارم شـده اسـت و خیلی ها بـا دیدن 

تزییـن و طراحی یک سـفره یا بادکنک آرایی مراسـمی که مهان آن هسـتند، شـاره ام را 

می گیرند و مشـتری ام می شـوند. البته که من نگاه مشـتری گونه بـه مراجعه کنندگان 

ندارم. همیشـه سـعی کـرده ام با کمتریـن هزینه کار را برایشـان انجـام دهم، چون 

بـه طرحـی کـه می زنـم بـه عنـوان خلـق یـک هـنر نـگاه می کنـم کـه بـا عاقه 

آن را انجام داده ام.»

روایتدستپختزنانودخترانمشهدیدوری

نواز چشم  گیراهای  آرا 
                                                  خانم طالع زاری هنرش را با گل و رنگ نمایان می کند

یک تزییپن 
کم خرج یلدایی

برای امشب که شـب یلداست و  یک شب خاص 

برای همه خانواده ها محسوب می شود، از خانم 

طالـع زاری خواسـتیم کـه یک سـبد جمع وجور 

و کم خـرج کـه در خانـه بتـوان آن را چیـد، بـه مـا 

آمـوزش بدهـد. این سـبد تقریبـا برای پنـج نفر 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت. البتـه خیلـی روی 

میوه هـای آن بـرای خـوردن حسـاب نکنیـد؛

بیشـر یک تزیین شـیک اسـت که گوشه سفره 

بگذارید و کلی به آن بنازید، چون حاصل دست 

و پنجـه هنرمند خودتان اسـت.

فاطملهبختیاری|  مثل خیلی از دهه شـصتی ها که از دوران 
دبیرسـتان هنرنمایی های خودشـان را رو می کنند او هم شروع 

بـه رو کـردن هنرهایـش می کنـد. از انـواع کیـک و شـیرینی ها 

بگیریـد تا دوخـت ودوز لباس های مختلـف را تجربـه می کند. از 

شانزده سـالگی کـه راهـی خانـه شـوهر می شـود کم وبیـش بـه 

هنرهایـش می رسـد، امـا مادری سـه پسر کـه الان یکی ۲۴سـاله 

و یکـی ۲۰سـاله و دیگـری ۶سـاله اسـت خیلـی نمی گـذارد کـه به 

هـنر جـدی فکـر کنـد. پسرهـا کـه بزرگ تـر می شـوند راه برایـش 

همـوار می شـود و شروع می کنـد و سی سـالگی نقطـه شروع او 

می شـود؛ شروع دوبـاره هنرنمایـی در دیزایـن انـواع سـفره ها و 

بادکنک آرایی مراسم های مختلف.

«از ۱۲-۱۳سـالگی بـه هـنر علاقـه  اعظـم طالـع زاری می گویـد:

داشـتم و در خانـه فعالیت هایـی انجام می دادم. بـه قول برادرم،

هرچه توانستم، کیک خمیر به خوردشان دادم! اما از ۳۰سالگی 

هـنر را بـه  صورت حرفـه ای شروع کردم و به دنبـال گرفتن مدرک 

و گذرانـدن دوره هـای آن رفتـم. واقعـا بـه ایـن حرفه و هـنر علاقه 

داشـتم. شروع کارم هم با یک سـفره آرایی بود. برای مراسم عقد 

خواهرزاده ام یک سـفره جمع وجور می خواسـتند کـه با حداقل 

امکانـات چیـده شـد. هر که دیـد تعریف کـرد و همین مشـوق من 

شـد که بـه کلاس های تزییـن و سـفره آرایی بروم.»

      برای چیدن سـبد که حدود نیم سـاعت زمان می برد به این مواد نیاز دارید:

        گل خشـک ۷ شـاخه (از هـرگل یـا بـرگ خشـکی کـه در دسـرس شماسـت می توانیـد اسـتفاده کنیـد، حتـی از 

گل هـای مصنوعـی هـم کـه در خانـه داریـد می تـوان اسـتفاده کرد.)

        گل پنبـه ۷ عدد (از بـازار گل می توانید بخرید.)

        گل پامپـاس یک شـاخه (این یکی را هم از بـازار گل می توانید بخرید.)

        اسـفنج گل طبیعی ۳ عدد 

        یک سـینی متوسـط (بهر است در حد چند سـانتی مر لبه داشته باشد.)

        شـمع بلند ۳ عدد

        میـوه کاج ۳ عدد (خوب بگردیـد در پارک ها پیدا می کنید.)

        میوه هـای یلدایـی شـامل کیـوی ۳ عـدد، سـیب ۳عـدد، پرتقـال ۳ عـدد و انـار دانه شـده کـه در دو جـام یـا پیالـه 

کریسـتالی بریزیـد. (این میوه ها پیشـنهادی اسـت و اگر خواسـتید می توانیـد از دیگر میوه هایی که در دسـرس 

شماست اسـتفاده کنید.)

        خـلال بـرای ثابت کردن میوه ها به مقدار لازم.
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دامادنمیدانستچهکند!

چیدمـان انواع سـفره عقد، سـبد و سـفره شـب یلدا، گل آرایی مراسـم 

شـادی و غـم، بادکنک آرایـی جشـن تولدهـا و مولودی هـا و چیدمان هایـی از 

ایـن قبیـل، هنرنمایـی  اسـت کـه سال هاسـت خانـم طالـع زاری انجـام می دهـد، امـا 

نکتـه مهمـی کـه در ایـن سـال ها همـراه بـا کارش داشـته، آمـوزش بـوده اسـت؛ آموزشـی کـه 

بـدون دریافـت هیـچ هزینـه ای ارائـه می دهـد.«هرچـه کـه بلـد هسـتم را بـه خانم هایـی کـه عاقه 

دارنـد یـاد می دهـم و وقتـی می بینـم عاقـه و اسـتعدادش را دارند به آن هـا پیشـنهاد می کنم کـه برای 

گرفـن مـدارک هـم اقـدام کننـد. ایـن طـور نیسـت کـه چیـزی را از چشـم هنرآمـوزان پنهـان کنـم کـه یـک 

وقـت روی دسـت خـودم بلنـد نشـوند؛ نـه! هرچـه هسـت و نیسـت را می گویم. خیلـی وقت هـا می گویـم کنار 

دسـتم بیاینـد و هـم آن هـا بـه مـن کمک کننـد و هم مـن هرچـه بلد هسـتم را بـه آن هـا یـاد بدهـم. الان خیلی از 

خانم هایـی کـه کنـار دسـتم کار را یـاد گرفته انـد در تالارهـا مشـغول گل آرایـی هسـتند.یک خاطره جالـب هم از 

یـک مراسـم عقـد دارم. عروس ودامـاد سـاداتی بودنـد. آقـای دامـاد نـوزده سـاله و عروس خانـم چهـارده سـاله 

بـود. بعـد از جـاری شـدن خطبـه عقـد، طبـق روال سـینی اسـپند بـرای عـروس و دامـاد بردیـم کـه طبق رسـوم 

بایـد آقـای داماد مقـداری از اسـپند برداشـته و دور سر عروس خانم بچرخانـد و روی زغال هـای داخل منقل 

بـرای شـگون و محفـوظ مانـدن عروس خانـم از چشـم زخم بریـزد که آقـای داماد اسـپند را برداشـت و روی 

سر عـروس خانـم چرخانـد ولـی به جـای اینکـه روی زغال هـای 

داخـل منقـل بریـزد، ریخـت روی سر عروس خانـم. کل 

مهانـان خندیدنـد و همین طـور عروس خانـم. آقای 

دامـاد هـم بـا خنـده گفـت خب مـن نمی دانسـتم 

کـه بایـد چـه کار کنـم. ایـن یکـی از خاطـرات 

جالبـی بود کـه از سـالن دارم.»

همسریهمراه
 ایـن بانوی هنرمنـد یکی از دلایـل موفقیت 

خود را همراهی همسرش می داند.«دو سالی می شود 

کـه همـسرم، کـه فرهنگی اسـت، بـه من کمـک می کنـد و با 

هـم طرح هـا را اجـرا می کنیـم. کار مـا به گونـه ای اسـت کـه بـه 

تنهایـی نمی تـوان انجام داد و بـه همراهی یک مـرد نیاز دارد؛ این 

همراهـی را همـسرم بـا مـن دارد. او از هـمان ابتدا مشـوق اصلی من 

بـود و همیشـه همراهی ام می کرد، ایـن همراهـی را هرگز فراموش 

نمی کنـم. همـسرم کمـک می کنـد تـا مـن پیشرفـت کنـم و ایـن 

همراهی در روند رشد من بسیار مؤثر است. از همان اول برای 

رفت وآمـد بـه کلاس هـا همراهـی ام می کـرد و هیچ وقت 

بـرای پرداخـت هزینه ها مانع نمی شـد.»

بهروزودستبهخیر

خانم طالع زاری برای به روز بودن، همیشه فضای 

مجـازی را رصـد می کنـد و از طرح هـای خاصی کـه به او 

پیشـنهاد می شـود اسـتقبال می کنـد، زیـرا معتقد اسـت که 

کارهـای نـو و جدیـد باعث رشـد او می شـود. این بانـوی هنرمند 

کـه در کارهـای خیـر نیـز فعالیـت دارد، در حـال حـاضر مدیریـت 

سـالن مراسـم های کانـون فرهنگـی و تبلیغی« مهرانـا»را برعهده 

دارد. ایـن کانـون در راسـتای ازدواج آسـان جوانـان فعالیـت 

می کند. بسـیاری از مراسـم های عقد و عروسـی این سـالن 

بـا کمتریـن هزینـه و در برخی مـوارد با توجـه به شرایط 

مالـی زوجین، رایـگان برگزار می شـود.

سر عـروس خانـم چرخانـد ولـی به جـای اینکـه روی زغال هـای 

داخـل منقـل بریـزد، ریخـت روی سر عروس خانـم. کل 

مهانـان خندیدنـد و همین طـور عروس خانـم. آقای 

دامـاد هـم بـا خنـده گفـت خب مـن نمی دانسـتم 

کـه بایـد چـه کار کنـم. ایـن یکـی از خاطـرات 

جالبـی بود کـه از سـالن دارم.»

خانم طالع زاری برای به روز بودن

مجـازی را رصـد می کنـد و از طرح هـای خاصی کـه به او 

پیشـنهاد می شـود اسـتقبال می کنـد

کارهـای نـو و جدیـد باعث رشـد او می شـود

کـه در کارهـای خیـر نیـز فعالیـت دارد

سـالن مراسـم های کانـون فرهنگـی و تبلیغی

دارد. ایـن کانـون در راسـتای ازدواج آسـان جوانـان فعالیـت 

می کند

بـا کمتریـن هزینـه و در برخی مـوارد با توجـه به شرایط 

نکته از آنجایـی کـه خانـم طالـع زاری بـا 
دست مالی میوه ها و برش دادن بیش 

از حـد آن هـا مخالـف اسـت پیشـنهاد 

می کنـد کیوی هـا را بـرش هفـت و هشـتی بدهیـد و 

پوسـت پرتقال را بدون شکسـتن، مانند سـیب پوست 

بگیرید و در انتها به شـکل گل جمع کنید.

برای تزیین سـبد این کارها را باید انجام دهید:

        ابتدا اسـفنج ها را در آب بگذارید تا خیس بخورد.

        در سـینی مدنظـر، اسـفنج های خیـس را بگذاریـد.

چون خیس هسـتند، تـکان نمی خورند و ثابـت می مانند.

        برگ های خشـک را اطراف اسـفنج ها فرو کنید.

        میوه ها را با خلال چوبی در اسـفنج فرو کنید.

        لابـه لای میوه هـا را بـا گل پنبـه و دیگـر تزییناتـی کـه 

داریـد، پـر کنیـد.

        شـمع ها را بـه سـلیقه خودتـان وسـط یـا سـه طـرف کار 

بگذارید.

        در آخرین مرحله دو جام انار را دو طرف سینی بگذارید.

       شـمع ها را روشـن کنیـد و دور هـم یـک یلـدای خـوب 

را بگذرانیـد.
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چیز مهمی نیست، اسباب بازی هستند!

همیشـه مغازه های سیسمونی فروشـی از مکان های جذاب 

برای مادران اسـت که می توانند وسـایل موردنیاز نوزادشان 

را خریداری کنند. متأسفانه در این سال ها چیزهای دیگری 

بـه سیسـمونی نـوزادان اضافـه شـده اسـت، از جملـه خرید 

میـز و لـوازم آرایش!

حالا سـؤال این اسـت که آیا این وسـایل برای نـوزادی که تازه 

متولـد شـده اسـت ضروری هسـتند یا خیـر؟ شـاید زمانی که 

اسباب بازی فروشی ها محل فروش چمدان های تزیین شده 

لـوازم آرایـش کـودکان شـد، زنگ خطـر به صـدا درآمـده بود، 

امـا مـادران فریفتـه رنـگ و لعـاب دخترانـه آن شـدند و اتـاق 

بچـه را از وسـایل بزرگانه پـر کردند!

مگر می شـود رسـم و رسـوم ها را زیر پا گذاشـت؟ این را وقتی 

از خانـم بـارداری کـه بـا مـادرش در حال خریـد میز و وسـایل 

میـکاپ کودکانـه بـود، شـنیدم. او می گفـت: «خیلـی چیـز 

مهمی نیسـت؛ اسـباب بازی هسـتند!» به پک لوازم آرایشـی 

کـه اشـاره کـردم، گفـت: «این هـا از مـواد مضر درسـت نشـده 

اسـت.» مـواد مـضر را کـه می شـنوم، مویـم سـیخ می شـود و 

کهیـر می زنـم از بس ایـن کلمـه تکـراری را شـنیده ام؛ چه در 

سـوپرمارکت ها و چـه در لـوازم آرایشی فروشـی ها کـه همـه 

ادعـا دارنـد اجنـاس ما مـضر نیسـتند!

بگو مثل عمه رُزیتا درستم کنه!

همـه چیز مثـل یک سرنـخ بود که بـه دسـتم افتاده بـود. چند 

روز بعد دیدم ماجرا بیشـتر از رسـم و رسوم است، گویا همیشه 

افـرادی هسـتند کـه در بازارها به فکـر خلق حرفه هـای تازه و 

نـو هسـتند! ایجاد سـالن های زیبایـی برای کـودکان آن هم 

بـه صـورت تخصصـی! قیمت هـای عجیب غریـب میـکاپ 

تولـد و عروسـی بـرای بچه ها که با اسـتقبال زیـاد خانواده ها 

روبـه رو اسـت. جملـه ای کـه مـرا حیـرت زده کـرد ایـن بـود که 

در تمـاس تلفنـی کـه بـا یکـی از ایـن سـالن ها گرفتـم، خانـم 

آرایشـگر گفـت: تمـام وقت هـای روزهای آتـی پر اسـت. گویا 

داغـی بـازار کـودکان کـم از بزرگ سـالان ندارد!

آن روز کـه بـا خانـم آرایشـگر صحبـت کـردم پرسـیدم چه شـد 

تخصصـی کار کـودکان را شروع کردیـد؟ گفـت: مـا بـه نیـاز 

جامعـه نگاه می کنیـم، هرچه مد باشـد با آن پیـش می رویم! 

بعـد هـم ادامـه داد: الان فقـط بـرای مراسـم تولـد و عروسـی 

شـلوغ نیسـتیم، جشـن هالوویـن و کریسـمس هـم مادرهـا، 

بچه ها را می آورند. خود بچه ها هم دوسـت دارند و سـاعت ها 

می نشـینند، تـازه بعضی هایشـان نظـر هـم می دهنـد و 

مدل هـای عجیب غریـب می خواهنـد. یکی شـان همیـن 

تازگـی آمـده بـود و بـه مامانـش می گفـت: مثـل عمـه رزیتـا 

بگـو درسـتم کنه!جالـب اسـت که در جشـن پایان سـال مهد 

دخـترم، تعـدادی از بچه هـا آرایـش کرده بودنـد. آنجـا بود که 

فهمیـدم این ماجرا سر از مهدکودک هـا و مدارس خصوصی 

هـم درآورده اسـت. وقتـی دخترم را به باشـگاه ورزشـی بردم، 

موهای رنگ شـده دختر شش سـاله ای توجهـم را جلب کرد. 

بـا مـادرش هـم کام شـدم و دلخـور بـود که بـه خاطر مدرسـه 

رفـن، نمی تواند جلوی موی دخترش را رنگ کند. پرسـیدم: 

«موهـای خـودش قشـنگ تر نبـود؟ از الان رنـگ می کنیـد 

آسـیب نمی بینـد؟» نگاهـی بـه مـن انداخـت و گفـت: «فکـر 

کنم شـا هنـوز در عـوالم دهـه  پنجاه هسـتی!»

امـا در این میان مادرانی هم هسـتند کـه به قول آن خانم دهه 

پنجاهی هستند و نمی خواهند دخترانشان از کودکی درگیر 

آرایـش کردن شـوند و مراقبـت می کنند تا چنین وسـایلی در 

سـبد خرید فرزندشـان قـرار نگیرد. امـا مگر می شـود موجی 

بیایـد و فقـط تعـدادی را خیـس کنـد؟ یکـی از مادرانـی کـه 

نگـران این موضـوع بـود می گفت: دخـترم را به تولـدی بردم 

که بیشـتر بچه ها در آن تولد آرایش داشـتند. شب که به خانه 

برگشـت دیـدم ناراحت اسـت. دلیلـش را که پرسـیدم، گفت: 

«بیشـتر بچه هـا آرایش داشـتند، چرا من آرایـش نکردم؟»

مادری دیگر نگران بازی های تبلت و گوشـی بود که با همین 

موضـوع آرایش کـردن اسـت و بـه راحتـی توسـط خانواده ها 

بـرای کـودکان نصـب می شـود. حـال سـؤال ایـن اسـت کـه 

ایـن رنگ هـای روی صورت بـا جهان کـودکان چـه می کند؟ 

قطعـا مسـائل شـخصیتی، خانوادگی و اجتاعـی زیادی در 

ایـن موضوع وجـود دارد. به همیـن دلیل، سراغ کارشناسـی 

رفتیـم کـه مدت هـای زیـادی روی این مسـئله تحقیـق کرده 

اسـت. با او درباره مسـئله آرایش کردن کودکان و آسـیب ها و 

راهکارهـای حـل این معضـل هم صحبت شـده ایم.

آسیبی که پنهانی وارد خانه شد

نجمه ابراهیم زاده، کارشـناس و مشـاور خانواده، ما را بیشـتر 

در جریـان این معضـل خانوادگی و اجتاعـی قرار می دهد. 

می گویـد: «چنـد سـالی اسـت کـه شـاهد تغییراتـی در رونـد 

تربیـت دختران هسـتیم که بـه لحاظ ملـی و فرهنگی بسـیار 

متفاوت اسـت. ابتدا در اسـباب بازی های دختران، وسایلی 

ماننـد رژ لـب پاسـتیکی، سشـوار اسـباب بازی، برس پیـچ 

و... بـه عنـوان ابزاری بـرای سرگرمی دخـتران به بـازار آمد که 

بسـیار بـا اسـتقبال کـودکان روبـه رو شـد. درسـت اسـت کـه 

ممنوع! زدن  دست 
                                                بررســی معضلات آرایش کردن بچه ها که بر شخصیت آن ها اثر می گذارد

   ریحانـه بنـازاده |  همـه چیـز بـا یک کلیـک شروع شـد! دیدن کلیپ هـای آموزشـی آرایش کـودکان در شـبکه های  اجتماعـی. حتما فکـر می کنید خانمی ایسـتاده اسـت 
و بـه کـودکان آمـوزش آرایـش می دهـد!؟ خیـر. متأسـفانه نکتـه اینجـا بـود که از کـودکان بـرای آموزش میـکاپ عروسـی و یا تولد اسـتفاده شـده بـود. البتـه ماجـرا مفصل تر از 

این حرف هاسـت و به خیلی قبل تر برمی گردد که در ادامه بیشـر درباره آن صحبت می کنیم.

 آری یا خیر! 

 به درخواست کودکان 

برای آرایش 

این کارشـناس خانواده پیشنهادهایی 

درباره طرح این سؤال دارد که اگر دخرم 

درخواسـت اسـتفاده از لوازم آرایش کرد 

مـن چـه بگویـم یـا چـه کار کنـم؟ آیا بـه او 

لـوازم آرایـش بدهـم یـا نـه؟ راهکارهـای 

پیشـنهادی او عبارت اند از:

جلوی چشم کودکتان آرایش نکنید

بـرای کودکتـان توضیـح دهیـد کـه شـما بـه 

عنـوان یک فـرد بزرگ سـال کارهای زیادی 

می توانیـد انجـام دهیـد، امـا او نمی توانـد. 

ابتـدا برایـش توضیـح دهیـد کـه «کارهـای 

مربـوط بـه بزرگ ترهـا» یعنـی چه. سـپس به 

او بگوییـد اسـتفاده از لـوازم آرایشـی هـم 

یکـی از ایـن کارهاسـت. امـا هرگـز نگوییـد 

آرایش کردن کار بدی اسـت، زیرا این سؤال 

بـرای کـودک مطـرح می شـود کـه پـس چـرا 

شـما آرایـش می کنیـد!

به او توضیح دهید که آرایش 

برای پوستش ضرر دارد

اگر با اصرار زیاد فرزندتان مواجه شدید، 

تنهـا به خرید کـرم مرطوب کننـده و بالم 

لـب بـرای تقویـت پوسـت لـب بسـنده 

کنیـد و آن را محـدود بـه زمان مشـخصی 

کنیـد تـا اسـتفاده از ایـن اقلام هـم برای 

او به صـورت عـادت در نیاید.
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بلوغ زودرس

 استفاده از لوازم آرایش، کودک را 

وارد دنیای بزرگ ترها کرده و سـبب 

بلوغ زودرس آن ها می شود.

کاهش عزت نفس

 به این معنا که من زیبا نیسـتم و 

برای اینکه دیده شـوم باید در چهره 

خـود تغییراتی ایجاد کنم تا 

محبوب اطرافیانم شوم.

آسیب های رفتاری

به گفتـه نجمه ابراهیم زاده، نتیجه 

این فرایند کمی ترسـناک است، چراکه 

آسـیب های عجیبی را به دنبال دارد که 

عبارت اند از:

بحران هویت
 زمانی که کودک احساس 

خودارزشمندی نداشته باشد و 

دچار بلوغ زودرس نیز شده باشد، 

دچار بحران هویت می شود که 

این فرایند او را بسیار دچار 

دوگانگی می کند.
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3

همـه این هـا جنبـه اسـباب بازی و سرگرمـی داشـت، امـا یـک 

آسـیب را بـه صـورت پنهـان وارد زندگـی کـودکان مـا می کـرد. 

این آسـیب، عادی سـازی رفتاری بود کـه کـودکان را ترغیب به 

انجـام فعالیت هایی می کـرد که از دنیای کودکـی خود فاصله 

گرفتـه و شـبیه بزرگ ترهـا می شـدند؛ بزرگ ترهایـی که هویت 

را در رنگ و لعـاب بیشـتر می دیدنـد.

همچنیـن بـه مرور زمـان بـا تبلیغاتی کـه در اینترنت و فضای 

مجـازی شـد، فرهنگ اسـتفاده از لـوازم آرایشـی مخصوص 

دخـتران رواج یافـت و محصولاتـی بـا عنوان هایـی مانند رژ 

لـب مخصـوص کـودکان، کرم پـودر مخصـوص کـودکان و... 

وارد بازار شد. سپس تغییراتی در بازار فروش لوازم دخترانه 

ایجـاد شـد؛ تغییراتـی کـه بچه هـا را بسـیار هیجان زده تـر از 

قبـل نشـان مـی داد. سـالن زیبایـی ویـژه کـودک که شـامل 

میـز آرایـش، انـواع سـایه ها، آینـه و... بـا رنگ هـای کودکانه 

و جـذاب می شـد. در ایـن سـالن ها تمـام فعالیت هایـی کـه 

در یـک سـالن زیبایی بانـوان انجـام می دهند بـرای بچه ها 

انجـام می شـود، منتهـا بـا یـک تغییـر کوچـک و آن اسـتفاده 

از لـوازم آرایـش مخصـوص کودکان اسـت که بـی ضرر بودن 

آن هـا فریبـی بیش نیسـت!

ایـن مشـاور خانـواده در ادامـه می افزایـد: «اگـر نگاهـی 

کوتـاه بـه سـیر تغییـرات بـه وجـود آمـده داشـته باشـید، 

خواهیـد دیـد کـه چگونـه دخـتری زیبـا با پوسـت شـفاف، به 

دخـتری تبدیـل می شـود کـه تمـام دغدغـه اش زیبـا کـردن 

خـود با لـوازم آرایش اسـت. مـن ایـن فراینـد را نگران کننده 

می بینـم و هشـداری بـرای والدیـن؛ به هـوش باشـید دختر 

شـاد و پرانـرژی را وارد دنیـای بزرگانـه خـود نکنیـد! او باید 

تنهـا دغدغه اش بازی با هم سـالان یـا با اسـباب بازی هایی 

باشـد کـه بتوانـد بیشـتر او را بـه حرکـت درآورد، نـه اینکـه بـا 

دوسـتانش در یک جا بنشـیند و با اسـتفاده از لوازم آرایشـی 

وارد بازی هـای بزرگ ترهـا شـود!»
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  محیـا جعفـری|    فرقـی نمی کنـد کـه شـما دهـه شـصتی یـا دهـه هشـتادی باشـید، چـون در هـر مقطـع سـنی انسـان ها بـه یـک سری تفریحـات علاقه منـد 
هسـتند کـه دوسـت دارنـد تجربـه کننـد، امـا شـاید نتواننـد و بـه بزرگ تریـن حسرتشـان تبدیـل شـود، به خصـوص اگـر در دوران نوجوانـی و جوانی باشـد! در 

این پرونده از دهه هشـتادی ها دنبال همین موضوع رفته ایم؛ تفریحات دخران دهه هشـتادی.

قرارمـان را بـا شـش دخر دهه هشـتادی گذاشـتیم تـا بیاینـد و از تفریحاتی که دارند، ندارند و دوسـت دارند داشـته باشـند صحبت کنیم. سـه نفرشـان آمدند 

و سـه نفـر دیگـر نیامدنـد. ما بـا آن هایی کـه آمدند بـه گفت وگو نشسـته ایم و از علایـق و سـلایق تفریحاتی آنان نوشـته ایم.

تفریح با اجازه بزرگترها!

نفیسه رحمتی، یک دختر شانزده ساله با ذوق هنری زیاد است 

که در این مقطع، تفریح را در کافی شـاپ رفن می بیند. فضای 

کافی شـاپ بـه نفیسـه حس خوبـی از جنـس رهایـی می دهد،

حتـی تنهایی رفتنش هـم برایش لذت بخش اسـت. اما وقتی با 

دوسـتانش می رود، نوشـیدنی های مـورد عاقه شـان که حتا 

داخلـش قهـوه و شـکات باشـد، سـفارش می دهنـد. خـودش 

می گویـد:«حسـابی حـال می دهـد.» البتـه باید اضافـه کرد که 

روند اجازه گرفن از والدینشـان خیلی سخت است! در این طور 

مواقـع والدینشـان می گوینـد:«بـرای خـودت برنامـه نگـذار،

هـر وقت کـه صاح بدانـم به تـو می گویـم.» اما معمـولا فراموش 

می کننـد که خـر بدهند و او بایـد مدام یادآوری کنـد که: مامان 

یـا بابـا، روز پنجشـنبه می توانـم با دوسـتانم بـه کافه بـروم یا نه؟

انسـیه بلوکی، دختر پانزده سـاله ای با چهـره ای آرام و مهربان،

می گویـد:«مـن در گرفـن اجازه از پـدر و مادرم مشـکلی ندارم،

زیرا از کاس هشتم به بعد، والدینم آزادی بیشتری به من دادند.

البتـه شـخصیت من هم تغییـر کرده و مذهبی تر شـده ام. مادرم 

بـا من بـرای بیـرون رفـن هاهنـگ اسـت زیرا پـدرم نسـبت به 

مـادرم سـخت گیرتر اسـت و برای او مهم اسـت که کجـا می روم و 

بـا چه کسـی هسـتم. اما اگـر پـدرم نخواهد کـه من بیـرون بروم،

فقـط می گویـد «نه» و بـه هیچ طریقـی دیگر راضی نمی شـود!»

سـتایش احمـدی کـه شـانزده سـال دارد معتقـد اسـت کـه 

تفریحاتمـان بایـد به گونه ای باشـد که کمک کند سـبک زندگی 

بهـتری داشـته باشـیم و در ادامـه می گویـد:«من خـودم خیلی 

کتـاب خوانـدن یـا تنهایـی قـدم زدن را ترجیـح می دهـم چـون 

فکـر می کنم یـک نوع تفریـح خوب بـرای من اسـت، البته کمتر 

پیـش می آیـد کـه بـا خـودم تنها باشـم.»

تفریح با خانواده یا دوستان!
اینکـه بـا چه کسـی به تفریـح می روید هم مهم اسـت شـاید همه 

فکـر کنند نوجوانان در این سـن فقط انتخابشـان دوستانشـان 

باشـد، اما سـتایش پاسـخ این سـؤال را متفاوت جواب می دهد 

و می گویـد:«اول از همـه بسـتگی دارد کجـا بخواهـم بـروم، امـا 

تفریـح کـردن بـا خانـواده را دوسـت دارم و صمیمیـت جمـع 

خانـواده را بـه دوسـتانم ترجیـح می دهـم. تا بـه حال با پـدرم به 

صـورت پدر و دخـتری و با خالـه ام دونفره به کافی شـاپ رفته ام.

سـخت گیری مـادرم بـرای بیـرون رفـن من با دوسـتانم بیشـتر 

اسـت ولی پـدرم بـرای بیـرون رفن بـا دوسـتانم پایه تر اسـت.»

انسـیه هـم می گویـد:«مـن کافی شـاپ رفـن را هـم با مـادرم و 

هـم بـا دوسـتانم انتخـاب می کنـم و نمی توانـم یکـی را انتخاب 

کنـم چـون در هـر دو حالت بـه من خیلـی خـوش می گذرد.»

تفریح و حسرت های دخترانه
حـسرت تفریـح خاصـی را دارید؟ این سـؤالی اسـت کـه از آن ها 

می پرسـم. نفیسـه، انسیه و سـتایش می گویند:«خیلی دوست 

داریم مانند دوستانمان مسافرت دوستانه تنها و بدون خانواده 

برویم.» انسـیه می گویـد:«در کنار مسـافرت تنها رفـن، خیلی 

دخترانه تفریحات  در  غوطه 
دهه هشتادی ها از رفتارهایی می گویند که مانع تفریح آن ها می شود

قطعـا بـرای تفریـح کردن بایـد هزینه کـرد، امـا نوجوانان معمـولا در این 

مقطـع سـنی درآمـدی ندارنـد و بایـد مبلغـی را از خانواده هایشـان هـر 

مـاه بـه عنـوان ماهانه یا حتـی هفتگـی بگیرند. نفیسـه و سـتایش ماهانه 

ندارنـد، اما انسـیه هـر ماه پـدرش مبلغـی را به عنـوان ماهانه به حسـابش 

واریـز می کنـد، ولی نمی توانـد زیـاد از آن برای تفریـح اسـتفاده کند چون 

پیامـک برداشـت از حسـاب بـرای پـدرش مـی رود! نفیسـه هـم می گویـد:

«پـدرم هـر روز صبـح مبلغـی را بـرای خریـد چاشـت بـه مـن می دهـد کـه من 

اگـر نیـاز نداشـته باشـم خوراکـی نمی خـرم تـا بتوانـم آن پـول را بـرای کافـه 

رفـتن هزینـه کنـم.» هـر سـه نفـر می گوینـد کـه در واقـع هزینـه جداگانـه ای 

بـرای تفریـح کـردن ندارند.

از نفیسـه می پرسـم اگـر پـول بیشـری داشـته باشـی به غیـر از کافـه رفتن چه 

ز یـا بابونـه می خـرم چـون 
کاری انجـام می دهـی؟ می گویـد:«بـرای خـودم گل ر

گل زیاد دوسـت دارم.» انسـیه می گوید:«من اگر بخواهم چـادر ۲ میلیونی بخرم 

ش را می دهـد، امـا اگـر ایـن پـول را بـرای تفریح 
قطعـا پـدرم هزینـه ا

بخواهـم قطعـا نمی دهند!»

تفریح 
هزینه 

می خواهد!

 امـا نوجوانان معمـولا در این 

مقطـع سـنی درآمـدی ندارنـد و بایـد مبلغـی را از خانواده هایشـان هـر 

 نفیسـه و سـتایش ماهانه 

 اما انسـیه هـر ماه پـدرش مبلغـی را به عنـوان ماهانه به حسـابش 

 ولی نمی توانـد زیـاد از آن برای تفریـح اسـتفاده کند چون 

پیامـک برداشـت از حسـاب بـرای پـدرش مـی رود! نفیسـه هـم می گویـد:

پـدرم هـر روز صبـح مبلغـی را بـرای خریـد چاشـت بـه مـن می دهـد کـه من 

اگـر نیـاز نداشـته باشـم خوراکـی نمی خـرم تـا بتوانـم آن پـول را بـرای کافـه 

 هـر سـه نفـر می گوینـد کـه در واقـع هزینـه جداگانـه ای 

از نفیسـه می پرسـم اگـر پـول بیشـری داشـته باشـی به غیـر از کافـه رفتن چه 

ز یـا بابونـه می خـرم چـون 
بـرای خـودم گل ر

 میلیونی بخرم 

در کنار مسـافرت تنها رفـن خیلی   انسـیه می گویـد
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+ گوشه

۶ تفریحـی که دخترتـان به آن نیاز دارد

 تئاتر یا سینما

یکـی از سرگرمی هـای محبـوب نوجوانـان، تماشـای تئاتر یا رفتن به سـینما 

بـه همـراه خانـواده یـا دوسـتان اسـت. نوجوانـان تمایـل دارند بـه عنوان 

اولیـن نفـرات فیلم های جدید در حال اکران را تماشـا کنند. اگر سـینما 

رفـتن به همـراه خانـواده باشـد خیلی بـرای نوجـوان لذت بخش اسـت؛

چرا که خانواده در تماشـای فیلم موردعلاقـه اش همراهی اش می کنند 

حتی اگر خودشـان ژانر آن فیلم را دوسـت نداشـته باشـند.

قرارهای پدر دختری یا مادر دختری
یـک روز را در هفتـه مشـخص کنیـد و دخـر خـود را بـه کافی شـاپ مـورد 

علاقـه اش ببریـد و بگذاریـد سـفارش نوشـیدنی بـه سـلیقه او باشـد.

سـاعت ها بنشـینید و دربـاره  موضوع هـای مختلـف بـا او صحبـت کنید 

و بخندیـد. بـا ایـن کار شـما بـه عنـوان یـک پـدر یـا مـادر آگاه بـه او یـاد 

می دهیـد از فضـای کافی شـاپ می توانـد اسـتفاده مفیـد کنـد و از همـه 

مهم تـر او می دانـد هـر زمان نیاز داشـته باشـد بـرود کافی شـاپ می تواند 

اول بـه پـدر یا مادر خـود بگوید. کافی شـاپ رفتن ترسـی ندارد بـه شرط اینکه 

ترسـش را ابتـدا بـرای خودتـان و بعـد بـرای فرزندتـان بشـکنید.

 سفرهای خانوادگی
یکـی از بهریـن راهکارهـا بـرای قوی تر کـردن پیونـد اعضـای خانواده،

ایجـاد صمیمیـت  بیشـر سـفرهای خانوادگـی اسـت. حتـما بـرای ایـن 

نـوع سـفرها اجـازه دهیـد نوجـوان شـما مقصـد را تعییـن کنـد تـا قدرت 

تصمیم گیـری در نوجـوان پـرورش پیـدا کند و نیز بـرای زندگـی آینده هم 

آمادگـی پیـدا می کنـد. هنگامـی کـه نوجـوان مقصـد را انتخـاب کـرد حتـما بـه 

او بگوییـد؛ تصمیـم خـود را بـا دیگـر اعضـای خانـواده به اشـراک بگـذار چرا که 

یـاد می گیـرد بـه تنهایـی تصمیـم نگیـرد. حتـی سـفر کـردن باعـث تقویت حس 

مسـئولیت پذیری در نوجوانـان می شـود.

 طبیعت گردی و پیک نیک
طبیعت گـردی لحظـات نابـی را به شـما و فرزندانتـان هدیـه می دهد که 

هیچ وقـت خاطـره شـیرینش از ذهن نوجـوان پاک نمی شـود. چی بهر 

از اینکـه نوجـوان با پدر و مادر خـود پیاده روی، کوه نـوردی، ماهیگیری،

جمع شدن دور آتش، چادر زدن و صحبت کردن را تجربه کند. این همراهی 

والدیـن حـس امنیتـی را به فرزنـد میدهد که شـاید دفعات بعد هم نوجوانشـان 

تمایـل داشـته باشـد بـا والدینـش بـه پیک نیـک بـرود. حتی شـما به عنـوان یک 

پـدر یـا مـادر پایـه می توانیـد در انتهـای شـب یـا نزدیـک صبـح کمـی در آسـمان 

ماجراجویـی کنیـد. بـه بحـث و تبادل نظر دربـاره سـتاره ها بپردازیـد و اطلاعات 

همدیگـر را تکمیـل کنید!

 شهربازی
نوبتی هم باشـد، نوبت هیجان اسـت. رفتن به شـهربازی یک پیشنهاد 

جـذاب تفریحـی بـرای نوجـوان اسـت، چـرا کـه در ایـن سـن نیـاز دارند 

چنیـن تجربـه هیجان انگیـزی داشـته باشـند. در خردسـالی بچه هـا با 

کمـک پـدر و مـادر سـوار وسـایل می شـوند، امـا در نوجوانـی می تواننـد 

وسـایل هیجان انگیـز را همـراه بـا پـدر و مـادر سـوار شـوند و تـا جـای ممکـن 

انـرژی خـود را تخلیـه کننـد. حتـی شـهربازی گزینـه خوبـی اسـت بـرای اینکه با 

دوسـتان خودشـان بروند.

 رویدادهای ورزشی
شـاید نوجوان شما از دسته افرادی باشد که به ورزش خاصی علاقه مند 

اسـت یـا بازیکن خاصی را سـتایش می کند، پـس می توانیـد او را با بردن 

به ورزشـگاه شـاد کنید و حس ارزشـمند بودن را به او هدیـه دهید. فرقی 

نمی کنـد نوجـوان دخـر اسـت یا پسر چـون حتـی ممکن اسـت دخرخانم 

نوجوان شـما علاقه مند به تماشـای فوتبال باشـد!

حرف هایـمان کـه تمـام می شـود دخرهـا انـگار کـه بـاری از روی 

دوششـان برداشـته شده باشد سـبک و راحت می شـوند. شاید 

بایـد جایی پیدا می شـد تا حرف هایشـان را از کم و کاسـتی هایی 

کـه بـرای تفریح دارنـد بشـنود. البته که مـن امیدوارم بعـد از این 

شـنیدن و نوشـتن؛ نـه تنها والدیـن آن ها بلکـه تمـام والدینی که 

در خانـه دخـر نوجـوان و جـوان دارند ایـن حرف هـا را بخوانند و 

بیشـر مراقب حـال خوب دخر دردانه شـان باشـند.

در صحبت های دو تا از دخران جمع متوجه شـدم که پدرانشـان از کلمه 

«کافه» بدشـان می آیـد و کافی شـاپ را با کافه قلیان اشـتباه می گیرنـد. دخران 

معتقدنـد پدرانشـان هنوز بـه کافی شـاپ رفتن  واکنـش منفی نشـان می دهند،

می گویند:« ما با دوستانمان وقتی به کافی شاپ می رویم نوشیدنی های خوشمزه 

و فانتـزی سـفارش می دهیـم و با هـم از موضوع هـای مختلف صحبـت می کنیم،

درددل می کنیم یا با همدیگر می خندیم. حتی شاید بعضی مواقع به خاطر وجود 

ایـن محدودیت هـا به پدرانمـان راسـتش را نگوییم کـه می خواهیم بیـرون برویم 

و بـه قـول معـروف «می پیچونیم»! امـا مادرانمان کامـلا در جریان بیـرون رفتنمان 

هسـتند.از آن ها می پرسـم عجیب ترین تفریحات هم سن وسالانتان چیست؟ 

پاسـخ این سـؤال کمـی قابل حدس بـود و هر سـه نفر گفتنـد: هم کلاسـی های ما 

بـه پارتـی، مهمانـی مختلـط، بـاغ، کافه قلیـان و کافی شـاپ بـا جنس مخالفشـان 

می رونـد. معمـولا عکس هـا و ویدیوهایشـان را داخـل فضـای مجـازی می بینیـم 

و واقعـا تعجـب می کنیـم کـه چگونـه پـدر و مادرشـان اجـازه چنیـن تفریحاتـی را 

می دهند؟! نفیسـه، سـتایش و انسـیه اصلا دوست نداشـتند چنین تفریحاتی 

را بـه هیچ عنـوان تجربه کنند.

پدرها از 
کافی شاپ 
می ترسند

دوسـت دارم آرایشـگری را یـاد بگیـرم و کار کنم اما پـدرم خیلی با این موضوع مشـکل دارد.»

سـتایش و نفیسـه می گوینـد:«خیلـی دوسـت داریم کاس هـای بازیگری یـا تئاتـر بریم اما 

پـدر و مادر مـان معتقدنـد فضای مناسـبی ندارد.» عـاوه  بر این نفیسـه می گویـد:«تنهایی 

بیـرون رفـن، کافـه رفـن، قـدم زدن و موسـیقی گـوش دادن بـدون هیچ کس، خیلـی برای 

مـن لذت بخـش اسـت و دوسـت دارم تجربـه کنـم و در تنهایـی خـودم بـه گذشـته و آینـده ام 

فکـر کنـم.» نفیسـه می گویـد:«یکـی دیگـر از تفریحاتـی کـه حسرتـش را دارم ایـن اسـت که 

بـروم گیم نـت بـازی کنـم و یـا اینکـه فوتبال بـازی کنـم.» سـتایش می گوید:«خیلی دوسـت 

دارم در کنـار کاس بازیگری بـه کاس بوکس بروم.»

به من بیشتر اهمیت دهند
«بعضـی مواقـع حتـی نمی توانـم داخـل یک دفـتر چیزی بـرای خودم بنویسـم که شـخصی 

باشـد چـون قطعا بعـد آن را بدون اجازه، مـادرم می خوانـد و این بی احترامی بـه من نوجوان 

اسـت!» یکـی از دخـتران دیگـر جمـع می گوید:«مـادرم از مـن یـک لحظه جدا نمی شـود و 

مدام می خواهد بداند داخل گوشـی من چه  خر اسـت؟ وقتی به او می گویم و از اتاق خارج 

می شـود حـس تحقیـر شـدن دارم. خیلی سـعی کـردم اعتادسـازی کنم اما نشده اسـت.»

بـه نظـر می رسـد در همیـن تفریـح دخترانـه هم یکـسری کـم و کاسـتی هایی وجـود دارد که 

سـتایش در ادامـه می گویـد:«بزرگ ترین کاسـتی مـا در تفریحـات دخترانه مان این اسـت 

کـه حـس آزادی نداریـم و مـدام وسـط تفریـح کـردن اسـترس داریـم کـه مادرانمـان تماس 

بگیرنـد و بگوینـد: چـه کار می کنـی؟ کجایـی؟ کـی میـای خونه؟» نفیسـه اضافـه می کند:

«همیشـه دنبـال آزادی، اسـتقال و اهمیـت بیشـتر هسـتم کـه به من دخـتر بیشـتر از برادر 

۲۶سـاله ام اهمیت دهند!»

بیرون رفتن بستگی به ظاهر دوستانمان دارد
«اجـازه گرفـن از والدیـن بـرای بیـرون رفـن بـدون آن هـا کار سـختی اسـت، چـون بـرای 

آن هـا ظاهـر دوسـتانمان خیلـی مهم اسـت.» این را همـه دختران جمـع می گوینـد و ادامه 

می دهنـد:«بـرای والدینـان مهـم اسـت حتـا دوسـتانمان چـادری باشـند.» سـتایش 

می گویـد:«ایـن رفتـار والدینـم باعث می شـود مـن یک آدم ترسـو در جامعه باشـم.» انسـیه 

می گویـد:«ایـن قضیـه دردنـاک و غیراخاقـی اسـت چون بعضـی از دوسـتانم کـه چادری 

نیسـتند ولـی از همـه لحـاظ خـوب هسـتند، اما بـرای خانـواده ماک فقـط ظاهر اسـت.»
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شوید! آپدیت  لطفا  محترم؛  والدین 
                                                                        گفت وگویی کارشناسانه درباره حل مشکل تفریح که چالش بسیاری از خانواده ها با دخترشان است

  جعفـری|  در کنـار درس خوانـدن و 
ادامه تحصیل، داشـتن تفریـح خوب تا 
حـد زیـادی زندگـی نوجوانـان و جوانان 
را غنـی می کنـد. حـال اگـر نوجـوان یـا 
جـوان ما دخـر هم باشـد، انتخـاب نوع 
تفریـح بسـیار مهـم اسـت. بسـیاری از 
آن هـا تمایـل دارنـد تفریحـات جدیـد را 
امتحـان کننـد، امـا خیلـی وقت هـا بـه 
دلیـل کمبـود آگاهـی والدیـن، نادیـده 
گرفتـه می شـوند. بـا طاهـره احمـدزاده 
هاشـمی، مشـاور خانواده، بـه گفت وگو 
نشسـتیم و بـه نکاتـی پرداختیـم کـه بـه 
والدین کمک می کنند همراه فرزندشان 

باشـند نه اینکه روبه روی او بایستند.

بعضـا نوجوانـان دوسـت دارنـد 

در زمان هـای آزادشـان فیلـم  تماشـا 

کننـد، سـینا بروند یـا کافه برونـد که این 

را برای خودشـان تفریح تعریف می کنند.

مـن حتی بـه پـدران توصیه می کنـم برای 

بهبـود رابطـه پـدر دختری شـان، روز پـدر 

و دخـتری داشـته باشـید و دو نفـری با هم 

کافی شـاپ برویـد و قهوه سـفارش بدهید 

و بـا همدیگـر میل کنیـد. با انجـام این کار 

تـرس کافه رفـن بـرای والدین می شـکند 

یـا حتی چون دخـتر خانم با یـک فرد ایمن 

یعنـی پدرش به آن محیـط رفته و می فهمد 

کـه محیـط کافی شـاپ می توانـد برایـش 

مفید باشـد. اگر کافی شـاپ یـا کافه کتاب 

بـد بود که الان رایج نبود! امـا این ها دو لبه 

تیـغ هسـتند یعنـی می توانـد هـم مثبت و 

هـم منفی باشـد. حتی والدین بـا فرزندان 

نوجوانشـان می تواننـد وارد گروه هـای 

طبیعت گـردی و کوهنـوردی شـوند و بـا 

همدیگر تجربه کنند یعنی آنچه که فرزندشان 

از ایـن گروه هـا در اینسـتاگرام می بینـد،

می توانـد بـا پـدر و مـادرش تجربـه کنـد.

هیـچ اشـکالی نـدارد والدیـن 

وارد شـوند چـون فرزندشـان 

می بینـد کـه کوهنـوردی 

یـا طبیعت گـردی عاقـه 

مشترک است.

ترس 
کافه رفتن 
را بشکنید

نوجوانان به حریم خصوصی احتیاج 

دارند یعنی فشـار از سـمت والدین باید 

کـم باشـد. بـه عنـوان مثـال ممکـن اسـت 

نوجـوان فیلم هایی را معرفـی کند که مورد 

عاقه والدینش نیسـت، امـا همراهی اش 

می کننـد و شـنونده تعریف هـای نوجوان 

می شـوند و حتـی اگـر فیلم نکاتی داشـت 

کمـی انعطاف پذیری از خود نشـان دهید 

و آن را بپذیریـد، چـون ایـن خاصیـت سـن 

نوجـوان اسـت. انعطاف پذیـری از سـمت 

والدیـن بایـد باشـد تا بچـه حتـی از عنوان 

کـردن اسـم فیلم وحشـت نکند و از سـمت 

والدیـن احسـاس امنیـت کنـد و ترجیـح 

ندهـد هان فیلـم را بـا دوسـتانش ببیند.

البته در همین پویانمایی ها چیزهایی القا 

می شـود که با فرهنگ مـا هم خوانی ندارد 

و والد باید نظارت هم داشته باشد و فضای 

گفت وگو را ایجاد کند و شخصیت های فیلم 

را بـا نوجـوان خـود تحلیـل کننـد و نظرش 

را بپرسـند. بنابرایـن کنـترل کـردن باید با 

صحبـت کـردن باشـد و پیشـنهاد می کنم 

حتـا والدیـن در این مسـیر از همراهی 

یک مشـاور اسـتفاده کنند.

احترام به 
حریم خصوصی 

نوجوان

معمولا دخـتران نوجوان در 

مقایسه با یک دختر جوان ۲۳ساله،

اسـتقال کمتری دارنـد، اما بـا توجه به 

شرایط فعلی و نیازهایی که نوجوانان دارند،

والدین باید خودشان را به روزرسانی کنند.

معیـار ما یک نوجوان سـالم اسـت کـه باید 

دارای هویـت باشـد و خودش را بشناسـد؛

یعنـی بـه عاقه مندی هایـش شـناخت 

داشـته باشـد، بتوانـد برنامه ریـزی کند، با 

افـراد روابـط بین فـردی خوبی برقـرار کند 

و در جمـع هم سـالانش عضـو یـک گـروه 

فعـال و پویـا باشـد. مـا اکنـون دربـاره یک 

نوجوان امـروزی صحبـت می کنیم؛ یعنی 

شبکه های مجازی خیلی پررنگ، ماهواره 

و اینسـتاگرام کـه با یک گوشـی کوچک در 

دسـترس همه این برنامه ها قرار می گیرد.

بنابرایـن نوجوان همه این هـا را دارد. پس 

مـنِ مـادر بایـد سـواد رسـانه ای داشـته 

باشـم؛ یعنـی سـعی کنـم بـا فرزندم 

اشـتراکاتی پیدا کنم.

با فرزندم 
اشتراکاتی 
پیدا کنم

در عیـن حـال بایـد والدیـن 

اسـتقال نوجـوان را در نظـر بگیرند 

یعنی مـدام نوجوان بـا والدینش نباشـد 

و بـا دوسـتانش هـم در یـک محیـط امـن 

وقـت بگذرانـد. هنگامـی کـه ریشـه ها در 

خانواده محکم باشد، یعنی در مقابل کافه 

رفـن نوجوان با دوسـتانش جبهـه نگیرند 

در عـوض قبـا پـدر یـا مـادر خودشـان بـا 

فرزندشـان کافـه رفته انـد و می داننـد اگر 

بـا دوسـتانش هـم بـرود یـک تفریح سـالم 

را قـرار اسـت تجربه کنـد و در یـک محیط 

امن بـا دوسـتانش دور همدیگر جمع 

می شـوند.

سبک های 
تربیتی تأثیرگذار 

است
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+یادداشت

تفریح؛ چرا؟ چگونه؟

مریمدهقان،کارشناسارشدمشاورهتوانبخشی

انسـان برای رفع خسـتگی روزمرگی هایـش به ایجاد زمانـی ویژه برای خـود نیاز دارد 

کـه بـه اوقـات فراغـت یـا تفریـح شـناخته می شـود. از قضـا بخـش مهمـی در زندگی 

روزمـره هر فرد اسـت و مثل سـوپاپ اطمینان بـرای پیش بردن بخـش کاری و وظایف 

اجتاعـی و اقتصـادی افـراد عمل می کنـد. قطعا اگر فـردی بخواهد دائـم و در طول 

هفتـه فقـط درس بخواند یـا یک کار مشـخصی که به او محول شـده در اداره، مدرسـه 

و خانـه را تکـرار کنـد، مغـزش هنگ می کنـد و تـرک برمـی دارد و از یک جایی بـه بعد،

از کار می افتـد و نمی توانـد تصمیم هـای درست وحسـابی بگیرد. می بینیـد؛ تفریح 

تـا ایـن حـد مهـم اسـت همچنـان کـه در آموزه هـای دینـی و روان شـناختی هـم بـر 

اختصـاص دادن بخشـی از زمـان روزانـه، هفته، ماه و سـال بـه عملیات تفریـح تأکید 

شـده اسـت. اما چـه نـوع تفریحـی می توانـد تا ایـن حـد مهـم و نقش آفرین باشـد که 

بتوانـد نقـش ترمیم کننـده روزمرگـی افـراد را ایفـا کند؟

قدم اول: تناسب تفریح با شخصیت
فـرض کنیـد با چنـد نفر از دوسـتانتان تصمیـم گرفته اید به پـارک بروید و قـدم بزنید و 

دمـی با هم خوش باشـید یا در یک مهانی دوسـتانه شرکت کنید یا کتـاب بخوانید یا 

در یـک برنامه فرهنگی و جمعی شرکت کنید یا مسـافرت بروید یا بخوابید یا به سـینا 

بروید یا خودتان را به خوردن یک غذای دلچسـب در یک رسـتوران مهان کنید یا ...

کـدام یـک از ایـن وضعیت ها را می پسـندید؟ باید هر کسـی بنـا به ظرفیـت وجودی،

روحیـات و شـناختی که از خودش دارد تصمیـم بگیرد در یکـی از حالت های بالا قرار 

گیـرد و نامـش را تفریـح بگـذارد، اما بی شـک همـه یک حالـت را انتخـاب نمی کنند.

بنابرایـن مهم اسـت نـوع تفریحی کـه انتخاب می کنیم بر اسـاس شـناخت از عایق 

و درونیات خودمان باشـد و هر دعوتـی را نپذیریم.

قدم دوم: هدف حتی برای تفریح
اگر شـا هم جزو آن دسـته افرادی هسـتید که برای مـدل تفریحتان حتی بـا توجه به 

درنظر گرفن قدم اول، ارزش قائل هسـتید به شـا تریک می گویم. ارزشمندکردن 

تفریح مسـاوی اسـت با هدفمندکـردن آن که می تواند نتیجه خوشـایند و دلنشـینی 

بـه فـرد بدهـد و در نهایـت انـرژی لازم را تـا حـد زیادی بـرای ادامـه حیـات و پرداخن 

بـه وظایـف روزانـه ذخیره می کنـد. هدفمنـدی تفریح بـه این معنـا که به سـود و زیان 

تفریحـی که انتخـاب می کنیـد توجه کنیـد. برخی تفریحات سـالم هسـتند و برخی 

ناسـالم و غیرمفید که تشـخیص این مسـئله به کمـی توجه و دقت و آگاهـی نیاز دارد.

اگـر انتخـاب تفریح بـا سرشـت انسـان و نیازهای ذاتـی فرد سـازگار باشـد آن تفریح،

مفیـد تلقـی می شـود. ایـن تفریـح اگـر بـدون برنامـه کتـاب خوانـدن هـم باشـد بـاز 

غیرمفیـد محسـوب می شـود. بنابرایـن، مطالعه غیردرسـی بـدون برنامه نیـز ممکن 

اسـت حس ناخوشـایندی به شـا بدهد.

قدم سوم: تفریح و فناوری
یکـی از آسـیب های جدیـد عـصر گوشـی های هوشـمند، ایجـاد لذت هـای کاذب 

اسـت. بسـیاری از افراد به ویـژه نوجوانان و جوان ترهـا یا آن ها که تازه به دوران کشـف 

و شـهود فنـاوری قـدم گذاشـته اند و بـا دنیـای شـبکه های اجتاعـی آشـنا شـده اند 

بـدون هدف، وقت و بی وقـت، در مهانی، دقایق قبل از خواب، حین آشـپزی، درس 

خوانـدن، مطالعـه کـردن، خوردن، تماشـای تلویزیـون، محـل کار و حتـی رانندگی 

در حـال اسـکرول کـردن صفحـات خـود هسـتند. مطالعـات نشـان داده ادامـه این 

رونـد در افـراد موجـب افسردگـی و اضطراب می شـود که ایـن نتیجه، خـاف اهداف 

تفریح سـالم و مناسـب است.

قدم چهارم: به جیبت نگاه کن
مقایسـه کردن در هر عرصه ای یک دام خودتحقیری اسـت و ایـن موضوع در انتخاب 

تفریح نیز کاربرد دارد. هر کسـی شرایط منحصر به فرد خود را دارد که قطعا برای بهتر 

شـدنش تاش کرده اسـت، امـا اگر توقعات بیشـتر از سـطح تـوان واقعی افراد باشـد 

افراد را خسـته و ناامید می کند، اما شناخت شرایط و اسـتفاده مناسب از داشته ها به 

احسـاس رضایت در افراد منجر می شـود. مثا فرض کنید شـا توان یک سـفر کوتاه 

داخـل کشـور در طول سـال را داریـد، اما انتظـار یک سـفر لاکچری خارج از کشـور را 

تصـور می کنیـد. اینکـه برای رسـیدن بـه این هدف تـاش کنید ایـرادی نـدارد، اما با 

ایـن رؤیا، هان سـفر سـاده خانوادگی خـود را هم به چشـم و دلتان زهرمـار می کنید 

و بعد از برگشـت از سـفر همچنان احسـاس خسـتگی و درماندگی در شـا می ماند و 

ادامه ایـن روند ریشـه های امیدتان را می تواند بخشـکاند.

دهه هشتادی ها

چگونه یک نوجوان تفریح 
لذت بخشی را تجربه کند؟

ابتـدا بایـد بـرای لـذت تعریف مشـخصی 
داشـته باشـیم و مـرز لذت بخـش بـودن 
را تعییـن کنیـم. بایـد لـذت سـالم را بـرای 
فرزندمـان تعریـف کنیـم. به نوجـوان باید 
آموزش داده شـود که لذت آن چیزی است 
کـه بـرای جسـم، روح، اجتاعی پذیـری 
و شـناخت روان مفیـد باشـد. بنابرایـن 
تفریحـی کـه انتخـاب می کنـد هـم بایـد 
بـرای خودش، خانـواده اش و دوسـتانش 
خـوب باشـد. هنگامی کـه نوجـوان بداند 
سـاختار تفریـح سـالم چیسـت، دسـت به 
انتخاب می زند. بـه عنوان مثال، به همراه 
دوسـتانش به یک کافه می رود، قهوه یا هر 
چیـزی سـفارش می دهـد و می دانـد اگـر 
قهـوه بخـورد ضربـان قلبش بالا مـی رود و 
ممکن است یک دمنوش یا کیک سفارش 
دهـد. شـاید در هـان فضـا افـراد دیگـر 
نشسـته اند و سـیگار می کشـند، امـا در 
اینجـا نوجـوان سـالم معنای تفریح سـالم 
را می دانـد و انتخابـش آن فضـای دیگـر 
نیسـت و با دوسـتانی می نشـیند که تحت 
فشـار آن ها نباشـد یا حتی دوستانش هم 

بـرای خودشـان حد و مـرز دارند.

چقدر فضای مجازی در انتخاب تفریح نوجوان تأثیرگذار است؟

آنچـه در فضـای مجـازی می بینیـم از بیـرون زیبـا بـه نظـر می رسـد، امـا درون آن هـا نیازهـای 

نوجوانـان بیـان می شـود. یـک نوجوان چـه می خواهـد؟ آزادی، مسـتقل بـودن و روابـط آزاد؛

کـه همـه این هـا را در فضـای مجـازی یـا فیلـم می بینـد، ولی مـا معمـولا نمی گوییـم کـه انتهای 

ایـن چـه مسـائلی اسـت. دیـدن ایـن رنـگ و لعـاب جـذاب اسـت، حتـی بـرای بزرگ ترهـا هـم 

ایـن جذابیـت وجـود دارد. نوجـوان آگاهـی نـدارد، اما بـا تماشـای این هـا برایش کشـش ایجاد 

می شـود و اینجاسـت کـه مـا بایـد از محدودیـت اسـتفاده کنیـم. دوبـاره برمی گردیـم به همان 

ریشـه های محکـم؛ یعنی نوجوان در خانـواده فرد ایمنی را دارد که با او بـا خیال راحت صحبت 

کنـد و آن فـرد بـه نوجـوان جهـت دهـد و قسـمت های تاریکـی را کـه بچـه نمی بینـد برایش 

روشـن کنـد. هنگامی که نوجوان بـه والدینش اطمینان دارد، حرف هـای آن ها را می پذیرد.

متأسـفانه یـک درصـد بالایی 

نـان غیرمفیـد  ز تفریحـات نوجوا ا

اسـت و دچـار بی انگیزگـی هسـتند.

اولیـن اتفـاق بـدی کـه در ایـن تفریحات 

ن وقـت  ، تلـف شـد فتـد یـه می ا بی رو

گران بهای نوجوان اسـت. زمـان طایی 

کـه می توانـد بـه آمـوزش و توسـعه فردی 

بگـذرد، سـاعت ها در کافـه نشسـن تلف 

می شـود و همین نشسن هزینه ای دارد 

کـه بـه والدیـن آن هـا تحمیـل می شـود.

در ایـن ارتباطـات غیـر مفیـد چیزهایـی 

اسـت کـه بعد از ۲ الـی ۳ بار ممکن اسـت 

کشش ایجاد کند و در همین رفت و آمدها 

معتاد فیگور سـیگار کشـیدن می شوند و 

دیـدن مـدام آن در کافه ها هان کشـش 

. بـه صـورت قطعـی  یجـاد می کنـد را ا

ممکـن اسـت ایـن کشـش ایجـاد نشـود 

امـا شـاید در همیـن وقـت تلـف کردن ها 

ایجـاد شـود. یکـی دیگـر از کارهایـی کـه 

میـان نوجوانـان بـاب شـده ، خرید کردن  

اسـت که حال خـوب را در خرید کردن 

می بیننـد که این هم هزینه زیادی 

بـه والدیـن تحمیـل می کنـد.

حتـی عمل هـای زیبایـی به 

جسمشان تحمیل می کنند 

چون آن قدر بی انگیزه هستند 

می خواهنـد بـا کارهـای زیبایـی 

حالشـان را خـوب کننـد. مثـا رنـگ 

کـردن مو یـا کاشـت ناخـن در مقطع 

دبسـتان هـم دیـده شده اسـت! کـه 

خیلـی خطرنـاک اسـت و متأسـفانه 

والدیـن فکـر می کننـد ایـن آزادی 

است، ولی نمی دانند همین آزادی 

بـرای بچه اضطـراب می آورد.

تفریحات 
امروزی 
غیر مفید
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شـــــهرداری مشــــــهد امتیـــاز:   صاحب 

سید میثم موسوی مهر  مدیـــر  مســئول:  

سید سجاد طلوع هاشمی ســـــــردبـیــــر: 

ارژنگ حاتمی دبیر ضمائم: 

لیلا جانقربان دبیر شهربانو: 

مرجانه باقری ورکیانی صفحه آرا:  

 عکاسان:فهیمه فرخی،حدیث فقیری ، فاطمه حسنی  و جواد کرمانی

رضا جنگی  تصویرسازی: 

راهله سرادار  ویراستاری: 

خیابان کوهسنگی- نبش کوهسنگی ۱۵  نشـانی:  

۰۵۱-۳۸۴۸۳۷۵۲  روابط عمومی:  

 شماره پیامک :   ۳۰۰۰۷۲۸۹

زهللرازنگنلله|         از معلــم خــود 
آموخت و به دانش آموزان امروزش 

می آمــوزد. آن معلــم، مســیر چنــد 

ســاله بازیکنــی و مربی گــری را 

ــا او  ــت ت ــه گذاش ــای صفی پیش پ

حــالا خــود را تــا بالاتریــن ســطوح 

ــان  ــته پرهیج ــری در رش مربی گ

هندبــال بــالا بکشــد. فعالیتی که 

بــرای او همــراه با کســب رتبه های 

مختلــف بــوده اســت. تــوپ، تــور 

و دروازه بیش از ۲۵ســال اســت که 

ــه  ــی صفی ــی از زندگ ــش مهم بخ

و  . ا ســت ه ا ســمی پور شــد قا

توانمنــدی ورزشــی خــود را با هنر 

ــا از او  معلمــی درآمیختــه اســت ت

یک معلم تربیت بدنی بســازد.

                                                                 مربپی و داور موفق هندبال شهر ما، وقت خود را صرف �پرورش استعدادهای ایپن رشته می کند

تــور در   قهـــرمانی 
استعدادی که در دوره متوسطه 

شکفت
رشته اش هندبال اسـت، تحصیاتش تربیت بدنی،

شـغلش معلمی و هنرش اسـتفاده حداکثری از همه 

ایـن توانمندی هـا! کاری کـه هـم موفقیـت خـودش 

را بـه همراه داشـته و هم خیـرش به بانـوان عاقه مند 

هندبالیسـت رسـیده اسـت. این مسـیر بـرای صفیه  

قاسـمی پور از ۲۵سال قبل آغاز شـده است تا او را در 

آسـتانه ورود به دهه پنجم زندگی اش در میان اهالی 

هندبال و ورزش اسـتان، چهـره ای موفق جلوه دهد.

از دوران متوسـطه و بـه کمـک معلـم تربیت بدنی اش 

وارد دنیـای هندبـال شـد. خیلی زود تجربـه بازی در 

رقابت های اسـتانی و کشـوری را کسـب کرد. تعریف 

می کند:«خیلی زود راه خودم را پیدا کردم، در دوره ها 

و لیگ هـای مختلـف هندبال بازی کـردم و عاقه من 

بـه ایـن رشـته پررنگ شـد. یـادم اسـت از اولیـن دوره 

مسـابقاتی که شرکـت کرده ام تا الان همیشـه مربیان 

و اسـتادانی کنارم بوده اند که طی کردن این مسـیر را 

آسـان و موفقیت ها را در دسـترس من قرار داده اند.»

رسالت من، رشد هندبال است
کسـب تجربـه و تـوان مدیریـت خیلـی زود مسـیر 

صفیـه را از بازیکنـی بـه سـمت مربی گـری تغییـر 

داد و حالا او در این سـمت هم بیش از بیسـت سال 

تجربـه دارد. تجربـه ای کـه همـراه بـا موفقیت های 

اسـتانی و کشـوری بوده است. قاسـمی پور تعریف 

«مـن مربی گـری هندبـال بانـوان را از  می کنـد:

رده هـای پایـه تـا بزرگ سـالان عهـده دار بـوده ام 

کـه همـراه بـا کسـب  سـهمیه های مختلـف لیـگ 

۱و۲ کشـور بوده اسـت.»

هندبال از صفیه قاسـمی پور، یک ایران گرد سـاخته 

اسـت، کسـی که عـاوه بـر بهـره بـردن از زیبایی های 

سـایر شـهرها، آموزه های ورزشـی خود را در چناران،

طرقبه، شاهرود، کرمان و... به یادگار گذاشته است.

تعریـف می کنـد:«من این مسـیر را از مـدارس ناحیه 

یک مشـهد شروع کـردم و در ادامه به حضـور در لیگ 

کشوری رسیدم. در کنار مربی گری داوری مسابقات 

هندبـال را هـم انجـام می دهـم. مـن برای این رشـته 

وقـت و انـرژی می گـذارم چون فکـر می کنم رسـالت 

مـن پیرفـت و رشـد ایـن رشـته ورزشـی اسـت و بـه 

همیـن خاطر اسـت که چـه در لبـاس مربی گری و چه 

به عنـوان معلـم تربیت بدنـی تـا زمانی که بازنشسـته 

شـوم بـرای پیرفت این رشـته تـاش می کنم.»

برنامه ریزی برای جذب استعدادها
آمادگـی جسـانی در رشـته هندبـال مهـم اسـت،

مطلوب بودن در ایـن زمینه، بخش مهمی از موفقیت 

در هندبـال اسـت. این نکتـه مدنظـر مربـی باتجربه 

هندبـال شـهر ماسـت. او دربـاره وضعیت این رشـته 

در اسـتان و در میـان بانـوان می گویـد:«هندبـال در 

ایـران و مشـهد طـرف داران خاصی دارد، امـا با توجه 

بـه هیجان و نشـاطی کـه ایجـاد می کند، باید بیشـتر 

به جامعـه معرفی شـود.»

ر  ل د بـا ی هند هیئت هـا » : هـد مـه می د ا د و ا ا

مه ریـزی مناسـبی بـرای توسـعه  اسـتان ها برنا

لبتـه  نـوان داشـته اند. ا یـن رشـته در میـان با ا

برنامه هـا بـرای جـذب اسـتعدادها بایـد بیشـتر از 

این باشد.»

مقام ها 
در بازیکنی

        دوم اسـتان در سال ۷۶

        سـوم کشور در سال ۷۷

        اول دانشـگاه های منطقه در سـال ۹۵

        اول دانشـگاه های منطقه در سـال ۹۶

عنوان ها
در لیگ 

        قهرمان لیگ دسته دوم ۱۴۰۲ بیرجند

        مقـام سـوم لیـگ دسـته یـک سـال 

ن ۱ کرمـا ۴ ۰ ۱

        قهرمـان لیگ دسـته یک سـال ۱۴۰۰

شـاهرود

        نایـب قهرمـان لیـگ دسـته یـک سـال 

۱۳۹۹ کازرون

        نایـب قهرمـان لیـگ دسـته یـک سـال 

۱۳۹۸ تبریـز

            سرمربی تیم بام ایران لیگ برتر سال۹۴

            کمـک مربـی تیـم اشتادسـازه مشـهد در 

لیـگ برتـر سـال۹۹ (قهرمانی کشـور)

مربی گری 

رده آزاد و لیگ

        قهرمان مسابقات منطقه ای رده نونهالان در شاهرود سال۹۸ و ۹۹

        نایب قهرمان مسـابقات منطقه  رده نوجوانان در سـال ۹۹

        نایب قهرمان مسـابقات نوجوانان در تبریز سـال۹۸

        نایب قهرمان مسـابقات کشـوری جوانان سال۹۷

        سـوم مسـابقات نونهالان سال ۹۷ در کرمانشاه.

        قهرمان مسـابقات آموزشـگاه ها در شیراز سال۹۷

        قهرمان اسـتان در مسـابقات مدارس ابتدایی (تیم چناران)

مقام ها 
در مربی گری


